با ۱ 
هزار وپانصد سخی از 1 
پیامبر اسلام تفت ۱ 
تاليف و ترجعه 
علامه برقعی 
5 مه 
ناشر : 


دفص م کزی؛ تهر آن تأسی خسرو تلفن ۶ ۱۲۴۲ ۳۱۸۸۹۴ 


حق‌چاپ محفوظ 


گفتاد دردباد پیامپر مقدس اسلام (کلمات قصار) از لحاظ 
اهمیت وسودبغشی پس از فرقان مجید.» درخشانترین دستود 
هدایت و نجات نوع بشر است ۰ 
¢ ید #4 


از خدا میخواهیم این مجوعه گرامی ۰ بتواند قلوب 
خوانند گانرا تابنا کتر نماید وجلوه گاه پرتو حقیقت سازد . 


ای سس 


پروردگاداترا سپاسگذارم که خرددا بگپرهای‌روشنتر 
از آ فتاب پر ورش‌دادی» و کنجینة دلپادا بکفتهای‌فرستاد گانت 
ازتادیکی دهائی بخشیدی “ مارا توفیق‌ده که فرمان تو بکاد 
بندیم وبرستگادی وخوشنودی تو نزديك شویم و ازدستودتو 
سر نایم * 

ودرود و تحیات‌برسّرورفرستاد کان وفرزندان‌پزر گواد 
او که هر بك آفتاب درخشان و نود بخش جهانيانند ۰ 

و بعد این سخنانیست‌ازخاتم پیغمبر ان که این ذد ناتو ان 
برای براددان پارسی‌زبان جم عآوریدهر يك‌دا ترجمه وبیان 
نمودم امیداست شايستة در گاهابزدمنان و پسند صاحبان دانش 


وایمان‌باشد ۰ 


سیدا بو الفضل بر قعی‌ابن‌الرضا 
> 


آبی له ان بردق عیده لا ین‌حیثلایعام فان ۱ 


حرف همزه 


« درسخنانیکه ابتدایآ نها همزه است > 


ر مه 


آفت گفتگو کردن دروغ است 
5 


: فة فة الولم ليان 
۳ 


فت وان فر اموشی است 


: 7ف العبادة و القترهٌ 


آآفت بند گیسستی است 


او بعیالات خود دسی دگ ی کن 


۳7 و 


کن 7 ا و 


لذا له رق كر دعاله 
حداو نسد برخود حتم‌نبوده که دوزی‌ندهد بندهٌ خوددامگر 
جائیکه نداند پس البته منگامیکه بندة خدا نداند 
روزی او از کجاست زياد میغواند خدا را 


ەو 


: آیناء الازبهی HE‏ قد دنی خاد 
چپل ساله‌ها مانند زړاءتی 5 درو ۲ نپا نرديك‌شده 


۸ : ابعدکم بی مها تراسج 


0 بمن‌ازشباهت آن بغیل نفوم بد گو است 


۹ ۳ ال لصاجبرالبدعة لو ۳ اله لصاجب 
الحَلة ایی باتو ةر 


خداو ند ۰ برخود حتم نموده که صاحبان بدعتر | توبه 4 نباشد و 
صاحبان کر دار بدا توبه نباشد 
ےہ طوعوےو ے تور ۳۳ 
۱بی الله آن بجری الامو إلا باسبابها 
بر خود 3 نموده خداو ند که جاری‌ننما ید هیچ‌چیزد امگر 
اساب 
ك 4° 
۱ ار او اررق لم 
زن بگیر ید ذیرا که دوزی فر او انتر خو اهدشد 
11 دالی نف الاق وا ال الا زارو الوص 
جامه پوش تانیمه ساق با دیرهین اذ کفیدن" دامن جامه 
هن مت 
۳ از ال توب‌فانها هرت 
پرهیز کنید گناهانرا ذیرا که برطرف میکندخو بیپادا 


۱۲ 


ری المراء وان كنت محفاً 
ستیزه مکن هرچند حق باتو باشد 
o‏ : آتعی الناس هَن قال الحَق فیما له وعلیه 


پرهیز کار تر ین مردم کسیست که بگو ید حقرا ددسود و 


ص 
ge‏ 


ر 


درزبان‌خود 
A E e‏ مر 
Î‏ اتنوا الظلع فا نه ظلمات يوم القيمة 
پرهیز نمائید از ستم زیرا که ستمکاری تادیکیهای دوز 
رستاخیز است ۰ 
موه ور ي سا مت ری 
¥ اتدرون على من حرمت النار على الهین‌اللین 
آبا میدانید آتش برچ هکس ناگوار است بر آنکس که 
آسانه نرم‌باشد ۰ 
و 2 جت اس رو وم مه عم وه و 
۸ : انان علیلان ابدا : صحیح محتم » دعلیلمخلط 
دو کس هميشه دنجور ندتنددستیکه پرهیزد ودنجودیکه 
پرهیزد ۰ 


¢ 


۰ اختنب‌خمماً : الحسد ۰ دالطيرة » والبی ,وسوء 
الط و النميمة 
دودی کن بنج چیزرا بدغواهی وفال بد وستم وید گمانی 
وسخن‌چینی‌دا ۰ 


۷ 


زو 


: ۳ 


3 


+ آجیلوافی الب لا تحولنکم استبطاء شی ین 

الردق آن طلبوا ماعن اللو بمعاینیه فاته لاال 
ماعند اللو ل بطاعیو 

درجستن روزی زیاد روی مکنید ووادار نکند شمادا کمی 

روزی بر آنکه بکنامان و نافرمانی از خداوند دوژی 

اشد بس البته به۲" نچه خدا میدهد ار سید مگر باطاعت‌او 

ر هد 

اختهنوا ۶ فى الْعَمَلٍ فان ن قصر بكم الضعف فقوا 

سای 
بکوشیددر کار پس اگر از کار ناتوان شدید پس خوددادی 


E‏ ازگناهان 


اجیبوا الداع یی َعودوا امرض 


اجایت کنیدآ 2 بخوا ندشمادا وعیادت نمائیدمر يضرا ۰ 


اخترمُوامن‌الناس بنوه ان 
حفظ کنید خودرا ازمردم بېد گ ‌انی 


اب عباد لو إلى لول لاله امه لها ڍو 
توح موه رو 


واقومهم ب بحقه و الان کح الوم امروف 
دوست‌ترین بندگان خدا نزرد او کسیبتکه نف ار ببنگان 
او یشتر وبحق اوبپتر ایتاد گی کن د کانبکه خوبیرا 


دوست‌داشته باشند ه 


لمح" ۸ 


سس توص سسی و 


: اح + الاغمال إلى ا لا له تباخ جوعتر التبم 


fo 


1 


۷ 


وَقّضاءُ ينوق تنفیش Fa‏ 

دوستتر ین کارها نزدخداو ندسه چیز است سیر کردن‌سلمان 
گرسنه واداء دین‌او و برطرف نمودن گرفتادی‌او ۰ 

اخسن مجاورة من جازرل تکن‌موینا 

هممایه نیکو باش همسایه گانرا اگرایمان داری ۰ 

و ما روص يو 

احثوا التراب فیو جووالمد احین 

خاك‌بر یزید برروی ستایشگران * 


۸ خسن اللاس ایماناً احنهم خلتاً 

آنکسیکه‌ایمانش بهتر است‌خلقش نکو تر خواهدبود ۰ 
٩‏ : اخس مصاحبة من‌صاحبك تکن منم 

نيك باش ید ورام تو است هسلمان‌خواهی‌بود ۰ 
i‏ آخک الناس من ۳1 م ن جهال‌الناس 

داناترین مرد م کسیستکه فر ار کند آزمردم‌نادان ۰ 
۱ اح الطمام إلى اللو ماکثرت علیهالا یی 


دوستترین طمامپا نرد خدا طمامیست که زياد دست براو 
درازشود ۰ 


۳۳ 


E 


: fo 


۳۹ 


دوستتر بن کارها نرد خدا خوشعال نمودن‌مومنین‌است ۰ 

اا ه رو او کک ی 

اخبت الامور تایه القصد فی الجد ه و العفو فى 
و رس در ۳ 5 فت 
المتدر و و الرفق بعباد لام 

دوستترین چیزها سه چیز است میان روی هنگام مت و 


ماو مد ر مر 


گذشت نمودن هنگام‌توا بای ومدادا کردن‌با بند گان‌شدا 

تین دنب یب دهع 
فی‌الصَلوة ۱ 

ازدنیای شما سه چیزدا دوست دادم بوی خوش وزنان و 
دوشنی‌چشمم در نماژاست 

تیا مجادرة لت 

نيك بدار بد نعمتهارا کهدردسترس‌شمااست ۰ 

اختمل الاذی عَمن هو اکبر منك وأصفر ونك و 
خی ینت رمك قات کت شيك تیه 
باه بك الملایه" 

برخودگیر آزا ر کسیکه اذتو بزدگتر وازتو کوچکتر و 
بهتر ازتو وبدتراژتواست پس البته !گر اینطود باشی 
ملاقات خوآهی‌نمود خدارادرعالیکه‌ملانکه بتومیبالند ۰ 


۳۷ 


۳۸ 


:۳ 


ا4 


39 


> کے 


احمن زرينة الرجل الشجينة مغ الإيمان 
نیکوترین زبور مرد آدامی‌دل است که باایمان‌باشد ۰ 


وم سو 


آخينواظنوتكم باخوانکم نموا بها صفاءالقنی 


ونقاء اطع 


شوش نان باشید سرادران خود تابهره‌هند شوید صفاء 


قلب دبا کی‌طبع * 
۱۰ 
اجب السایِحنَ فان‌المرء مع‌من‌احبه 
وو بدارمردمان شایسته‌وصالحر | که‌محققا مرد با آ ننکه 


دوست داشته محشور است ۰ 


: اختبروا الناس با خدا شهم . 


بشناسید مردم را از معاشران و رفقایشان 


آخلس انعم غیت انقیل ین 


عیلر اخالس گر دان که انىك آن ترا بس‌باشد ۰ 


احمُق 1 ی من ۳ له هواءومنّی على ات 
آلامانق 


احمقتر ین احمقها کیستکه پیروی ازهوای نفس کند واژ 


خدا آرژوهابخواهد ۰ 


و 


3 


to 


EY 
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1 
رنه ۵2 


حا 00 


۱ باب ھەزە 

۳۹ 3 و و e‏ ۶ و 

ام الطهارة يدم عليك الرذق 

هواره باك باش تاروزى تو هواد بیدا شود ۰ 

اذا ارات الله بقوم خي آمطرهم ET‏ 
بالتهار 

هر گاه خداو ندخیر قومیر | بخو اهدشب بر 7 انپابادانی «بکند. 
وروز آفتایی ۰ 

e و وی و‎ 5 Es 

إذا قطعت الارحام جعلت‌الامو ال فی ایدی‌الاشرا 

هنگامکه قطم دحم شد ذاو ای بدت اشر اد انتد ۰ 

إذا ظهر الیل واختزل العمل ل و التلقت الاس و 
اختلفت القلوت و تعاطعت الاْرحام م نالک عنهم 
الله فاصَتَه مهم دام ی ابصار 

هنگامییکه پیدا شددانش وازاهمیت‌افتاد عمل والفت گرفت 
زبانهاو اختلاف‌داشتد لپا خویشاو ندان جدا بودندآ نوقت 
است که خداوند دور کند ایشانرا پس کر کند گوش 
ايشانرا و کور کند دیب یت ۰ 

)ذا خی المومر من من الڈنيا سماوَوجد به حلاوة 
2" ال 

ھر گا مومن ازدنیا تپی شود ترق یکند ودرخود شیر بنی 
میت خدارا بیند 


4 


4 


AA 


= 3 کح وکر 
کنج گوهر ۷۲ 


وه 


2 و2 23 72 رویط رو 2 وه a‏ 
ذا رأبتم اهل البلاء فاحمدوا اللهو لا تسمعوهم‌فان 


ي مهو شوه 

ذلك بَحزهم 

هر گاه کسانیراگرفتار بلا دیدید ستایش کنید خدا را و 
نگذار ید بشنو ندستایش شباداچه آ نکه ندوهناك‌شو ند » 
فاه 3 ۳ و ده 

]ذا حب الله عبد نادىمنانٍ من السماء الا إت الله 
ی کک د 
قباحث فلاناً فاجبوه 

هرگاه دوست داشته باشد خدا بندۀرا آواز دهد کسی از 
آسمان آگاه باشید براینکه خدا دوست دارد فلانی دا 
پس شما هم‌دوست بداریداودا ۰ 


یز رن هن a E a‏ 
: ذا غض الله عزوجل على امةرو لم‌ینزل بهاالعذ اب 


غَلِ آمعازها وَقَصَرَ آغمارها ولم ر اها 

وم رز آنهازها خی عنها آمنطارها ولط 

علیها شر ارها 

هر گاه خداو ند جلیل خشمگین‌شودبرامتی وعذاب برآ نپا 
نفرستد نرخ آنها بالا رود وزند گی آنهپاکوتاه شود 
وبازر گانان آنان سود نکنند ومیوة آنان پاك نشود و 
نهرهای آ نها زياد نشود وبادان ازآنپاگرفته شود و 
اشرارشان برایشان سلطنت کنند » 


۲ 


‘or 


: of 


: oo 


7۳ 


az Tere اک‎ FEL 
اذا عملت سیثة فانیعها حسنه تمحها سریعا‎ : 

هر گاه کاد یدی کردی بدنبا لآن‌کار خو بی انجام ده که زود 

آنرا نابودکند ۰ 


وحم وی 


ا م یمه میب 
: اذا وت اللقمةٌ من حرام فى جوف العبد نه كل 


ملٍفی السَموات وفی لاف 
هر گاه‌جایگیر شود لقمه‌ای اژحرامددشکم بنده‌تمام‌ملاتکه 
آسمان وزمین اورا لعن کاند ۰ 
وه رود رو مود حرط و n‏ 
إذا کثرت ذنوب الموین و لم يكن له ین العمل 
Ld E 2 2 ۳‏ 
مایکلر بها باه ال الزن زبگلرهاییته 
هرگاه ذیاد گردد کناهان مومن و دادای عملیکه چبر ان 
گناهان اوست نباشه خداو ند گرفتار کند او دا باندوه 
تا آ نکه‌جیران کندباندوه گناهان اورا ۰ 


اذا دع حدم إلى طعام لاستتیع وله 
هر گاه یکی اژشمادا دعوت بطعامی کردند پس هبراه 


نیردفر ژ ندخودرا . 
ادا ریت من آخیک. قلات خمال فارجة : آلحَیاء و 
f‏ تم ترها فلاترجه 


8 ها ۷ 0( 
SS‏ 5 
گنج گوهر ٤‏ 


وقتی در برادرت سه خصلت را دیدی باو امیسدوار 
باش : حیا و امانت و راستی و چنانکه ایسسن 
صفات را دراو نیافتی پس‌امید باو نداشته‌باش 


مور 


:ادا کر اعبه فى الَعَمَلِ ابحلاه اللهعاللی الم 
هرگاه بنده درعمل کوتا هی‌نما ید خدایتمالی او را 
مسفلانماینه ىنى اندو ةة 


یت و ی وی و 

: إذا اح احد کم صاجبهُ او اخاه یمه 

هر گاه یکی ازشما بار و براددشرا دوست دارد بایداودا 
گاه سازد ۰ 


هر گاه ستایش شود نابکاری عرش حق.لرزده پرورد گار 
خشمناك گردد ۰ 

۶ ور‎ E E 

إذا اتاکم الرَایر فاکرموه 

هرگاه کسی‌بدیدن شما آمد پس اکرام نمائید ۰ 
E a Re A‏ ره a E‏ 
ذا دخل ال رجْلعلی اهل بلدة فهو ضیف علی من 
بها من اخوانه اهل دام حتی برحل 

هر گاه‌در آ ید هر دی برمر دمشهر کاپس میهمانست‌بر کسیکه 


در آ نشهرمیباشد ازبرادران واهل‌دین‌خود تاکوچ نمایده 


ATT‏ و 
۱ : اذا تغير السنطان تفیر الزمان 
هر گاه پادشاه دگر گون شود زمانه دک ر گون گردد ۰ 
زر مرو و مو a‏ مر هر رز هر 
۲ : اذا دایتم المتواضعون فتواضع‌وا و ذا رایتم 
افمتیرون توا 
هررگاه دیدید فروتنانر! پس فروتن باشید وهر گاء‌دیدید 


گردنکشانر | گردنکشی نائید ۰ 


۳ : اذاهمفت باهر فد عاقتة ان يك رد لب 
وان يك غیاً فاجتنبه ˆ ِ 
هر گاه همت گماشتی بکاری پایان آنرا بیندیش پس اگر 
راه دارد دنبال کن واگ ر گمراهی است پس بر کنادشو ۰ 
درسر کاریکه دد آ ئی نخست رخنة بیرو نشدنش کن درست 
تانکنی جای قدم استواد بای منه درطلب هیچ کار 
و هو ور 2 ووه ع وی جوم و و 
٤‏ : اذا اعسر احد کم فلیخرج ولایغم نفمه و اهله 
هر گاه یکی آزشما بسختی افتاد باید بردن رود و باندوه 
نیافکند خود وخانوادخودد! ۰ 
.اذل الناس من آهان الاس 
خوارترین مردم کسیستکه پست شمردمردم را ۰ 


هر گاه دادوستدنمودی پس‌نيك‌بده وخیانت مکن که البته 
بدین کار ازخدابهتر پرهیز تمو دة ودار ائیر | بیشتر نگاهداشتهةً 
N ees eon,‏ 
۷ : اذا لم تستحی‌فاصنع ماشئت 
هر گاه شرم‌نکردی هر کار خواهی بکن ۰ 

۸ : اذا آراة الله عب خیرا الهاه عن محاینه دجمل 
ماویه بان عیتیه گر “اة المعرضان عن 
گر اه 
هر گاه خداو ند خر بنده‌ایر! خواست‌اودا اذخوبی خودش 
غافل نماید و بدیپای اورا باو نشان دهد و آزهمنشینی 
با کسانیکه ازیاد خداو ند دور ی کنند کر اهت‌دارد 

و حور ده E‏ وه حم ۶و 
٩‏ : اذاسئلت عَمَنْ لايشهد الجماعة فتللااعرفه 
هر گاه ازتو سوال شد حال کسیکه‌حاضر بجماعت نمیشود 
پس‌بگو نشناسم‌اودا 
7 دار 

۰ : إذا ظهرتِ البدعفي امتی‌فلیظهر العالم علمه والا 
ی E‏ ی E‏ سره مج و 
قعلیه لته الله قالملتکة والتاس أجِنیین 
هر گاء پیدا شد بدعتها در أمت من پس باید آشکا رکند 
دانا داناگی خودرا واگر نه براوست لعشت خدا. وماعکاه 
وتماممردم ۰ مه 


EDET TE O E Î‏ و وچ 

۱ : اذا اتاکم کریم قوم فاکرموه 
هر گاه آمد نزد شما بزد گواد ازتومی‌پس احتر ام کنید 
اورا ه 


۲ إذاكان الداء هن السّماء فقد بطل هنال الذّواءٌ 
هر گاه درد آسبانی شدء‌پس البته بیفانده است ددمان ۰ 


Ee‏ و 
۳ ذا جاء التضاء ضاق‌الفضاء 
هر گاه قضاء در آ ید فضاء تنگ آ ید ۰ 
در اس وس ییا وت ی وه 
۶ اذکر الله عند هيك اذا هممت وعند لايك إذا ' 
حگفْت ویندير إذا فلت 
بیاد خداباش هنگام قصدت هرگاه قصد نمودی و هنگام 
زبانت هر گاه فرمان دادی ونزد دستت هر گاه تقفسیم 
کردی ۰ 
۰ إذاكثر بعدری الزنا كثرمَوت الْنجأو 
هر گاه‌زیاد شد زناژیاد خواهدشد مرك نا گپانی ۰ 


۲ اذا طقف الوکیال اخدَهم له بالتتنی ذ لین 
هر گاه در کیل ووز ن کم‌دادند خداو ند گر فتاد نمایدابشاترا 


بکسی وقعطی ۰ 


۷ زذا هنعو ال زكوة منعت الارض بر کاتها من الزذع 

واشّمار وَالمعادن 1 
هر گاه باز داشتندز کوةرا زمین اذیر کات زراعت ومیوه‌ها 
ومعدنها خودداری کند ۰ 


۷۸ 


4 


A. 


إا اوي ا ووو وع ر 2 
إذا جاروا فی الحکم تعاو نوا عاسی الظام و 
العدوان 1 


هر گاه ستم کنند در حکم كمك خواهند نبود بر ظلم و 
دشمنی 
مسق و وود ام ی اه و مه وه 

آذا نتضوا العهود ساط الله عايهم عددهم 

هر گاه پیمان شکنند خداو ندمساط گرداندیر ایشان‌دشنان 
ایشانرا ۰ 
مه ره ور ها وا یمقر 

آذاکان بوم القيمةنادى مناذاین الظلمه واعوانهم 
وَمَنَ لاق دول و ربط لهم کیسا آز مد لهم هک 
4 فا وة ود ععوو 

قل حشرذهم معهم 

هر گاه دوز دستاخیزشود کسی ندا کن د کجایند ستمکادان 
ویادان ایشان و کسیکه ليه بدوات آیشان کرده يا کيسةً 
برای ایشان دوخته یا قلمی جپت ایشان تراشنده پس 
محشودشان نمائیدباستمکارا ۰ 


۱ : کان عندک ما یکفیک قلاتطلب ما یطنیک . 
هرگاه باندازه کفایتت داشته باشی پس طلب مکن 
چیزیکه تورا بطفیان میکشاند. 


AY 


إذا نی العبد حرج منه الایمان. 
وقتی زناکند بنده‌ای» ایمان از او خارم‌گردد. 


إذا فعلت اتی حمس عتَرَة خَضلة حل بها الا 
قل یارسُول اللو ماه قال اذا موه 
امه مفتما ابر وه مَفرما و اطاغ اج 
روج عق مه ویر ضيه فا ابا واز نع 
الاضوات فی الهساجیواغر مار حل ناف قرو 
و کان زيم الم ادلم و ذا لیس الحر یر و 
در تالحم وانخذالیاق والمغازف وم آخر 
هو ام نها رتيا ديك للات خصال 
ریخا حمرآومنخا وَفَنْخً . 


ک ی ٠‏ 


هر گاه بجای آورد امة من‌بانز ده‌چیزدا روا باشد به آ نها 
بلا نازل گردد کسی‌عرضکرد کدام چیز است آن پانزده 
چیز فرمود هر گاه دولتپا بهرة مملکترا حیفب و ميل 


نمایند و امانترا بر خودبدانند و زکوةرا ضرد شمر ند 
ومر دزن خوددا اطاعت‌نماید ومادردانافرمان باشد برفیق 
خود نیک یکند و بېدر خویش ستم نماید و صداها دا 
درمساجد بلند کنند ومرد دا ازترس شر او | کرام کنند 
0 زمامدار گردد وهر گاه حریر در بر کنند 

ب بیاشامند وبرای خويش آواذه‌خوان وساز و نواژ 
ا آخراین امت اول امترا لعن کنند پس باید 
مهیاشو ند سه‌چیزرا که باد سرخ ومسخ وا بین دفتن‌باشد ۰ 


۳ لذا آدای الله بار حبرا بعت ال العا من‌خز ان 


الله يمس صد صدره فتنخوا نله بار لوة 

هر گاه خداو ند خیر کسیر ابخواهد برانگیز اند بطرفی او 
ملکی اذخز بنه‌دادان خدار اپس بکشاندسینه‌اوراتاسغی‌دل 
گردد بدادن زکوة ۰ 


6 اذا ساد القوم اتف و کان زعیم الوم ادلی و 
ارم الرَجْل الفايق فلیتتظر البلاء 
هر گاه آقاتی کندقومیر افاسق ایشان و زمامدادقوم خواد تر 
ایشان باشد وفاسقر اازترس بزرك شمادند پس بابد مهیای 
بلا شد ۰ 

ر وله عة 7ء ری 7اه ء 
۰ ذاکان امراق کم خیاز کم وآغییانکم سمحالکم و 
مرک وزی تنگم قظهر الارض خر کم 
هر گاه فرماندادات شما اذخو بان شما باشند و ثروتمندان 
شما دادای بخشش باشند و کار شما بمشودت شما انجام 

گیرد پس دوی زمین بهتراست ازبرای شما ۰ 

a Lt f ea 8‏ مهف و مرو ر 
٦‏ اکان آمرانکم شرار کم و آغنيانکم بخلانگم و 
مرک الى ام قبط الارض نکم 

هر گاه‌فرمانداران شمااشر ادشما و ثرو تندان شمانظر تنك 
باشندو کارها بدست زنان شما باشد پس زیر مين هتر 

است برای شما ۰ 
۷ : اذالم ثل الْمَعية الا بتماصی اه فعندذيك لب 
ال 
هر گاه ونك کو اغود مگر بنافرمانی خداو ند پس‌دداینهنگام 

عرو بت حلالست ۰ 


AA 


4۹ 


۹ 


E 


۹1 


۹۳ 


3 ر فا‎ 72 TTT 
اذا اروت آن ییک ا فخفه و اتقه‎ 
هر گاه خواسته باش یکه خداتورا دوست بدارد پس بټرس‎ 


ازاو ویرهیز اورا ۰ 


,9 
o2‏ 7 ۶ و سس 


ذا اردت ن جات المخلوقین فاحین آلیهم و 


هر گاه خواسته باشى كەمخلوق دوست بدار ندتر| پس‌نیکی 
بایشان نما وره اکن آ تچ دست ایشان‌است ۰ 

ذا َرَت آن ری لماك رتيو 

مر کا خواسته باشی که‌زیاد کند خدا دارائی توداپس‌پاك 
نما اورا 

دا رد آن يج اله بدك فا نير من الشدكة 

هر گاه خواسته باشی‌ازخدا تندرستیر اپسزیاد صدقه بده ۰ 

و ور 

إذا ارت آن بطیل اللعترَ تم نوی آرحامگ 

ه رگاه خواسته باشی که خداوند دراز نماید عمرترا پس 
صله‌نما فامیل خودرا 

i‏ آردت آن E‏ معی فاطلر الود ین 
دي الالو اهار 

هرگاه خواسته باش ی که خداوند ترا محشود کند بامن‌پس 
طول بده سجوددا درحضور خداو ندیکتای‌قباد ۰ 


4 


0 


۹1 


۹Y 


وم هبزه 
ی ی ی 
: اذا ايم دوضه‌ین و باض‌الجنة فارتعوا فیها يها فيل ٠‏ 


وما هی قال مالس الەم نی 
هر گاه دیدید باغی ازباغپای ب بھشتراپسبچر يده رآ ن کسی 
عرض کرد باغ بپشت‌چیست فرمود مجلس‌مومنین است ۰ 


:وذا جا الموَت طالب الولو هو على هزو الخال 


مات تیدا 
هر گاه مرك کس که جو بای‌دا نش است برسد ودرحال جستجو 


باشد شهیدمرده‌است ۰ 


: اذا لاقي او بالشنلیم دالتصافح وان 


فقوا ا بالاستهفار 
هر گاه برخودد نمودید باسلام‌ودست بدست دادن برخودد 


کنیدوهر گاه‌جدا شدید طاب آمرزش نمائید ۰ 


سور هم 


: ار بع ٥‏ می کی فیه و کات رنه الى قدمه‌ذئوبا بذلها 


ال ۳ آنتیذ و اوح ملق دانشگر 

چپاد صفت است که ددهر که باشد و ازسر تاقدم او گناه 
باشد خداو ند تبدیل‌نماید گناهان‌اورا بنیکیهاد استی‌دشرم 
ودنیکی خاق‌وسیاسگذاری ۰ 


۹۹ 


۱۰ 


کي گوهر 11 


- ادضش م من الاس بماترضی لهم هك 


خوشنود باش ازمردم 7 نچه که‌ازخود خوشنود هستی‌داجم 


بمعاشرت بام ردم » 


: ارحموا عزیرا ول وتا افتقر و عالماً ضاع فى 


رمان خهال 
رح م کنید عربزیر | که خواد شده وثروتمندیکه نیاذ بیدا 
ودانائیکه درزمان نادانپاضایمده باشد ۰ 


: رن من یال برح یی شمه 


دحم کن ن کسیر | که درزمین است تا دحم ترا کسیکه 
در آسمان است ۰ 
موم کی + ون ر 


من علامات القع جمد د لعن وقوة القلب 
لري فی لب اليا و آلاضر از علی 


۳ چیر ازنشانهای شقاوتست خشگی چشم وقسادت قلب 
وشدة حرص دزمطالب دنیا ری ۰ 
een‏ مش و ۰ 


اد بمه تلم کر ذیججی و عقلمن ن اتی ایماغالیلم 
الْعَمَلْ بو 


یا 


اد چیز برصاحیان خرد ازامت‌من لاژمست شنیدن دانش 
وحفظ آن وانتشاد دادن و یکادستنآن ۰ 


6 


Yo 


رل :ادلی اثر با الذي 
درز بیع تن است ۰ 


۶ : ارب !دا کن فیک 0 
یذ الحدیث × و حفظ الاماتة و خن الق . 


عفه 


چپارچیزرا اگر داری» برآنچه نداری غصه مخور : 
راستگوشی» حفظ امانت » نیک خلقی »وعفت درخوراک. 


۷۰۰ : رب ما عند الله بح الله و ازهد فيما نت 
التاس الاس 

درآ نچه نزد خداو ند است دغیت کن‌تاخدا تر آدو ست بدارد 

وازآنچه نزد مردم است دل بکن تا مردم ترا دوست 


بدارند ۰ 
ق ت ان و 
۱۰۹ : ار بعة لایخ ر م يوم القيمة عاق وم نو 


بْبالقدر ومدمی ځنر 
چپاد کسر | خداو ند دوزدستاخیز اعتنا نکند عاق والدین 
و آنکه چیزی دهد ومنت گذارد و اذیت کند و آنکه 
تکذیب‌نماید مقدرات حقتمالیر! وهمیشه‌شرابعوار ۰ 


مر میک ۳ 
۷ : ازبع من کن فيه فهو منافق وان کان فيه و اچدة 
میا اح ك گزت‌واذا وعَدَاخلف واذا عاهد غدر 
وَإذا خاضم‌فجر 
چپار وصف‌است هر که داراشدمنافق‌است واگرچه دارای 
یکوصف از آن چپار وصغ باشد آنکه درسخن دروغ 
گوید وهر گاه وعده کندخلاف نماید وهر گاه یمان هد 


مکر کند وهر گاه دشمن‌شود نابکاری کند ۰ 


۳ م ود وق ا و ا‎ 2n 
ار بعین سنن المرسلین العطر والنساء و السواك‎ : ۸ 
ˆ والحناء‎ 
چپاد چیز ازدستور یغه پرا ست بوی خوش و زن گرفتن‎ 
۰ دسواك وحنا استعمال کردن‎ 


aS“‏ وم 


۹ : ادبع ياعون العمل لمریض اذاتری وارك 
۳ 


- الم الا إذافرع رف اة 
ایماناً 7 


چپار کس که اژسر میگیر ندکاررار نجود هر گاه خوب‌شود 
ومشرك هر گاه‌اسلام آوردوحاجی هر گاه ازحج فارغشود 
و آنکه ازنماژ جمعه برگردد و آن نازرا خااس انجام 


داده باشد ۰ 


و ی ی ۳ 

۰ : اربعة لاترد لهم دعوة وتنتح لها ابواب السماء 
ا ا e‏ و ےت ا هت و و ی 
وير إلى العش دعاء الوالد لولرو والمظلوم 
ra‏ رو و 2 سز و 2 ي ود ا 

على من ظلمه‌والمعتمرحتی برجع الصائم‌حتی 


وب 


چپاد کس‌درخواست آنها بر کشت نداردو برای ددخواست 
آنان‌درهای آسیا نگشوده شود وتاعرش بالارودخواست 
پدر برای فرزند وستمکش برستمکارو بجا ی آودنده‌عمره. 
تابر گردد وروژه‌دار تاافطار نماید ۰ 
1 با صقر وی س 
۱۱ : ارض قشم اللو تکی‌اغتی‌النای 
بقسمتهای خداو ند خوشنود باش تابینیاژترین‌مردم باشی 
و ا ا 
۲ : اژهد النایں من اجتنب‌الحرام 
زاهدتر ین مردم کسیستکه ازحرام دوری کند ۰ 
ری 4 سي و 
۳ : ازهد الناس فى حق العالم جاه 
بیمیل‌تر ین مردم نسبت‌بدانا همساب اوست ۰ 
۶ : ارق التار ومن رقیں صلوزه 
دزدترین دزدها کسیستکه بدزدد از نمازخود ۰ 
یت و اف روگ وه و یرم 
110 : اسر ع الذ نوب عقو بة کفر آنالنعمة 
ناهیکه زود تر اذهبه گناهان عقاب آوردکفران نعست 


اشت:» 


: ۹Y 


۱۸۰ 


۱۹ 


۱۰ 


۱ 


۱۳ 


برابرفوید با یکدگر تا قلوب‌شما برابر شود؛ 
و آمیزش عا کید جا زیک‌گر کا بیع رح‌کنیه: 
ینوا و ييا اي انتَمتم. 
استقامت نماشید و چه خوبست اگراستقامت داشته 
باشید بر ۳ 
۳9 2 ور ج مره 
: استثر وا الرزق بالصدقة وحسن الخط من‌تفالیح 
الرزق وَطيبُ الکلام يزيد فی‌الرزق 
فرود بیاورید رزقرا باصدته دادن وخط نیکو کلید روژی 
است وخوش سخنی زیاد میکند دوذیرا ۰ 
e‏ مد د 
: استعف عن المؤال مااستطعت 
تامیتوانی ازددخواست خوددادی کن ۰ 
: اَی الناس هن دی ر کوة ماله 
'سخیتر بن مرد م کسیستکه زکوة مال خوددا بدهد ۰ 
: اسعد النایں من خالط کرام التایس 
سعیدترین مرد م کسیستکه بابز ر گو ارا ن آمیزش کند ۰ 
: متام روف افضل من ابد اله 


بہایان دسانیدن کار خوب برتراست اذابتدا ی آن 


EEK 


r‏ استریدوا العاقل ولاتعصوه فتندموا 


2 


ازخرد مند راه بجوئید واذفرمانش سر نتابید که پشیمان 


خواهید شد ۰ 


۳ ۷ اگوی قح و و صور 

۶ : امد اناس 2 آلنبيون نم الامائل فالاسایل 
گرفتادی انبیاء از سایر مردم سختتر است پس اذ آنها 
کسانیکه شبیه‌تر به آنها میباشند ۰ 
ار شم ےہ دک حوعق وس 4ے ام تد 2وو رم 

۰ : اشد کم من ملك نفسه عندالخض و احلمکم من‌عفا 
بعد المتذره : 
قویترین افراد شما کسیستکه تسلطبر خودداردهنکام غضب 
وبردبار تر شا کسیستکه بگذرد بعد ازتوانائی ۰ 


۰ : شيهم بى آخلاقااخستگآخلاقا واختلمکم جا 
مرو رگا 
اک رنه 
مانندتر ین شما بمن خوشخوترین شما و بردباد و حلیم‌تر 
و نیکوگی کننده‌ترین شما است بر نزدیکان‌خود ۰ 


و ور وق E PE O‏ 
4Y‏ : اشد کم [نصافا منانصف نفسه فی الغضب والیضا 
نرو هند تر ین شما ازجهت انصاف کسیستکه‌اذخود انصاف 

دهد هنگام خشم وخوشنودی» 


١‏ : اش الناس‌عذابا يوم القمة رحل قتل نا أو قله 
۲ : اسف الیاسعد!ا ر 1 س ا 
ی ی توا ار 
جى او رجل سل الناسش بغیر عام اومصضور يدور 
سحت آر ین مردم از جهت عذاب روز دستاخیز مردستکه 
بکشد پیغمبر پر ابا آ نکه کشته باشداودا پیغم‌بری یار دیکه 
گمراه کند مردمر | بنادانی ۳ GT‏ صودت مجسیة 
بردارد 
7 ورو و موه 
: اشفتوا تحمدوادتوجروا 
مهر بانی کنید تا مورد ستایش شوید و هم مزد و تواب 
عضی بات رگ 
مر وا | 
۱۳۰ : اشدالناس احبهادا من تر ك ال نوب 
نیرومند ترین مردم از جپت کوشش کسیستکه گناهانرا 


باز گذارد ۰ 
ہے و ت یر E‏ او بر 
۰ : اشچع‌الناي منغلب هواه 
دلیر تر بن‌مردم کسیستکه برهوای‌نفس چیره شود ۰ 
۲ : آشراف امتی حمل افر آن وصحاب الیل 
بلند مرتبه گان امتم حاملت قر آن‌وهم‌شبز نده‌دارا ننذ. ۶ 


۳ : إصلاح ذات‌البین افضلمن عامة لو الصَوم 


سازش دادن‌بت یکدیگر بپتر است ازتمام‌نبازودوزه 


۱۳ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


: اضلح وز بر لد قانه الى بتوداد إلى الجنتو النار 
وذیر ترا شاسته 5 ردان چه آنکه اوترا میکشاند سپشت 


ودوزخ ۰ 


: اضق 4 اد نام الفرج 

تنگتر امور آنستکه نزدیکتر بگشایش‌باشد ۰ 
: اطلبوا الحیر عند جسان الوجوه 

بحوئید خوبیرانزد خوشرویان ۰ 


: اطلیوا الولم ولو بالعین 


بجو ئید دانشرا هر چند ددچین‌باشد ۰ 


i‏ یاهامن ارس یاه اف و متس مه 
: اطوموا نساتکم الحوایلالیبان فانه بريد فیعقلِ 
ِ ۳ 
بز نپای آ بست نکندد بخورانید چه آنکه زیاد میکند خرد 
بچه‌را » 
طرفو اهاي فی کل جما يني وی الاه 
3 حتی بغر خو ا پالجمعة 

تفه بپمراه برید برای خانوادة خود درهر جمعه مقدادی 
آزمیوه و گوشت اآنکه خوشحال شو ندیه آمدن‌جمعه ۰ 


خواهند بود ۰ 
۱ : آعبد التاس من اقام الفر اش 
عابدترین مردم کسیستکه بر پاداردو اجباترا ۰ 
aes‏ ا 4 ٌ2 نو 4 
۱ :امل پقرایض الیو تن آغتی اثنایس 


و اجبات غدارا انجامده تائرو تمندترین مردم باشی» 


۳ یو وا م ۳ a‏ 
۳ : اعظم العبادة اجر اخفاها 
مزد آنمبادت بزدگتر است که پنهانتر باشد ۰: 
مر یه مه ل 2 ف رم سین و 
۶ : اعتل الناس اشدهم هداز اة للنای واخل‌الناب من 
آهان الناس 
خر دمندترین مردم کسیستکه بیشتر مدارا کند با مردم و 
خواد ترین مردم کسیستکه اهانت بمودم کنه ۰ 
كد یی عع ویار ع و و و 
۵ : إعلم آن الجزع لايرد ميتا دلايدفع قدرا 


پدانکه جزع نمودن مرده را زنده نمیکند و مقدراترا 


سزای ستم از هر شری زود خواهد رسد 


دم 


€ E 


باب همزه 
EZIZ:‏ 


ET a: ۱۷‏ يار سول الله ایمدل 
الک بای قال نم 
بناه مییرم بخدا aS‏ 
پیغمیر خدا LT‏ بدهی همتای کفر است فرمود بلی ۰ 
ی 
۱:۸ : اعتل‌التاس مين خائ داجهلهم ممی AE e‏ 
خرد مندتر ین مردم نیکو کار ترسناك است و نادان ترین 
ایشان بو دفتاد نترس است . 


مر موی مور زر ور 
٩‏ : اِعلم أك كما رذع تحصد 
بدانکه البته‌همانچیز یر ا که زراعت کردی درو خواهی کرد 


رصح 


۰ : تلم لتایی می جع مالقا لی یه 
داناترین مردم کسی اس ت که جم ع کند و گرد آورد دانش 
مر دمر آ بادانش خود . 
۱۵۱ : اعد النایں من ری لاس ما رض یو و 
که هم ماه لتفیه 
عادل ترین مردم کسی است که پسندد برای مردم آنچه 
برای خود می بسندد و نخواهد برای مردم آنچه برای 


خود نمی خواهد . 


۱۰۳ 
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۱۰۹ 


آشناتر بعویشتن آشناتر پروردگاد خویش است . 


کی کی مر مس و مه و هس زر در 

و اغطرالاچیراجره قبل آن‌بنیف عر قه 

مزد مزدور دا بده پیش از آ نکه‌عرقش بخشکد . 

: اعظم التاس قدرآمن ترلمالایفزیه 

بزرك قدر ترین مردم کسی است که چیز بی فایده دا 
ترك کند . 

و مه مه ك 

: اعجل الخير وابا صله الرچي 

ثواب صله رحم و باخویش پیوستن از هر کار خو بی زود تر 


داده شود . 


اه ان َة و ها sS e‏ 

٤‏ وس الناس منز له بوم‌القیمه امشاهم ى ارضه 
پالتصیحغ لخلقر 

مقام کسی بز دکتر است از مردم در دوز دستاخیز که بیشتر 
در زمین راه رود برای پند و اندرز خلق خدا . 


: اا کا ا ا مت و سار 
: اعبدرالله کانك تراه فان کنت لاترام فانه يريك 
بندگی تیا خد! را بدانسان که او را 


اور ا نه بینی اومحفقا تو دامی بیند . 


ی بینی پس | گرتو 


»> 
/ ح م ص بح 


2 5 3 


۳۵ باب همزه 


و 2 72 1 
۱۰۸ سم ای فی قیقر من یرلا 
حدم ا 
۳ مردم در دیا از لحاظ اهمیت کسی است که دنیا در 
نظر او اهمیت نداشته باشد . 


۹ : اقل الاس میم تعظ بر ان هن حال 

الی حال 
غافلتر بن ۳ است که از د گر گون شدن دیا پند و 
اندرژ نگیرد . 

۰ : افیط ییا ی عنیی من آمتی وجل خفیف الحال 
دومن ما آختن با5 ره و فی لیب کان 
غامضاً و ار کان رزقه کذافاً فص عليه 
ان مات قل Ca‏ وز و اک 

نیکو حالترین دوستان من نزد من ازامت من مردی ات 
افتاده حالت دادای بپرة باشد از شایستگی نیکو بندگی 
کند پروردگار خوددا به پنپانی و بچشم مردم نايد و 
روژی او بقدر کفاف بوده پس شکیباگی کند و اگر 
بمیر د کم باشد اررت-۲و ودک م باشد رن او 


کر ك 4 


۳ ۳ OE EOE E. EEE 
الناس من لم کن لجر صٍآسيرا‎ E ۱ 


بی نیا تر ین مردم کسی‌است که اسیرو گرفتادحرص‌نباشد . 


تیک سدق دق غا یلق اه 
کب شلا شلك و کا حیوتك بل عونت 
غنیمت نما پنج چیز دا پیش پیش از e E‏ 
از a‏ خود دا پیش از بیمادی د بی نیازی 


خوددا بیش از ری وزاب خوددا پیش از سر گرمی 


ره پیش از مردگی . 


۳ : یو ایرد اربع اه یفعل با اکم ما قعل 


0 و و 
باجا رکم و اختیبوا برد اريف فانه بعل 
دای ما قعل پاشجار کم 

سرمای بپاد دا غنیمت شمارید ذیرا بابدنهای شما آن کند 
که با درختانتان کند و از سرمای خزان خویشتن دا 
بر کناد دادید چه بابدنهای شما آن کن د که با درختانتان 
کند . 


۱۹۰ 


۱۹۹ 


۱۷ 


۱۹4۸ 


۱۹۹ 


بهتر ین مردم کسی است که عاشق شود بندگی دا پس در 


آغوش گپرد و دوست بدارد آنرا پس او باك ندارد 


که دردنیا درسختی باشد با داحتی . 


و مر و نت 
: افضل الجهاد الصوم فی‌الحر 
بپتر ین جپاد دوه تابستان است . 
E‏ کن ام 

: افضل السَدقة صدفالماه 


بهتر ین صدقات صدقه دادن | بست . 


3 فصل الاعمال ابراه الكبد الحری 

بهتر بن کارها خنك نمودن جگر تشنه است . 

: ال الجهاد كله عذل نامام جار 

بهتر ین جهادها سخن عدلیست که‌نرد پیشوای ستمکار گفته 


۳ 


شود . 


گور به سا و 
: اففرالتاس الطامغ 
فقیر تر از همه مردم طمعمکاد است . 


۰ : افضل‌الجهاد من جاهد نفسه الى بين جنبيد 
بپترین جهادها جهاد کسی است که با هو ای نفسی که با او 
است انجام میدهد . 


۱۷۲ 


۱۷۳ 


۱۷ 


۱۷۰ 


: فضل الاغمال بعد اسَلوو ذخال ارو في 
فپ الق منیق پا لاا الم فیه 
بپترین کارها بعد از نماز خوشحال نبودن قلب اهل 
ایمانست بورگ کناهی دا مر تک نشود . 
: سکم انمانا سکم الاق 
بپترین شما در ایمان خوشخو تر ین شما است 
: افصل لاحاب ناذا ره اعانك ک اذا نیت 
گرگ 
بهپتر ین همر اهان و دوستان کسی است که هر گاه یاد کردی 
اود! یاری‌کند تو دا و هر گاه فرآموشش نمودی یاد 
کو وا . 


هم و مهو یود ر ا 8 
: أفضل الاعمال لحب فی الله و الْيَعْض فی اللّم. 
بپترین اعمال دوستی و دشمنی در راه‌خدا میباشد . 


: افضل الوبادة قول لاولهر40 
بهترین ند گی گفتن لااله‌الاایث است 


۰ : افضل الضَدقة على ی دجم کاشج 
بهتر ین صدقات صدقه دادن‌بر خویشاو ندی است که دشمنی 
کر یی دم مد اور نو ۹ 
۷ : 


Aj 


لفاغة تيك بهاالکینیی و 
حفن بها الم و جر بها المعروق إلى آخيك 
بپتر ین صدقات صدقةٌ ذبان است کسی پرسید صدقه زبان 
چیست فرمود شفاع ت که بزبان اسیر یر| از بند برهائی و 
حفظ کنی بزبان خونی دا از آنکه ریخته شودو بگشائی 


پزبان خیری دا بسوی براددت و برداری بزبان از او 


مکروهی دا . 


لوا الكرامة 5 افطل الكرامة اليب اه 
محیللا و طبه رحا 

به پدیریدبزر گوادی نمودن دا وببترین بر ر گواری ما 
دز بوی خوش است که سبکتر است برای بردن و آوددن 
و پاکیزه‌تر ابت بوی آن ۰ 


ص 


۸١۷ 


گنج +وهر ۰ 


2 و‎ 9 51 ET LECE 

: قل ما یکو فی آخر الزمان اخ بولق E‏ 
,+ $ چ ا i‏ 

درهم من خلال 

1 

که مورد و توق باشد با درهمی است که از حلال ‏ بدست 


شر چبزی که در آخرالز مان بیدا میشود براددی است 


آمده باشد . 

و س نب 

اقر بكم غدا نی فی الموقب اصدقکم للحدیث 
و اذام لمال و اذفام بانقه 5 آختگ 


نزدیکترشما یمن فردای قیامت در ایستگاه داستگویان 
شما است در گفتگو و ادا کننده‌برین شما امانت را و 
با وفاترین شما به پیمان و خوشخوترین شما میباشد . 
تیه را اه سور یر 
: افروا الحاز حتی ۳ 
بگذادید چیز گرم دا تا سرد شود ( این سخن دا داجم 
بغذاها فرموده‌اند) . 
: فرب ما یو اه إلى الله عر ول إذا ذخ 
ا ا ا g7‏ 
علی قلب اخیه‌المومن معرة 
نزدیکترین حالات بنده بغدای بززك وقتی است که وارد 
کند بر قلب برادد خود خوشی دا - 


زر سی 


۱ 
02 


Sare 7 ۳24 257 22 7 

۳ : افل‌الناس راحه البخیل و ابخل الناس من بخل 
ما اقتر ض اه لیر 

آسایش بخیل از همه کس کمتر است و بعیل تر مردم کسی 


است که بخل کند بآ نچه خداو ندبراو واجب گردانیده . 


TSE‏ مرحم وم 
٤‏ :اقل التایں لذ الحسود 
بدخواه (حسود) از تمام مردم لذتش کمتر باشد . 
دمص ن 
٥‏ : اقربکع هنی عدا نکم خلفا داقر بکم من‌الناس 
نزدیکترین شما بمن فردای قیامت خوش‌خوترین شما و 
نزدیکترین بردم است . 


3 : فل مالين تم حرا 
وام و دین کمتر کن تا آزاد زندگی نمائی . 
ا ع ي وو وص رود 
۱۸۷ : اقل من‌الذ توب بهن عليك الموت 
گناہ کمتر کن تا مرك بر تو آسان باشد . 
| 
۱۸۸ : اقل النایی حرمه‌الفامق 
فاسق از هة مردم احتر ام شکمتر است . 


۱۸۹ : ايلوا عثر ات الکرام 
از لنزش وا تک 


عم رد 


۱۹۰ : اقلالنایں » روه ھن , کان کاذب 
مروة دروغگوی از همه مردم کمتر است . 


ت ch‏ ےبصق ی اون 
۱ : اقل ون الشهواتِ يهل عليك الفقز 
از شہوات خو د کم کن تا فقر بر تو آسان باشد . 


۹ : اعرم الایی تاشم 
بز دک ا مردم برهیز کار تر ین مردمند 
+ این الگییین من حاسب تمه د عمل لیا 
وت 
زیر کترین ذیر که کسی است که حساپ کارهای خود را 
برسد و برای بعد از مردن کاری انجام دهد . 


۶ : آ کم الخبر فا قدعول فیه ما ین العش 
إلى الرض 5 ما بها من گر ون له 

بز رگ شماریدنان را که البته ازع رت ن تا 1 و آنچا 
در آنهپاست از بسیاد آفریدگان در ایچاد نان کك 


نموده است * 


۵ 

بح حیضک) 
<S‏ کش ۲ 

۳ باب همزه 


خرد مردمی کاملتر است که بیمنا کتر باشند از خداو بپتر 
فر مان بر ند او را . 


2 7 روصم و ا‎ E 

۰ : اکثر ذکر الموت سبك عن الدئیا و عليك 
۹ رو ا اه 2 وه 

بالشغر رید فى اللّعمة و آکثر من الدعاء فانک 


سیاد باد مرك باش تا ترا از دنا دور کندو رتو باد 
سپاس حق تازیاد کند روزی ترا و سیاد دعا کن چه‌آنکه 
نمیدا نی زمان استجات دا . 


۷ : اکثر اهل النار العر اب 
بیشتر دوزخیان مردان بی‌زن « ذنان بی‌شوهر ند . 
ا وم دی عو قرو 
۸ : اثر ما یولج أمتى الجنة وی اللو و حن 
ا یا ر 
الا 
لخاق 
بیشتر چیزیکه امتم دا وارد بپشت میکند پرهیز از خی 


و خو شخو گیست . 


۲۰۰ 


°۲ 


Y۳ 


E ST ICAP A E TET 

: اكثر الناس قيهة اكثرهم علما و افلهم قيمة 
اقاهم علما 

کسانیکه پیشتر دانش دارند بپاشان بیشتر و بپای 
کسانیکه کمتر دانش دارن د کمتر است . 


ر س مسب و ام ار وا 
: اثر التاس شبعا اكثرهم جوعا فى القيمَة 

هر که در دنبا بیشتر سیر باشد در دوز دستاخیز از همه 
کر است . 

و یٹ و مء ے 

: اکثر آهل النار المتکپروت 

بیشتر اهل آتش متکیرانند . 

کو وی رف ار سے وم تمو ی 
: اکثر مایو لج امتی انار الاجوفان البطن فالفرج 
بیشتر چیز یکه امتم‌را بآتش افکند دومیان تپی است شکم 


و فرج . 
ا صح یر رو کم وس صر وم E‏ 
: الا دمن علق سوطا بین یدی سلطان جاثر جعل 


الله ذليت الط نان ون الا 
آگاه باشید هر که تازیانه‌داد بیشگاه سلطان ستمکادی 
باشد خدا آن تاز بانه دا اژدهای آتشین نماید برای 


عذان او . 


r PEDE. O BT‏ سس وس پوس و 
۶ : الناس معاون که‌عارن الذهب و الفضة خیارهم 
فى الجاهلیّه یار هم فى الالام زذا قنهوا 


تس 9 


مردم ممدنپائی هستند مانند معدنپای طلا و نقره آنپا که 
درزمان چاهلیت خوب بوده اند در اسلام هم خوبند 


هر گاه دانا و صاحب فهم شوند . 


۰ : الا کل على الثبع پورث برض 
خوردن با سیری پیسی آرد . 


e 


o‏ 7 م2 
٩‏ : الحمی من‌فیح جهنم فاطفَوها بالماء البارد 
تب از گرمی دوزخ است پس خاموش نمائید او را با اب 
سرد ۰ 


۳ 
0 


۷ : الاو رد ل ميك جى الا و رات مى اللهر 
رئ ار مر و کے مارم میم 
وول محار مه فتو فوا جمی ال و محارمة 
آگاه باشید که هر پادشاهی دا قرق گاهی است آگاہ 
باشید که قرق گاه خداوند بزرك محرمات اوست 
ات ری زر پس 
بپرهیز ید و از قرنگاه خدا و محرمات او دور باشید ۰ 
VT ET‏ 

۸ : ياه یمان 


حیا از ايان است . 


3) 


۹ : الْحیاء حیائان حَیاء عقٍ و حیاءخمق فحَیاء العقل 


مر اا مر 2 2 a‏ ۶ 4 
هو العلع و حياء الق هوالجهل 
شرم و آزرم دو قسم است شرم خردمندی و شرم حمق 


و کودنی پس شرم خرد دانش است و شرم حمق نادانی 
است 


و واد و او مر و ماس ر 
۰ : الاعلام عر بان قلباسه الحياء و زٍينتة الوفاء 
اسلام برهنه است پس لباس آن حیاء و ذینت آن وفا 
است , 
ت وف سرا هر ص و 
۱ : المعيد هن وعظ بفیرو 
خوشبخت کسی است که ازغیر پندگرفته باشد . 
٥ه‏ و ا و 9 9و ر« روء ر + ورو 
۲ : الممن اخوالمومن عینه د دلیله 
مؤمن بر ادر مؤمن است چشم او و راهنمای اوست . 
مر اد مرو وم م 5 فص مرو مه ۳ 
۳ : الضیر ثلثة صبر علی المصيبةو صبر على الطاعة 
و م2 نت 
شکیبائی سه قسم است شکیبائی بر مصیبت و شکیبائی بر 
طاعة و شکیبائی از نافرمانی . 


PEZA 


SSE KEE TT ET 
الابمان قول و عمل‎ : ۶ 
. یمان گفتار با کردار است‎ 


کور ت 
E‏ من اح 
آنچه دوست دارد خواهد بود . 


واتار 
همه خوبی در زیر شمشیر و زیر سایه شمشیر است پس 
داست نکند مردمرا مگر شیشیر و شمشیرها کلید های 


بهشت و دوزخ است . 


:الاک من مات على بل بغض آل محمد جال توم 
اة 2 مر و و 
القيمة معتوب بن ييه ا 
آگاه باشید آنکه با دشمنی خانواده معمد بمیرد روز 
دستاخیز آید درحالیکه نوشته شده دد پیشانی او که 


نااهید از رحبة خداو ند است . 


س و 0 ۳0۳ 
۸ :الاق من اجب علیا فقد احبنی و من احبنی فقد 


رھ ےب 
مور 


رضی اه عنه و مى رضى اللعَنه کافاء الجنة 
آگاه باشید کسی که دوست بداد د عنی ( عليه السلام ) دا 
بس بتحقیق آنکه دوست داشته مراو کسیکه مرادوست 
داشته باشد پس محققا خدا از !و خشنود و آنکه‌خدا 
از او خورسند شد باداش او بهشت است 
n2‏ مور ۸ 

۹ : القناعة راحة 
داحتی در قناعت است . 


22g‏ بر 
۰ :العزلة عبادة 
گوشه گیری عبادة است . 
۰۱ : ااعمل کرو لد نیامعری‌قبا یرو العمل ون فى هل 
یبن ا ی # 
کار گنج استو دنیا معدن است پس بشتابید بکاد تا میات 
دار ید . 


فاذ؛ صح امک ملحت 


عم مد ومد 
0 


ELT 

۲ , القلب میک وله جنو 
جُنوده و اذا فسد الملک فسدت جنوده. 
دل پادشا هی است و برای او لشکریانی است » پس 
هرگاه پادشاه صالح باشد لشکریان او صالحند» 
و هرگاه پادشاه فاسد باشد لشکریانش فا سدند . 


f 


NS 


0 
GES 
۹۹ 


عه رم 4ه مگ وه رو ا 
۳۳۳ : الفرباء فی الدنیا اربعه : قرآن فى جوف ظالم» 

OE EN ص 7 ۳ وس‎ 

و مَس فی نادی قوم لایْمَلی فیم» و محف یتر 


لایقراً فیم. و رَجْل صالح مَعّ قوم سوم . 


چپارچیز در دنیا فرییند: قرآن در پیش ظالم , 
وامتخد در شیاین قونی که دران نار فوا نة 
و مصحف درخانه‌ای که نخوانند, مردصا لح ا قوم 
فا سد , 
ار رم و اش وه ا وو و ور 
4 : الفضاء ینت الفاق فى القلب کما ینبت الماء 
ار 
آوازه‌خوانی در قلب میروناند نفاق را چنانکسه 


میروشااشد. اب ووااعت واه 


PE,‏ ى vw‏ ي مور مه مور 
Yo‏ :الا د می مات علی حب آل محم مات مغنودا له 
آ گاه باش هر کس بمیرد با دوستی آل محمد آمرزیده 


شده است . 


۰ : الاو من مات علی حب آل محمّیٍ مات تا 
آگاه باش هر کس بمیرد با دوستی آل محمد توبه کننده 


هرده است . 


گنج گرهر ۰ 
i e E EOI ey HEI ORE. E NE‏ 
YY‏ : آلاومن مات على حب آل محمي (ع) مات مؤي 
مستي الإيمان. 


آگاه باشید هر کس با دوستی آل محند(س) بمیرد مؤمن 
کاسل مرده است . 


۸ : الفیبه ذکرک خاک یما يكره 


ندارد یادکنی. 
رد یادکنی 


e ۳‏ ا هه وراد م 2# 
۹ : الا من مات على حب آل محمد تزف الى الجن 
I‏ ون مه > ۶ 
گما تزف العرّوش إلى یت وججها 
آگاه باشید هر کس با دوستی آل محمد میرد هیر ند 
اورا سوی بپشت مانند بردن عروس بغانه شوهر . 


۰ : آألقران نی لقفر بعده و لاینی تُوْنْهٌ. 
فرآن بی‌نیا زیست که بعدازآن فقری نیست و جسز 
قرآن بی نیا زی نیست ۰ 


۷ : آلفرآن هو انا <االتدای 


قرآن دوااست . 


ف ت وی نمی فدص E‏ 14 
۲ : الا هن مات علی حب آل محمد مات علی السئه 
والجماغة 
آگاه باشید هر کش بادوستی آل محمد بمیرد بروش دین 
وجماعة مژمنین مرده است . 


۳ : الَلوع لوقیها اح الاغمال الى اللو عروجل 
نماز ,سوقت خواندن دوستتر ین کادهمااست نزد خداو نید 
بز دك . 
۶ : المو تور ماله و أهله من ضع صلوة العضر 
۰ ای 
آنکه مال و خانواده‌اش از بین دفته کسی است که نماز 
عصر دا ضایع کند . 
۰ . الیل فا من درت ده کلم بل َل 
بخیل حقیقی کسی است که باد آود شوم نرد او پس درود 
نفر ستد برای من . 


YY 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


نت ره مر جوا زمر 
: السود سر وله و ملشکته بصلوت على 
و 


المستغفر: ان الا نحار 


تیوه ورن با بر كة است و خدا و ملتکه ار صلوات 
میفرستند بر کسانیکه طلب آمسرزش کنند در وقت 
سحرها . 


مرو و 2 


: المعدة بيت الداء امه هی الذَّداءٌ 


معده خانه درد است و برهیز دوای عیده است . 


: آل کل مع 1 الخدام م من من لام فمن فمن اکل مهم 
اشتاقت میک اله الجنة 

خوددن با خده‌تکادان از فروتنی است پس آنکس که با 
آنا خوداك نماید ملشکه مهيا و مشتاق سازند برای او 


بپشت دا . 
مرو و رو رو مد 2۸ 
: المؤون يا کل بتهوو آهله د المنافق یأکل آهله 
شهو تو 


مومن میغودد بمیل خانواده‌اش . ولی خانواده منافق 
میخود ند ببیل او . 


۱ : الهج لاطیر الا طیر ك ولا خير الا خر و لاله 


4۲ 


۱۰۳ 


۱: 


۱:۰ 


زر دححمر ۳ 


or‏ باپ هبزه 


عبر لے 
خدا یا نیست تأثیری ددفال بد مگر آنکه تو مقدر 
کرده‌باشی وخبری نیست مگر از حانب توو نیست بناهی 
جز و . 

خی ره ره س اف مر شا 7ے 
: الاسلام ما چری به اللسان وحلت‌بهالمنا کحه 
اسلام چیزی است که در زبانپا جادی‌شودو نکاح بواسطه 
او حلال باشد . 

ووت ر موه ۶ و مور 
: الالام بء را و یود غریبا فطوبى بلغر باه 
اسلام بغر بت آغاز شد و بغربت انجام گیرد پس خوشا 


بحال غر بیان . 
آل ا کی چ ب کک 
: لمداومة على العمل فی اتباع لار و السنن 


و ان قل ازضی لقاع 
پشت کارداشتن ددپیرویآناد و دستوراتحق وا گرچه کم 
باشد نرد خدا پسندیده‌تر و نافع‌تر است . 
خن اه موم ور رز رم اک مه 
:اليواك مطهرة للقي و مرضاة لار 
مسواك کردن سیب پا کی دهان و خوشنودی پرور د گار 


است . 


دم 
9 5 4 
SADI‏ 
مرج 4 ص 
مد تک Zr IA ESOS‏ 
گنج گوهر 3 
r ETT TT TE ST‏ 
7 :الضوم بود وخه الشيطان والصدقة تكسر ظهره 
والح فی‌الله و المّوارَرَة على الْعَمَلِ الضالح 
بقطعان دابره 
روژه سياه میکند دوی شیطان‌را و صدقه ميشکند پشت 


او را و دوستی در راه خدا ویادی نمودن بر کار شایسته 
می برد آمید او دا , 
ھب ي مس 2 ۳ 
۷ : الب رکه مع اکا رکم 
بر کةبابزدگان شما است . 
آل ف اهلها ف اه 
11۳۹ 5 
۸ : الشیخ فی اهلیرکالنبی ی امور 
پزرك در ميان خانواده و ستگان او مانئد پیغمیر است 
در ميان امت خود . 
: الا عل الك ر کناعله 
۹ : ی لخر عله 
راهنیای بکار خوب مانند بجا آورنده است 
یلد ر پر ٣‏ کی کد 
۰ :الله بحب اغاثه اللهفان 
خداو ند دوست دارد فر باددسی بیچار گان را . 


2 
۱ : المرء على ويي خليلر 


هر مردی بر دین دوست خود میباشد . 


® 


طا ح sS:‏ 
SaaS RNA TA‏ را هت .رم ای a Ta.‏ 
oo‏ باب همزه 
ITT Tg‏ 
۲ : الصلح جاز بين المتلمین الا ما حرم حلالا آو 
حلل حراما 
هر سازشی‌رواست میان مسلمین مگر ساذش ی که حرامیرا 
حلال کند یا حلالی حرام شود . 


او م مر فده 
۳ : له باك لامي فی بکورها 
خدایا میمشت ومبار کی‌رادرصبح قرارده ازبرای امتمن ۰ 


دمم وه 2 4 
of‏ : الرفقیمن والخرق شوم 
مدارا نمودن خوش آیند و سخت گیری شوم است . 
TE êê‏ ت ٿه ۱ ود 
Yo‏ : 7 شه ران 
لرفق لم یوضع علی شیئی الا زانه 
مداراکردن زینت هر چیزی است . 
مه و و موه ار د 
١‏ : الدعاء ملاح المومن و عما الذدین د نور 
او ات وال < 2 ۴ ی 
لسموات والارض 
خواستن از خدا سلاح موّمن و ستون دين و ددشنی 
اسمانپا و زمین است . 


اک و 
۷ : الجا رادار 
همسایه پس از آن خانه . 


۱9۸ 


0۹ 


1۰ 


4 


۳۹۲ 


ده 


کج گوهر o‏ 
سرت یوسب مس ییوج مود س ی سس 
: الرغبه فى الدنیا يكثر الهم و الحزت و الزهد 
کر مر اف وم ا 

فى الدنيا یریم الب د لد 

ميل بدنیا ژزباد میکند غصه و اندوه را و دوری از دنیا 
راحت میکند دوح و بدن را . 


e N Ae e 
اليلم علمان علم الاديانِ د علم الابدان‎ : 
۰ دانش بردو قم است دانش دینها ودانش بدنها‎ 


خی ماو 


ور و و موی در 
لول خرن المؤمن و الحام دزيره بل 
دليلة والصَبْر مير جنوده و الرفق والذه و الب 
و 7 ره ع 
اخوه 


دانش هم بستر موّمن است و بردبادی وذبر او و خرد 
داهنمای اووشکیبائی فرمانداد قشون اوو مدادا نمودن 
پدر و نیکی بر ادر اوست ه 


: الب و الحست القوی 


نسبة وشرافت انسان برهیز گاری است ۰ 


: رة صلا المال 
مروت اصلاح دارائی است ۰ 


0 


o¥ 
پو وو وب لسر‎ 
:الصعلوك حق الضعلوك من لم‌بقدم مس ماله شیثا‎ ۳ 


درو یش واقمی کسی‌است که ازدارائی خودبیش نفرستد ۰ 


باب همز ة 


رم موه وی سس رت وا نو 
۶ : القصرعه - دق الص عفر دجل و كز الشیطان فى قلبه 


ود ضبه وهر که تکاله فرح پوو 
غضبه 


کشتی کین وذمین زننده واقمی مردی است که‌شیطان دست 
اندازی کند درقلب اوسغت اورا بغضب آورد وخون اورا 
بجوش آورد پس‌ازآن بادخدا کند پس‌ببردبادی خودخشم 


رازمین‌اندازد . 


مور 7 ۳ ۱ 1 
٠‏ : الجلوش فى الممجد انتظاراً لشاوة عبادة 
۳1 یر کر ی ۳ مره 
مالم بحخدت 
نشستن درهءسجد برای آمدن هنگام نماز بند گی‌است مادامی 
که کاری مانند غیبت انجام ندهد . 
رت یه یک ا 4و 
۲ : الصالم فی‌عبادق وان کان نائما على فر امه 
روزه دار در بند گی است وا گرچه بر ختخواب خوابیده باشد . 
ی و رکه ا و رش 
,5-۹ الایمان نصفان نصف فی‌الصبر و نصف فی الشكر 
یمان دو نیمه انت نیمی‌ددشکیبامیو نیمی درس پاس گذاری‌است 


A 


۲۳۹۹ 


۳۷۰ 


۷۱ 


م 


۳۷۲ 


YY 


۳۷۶ 


گنج گوهر ۱ 0۸ 
: الا کل فى السوق دنائة 
خوددن در باژار نشانه بستی است . ۲ 
E‏ ۶ ر 
: الْوانځ ای اللو وآشباپها رها وله بها 
نیازمندیپا بسوی خدا و اسباب آن باشد پس بجو نید آنرا 
بسوی خدا بواسطه اسپاپ . 
و اار2 مت رن 
: الطاعم الا کر افضل من الصائم الضامت 
خودنده سپاس گذاد بهتر است ازروژه دار ساکت . 
هط ی وصو هه ود رقم وم 
: الحُرمات الي ى ترم کل موم رعایتها دالوف بها 
مر ا چ صو ق 
حرمه الادب وخرمه الطعام 
احترامپائیکه بر هومن لازم است رعایت آنها و ازعهده 
آنها بر آید احترام دبانت واحترام ادب داشتن واحترام 
طمام است . 
و و ۳ ۳1 درم 
: المؤمن دعب لیب 
مؤمن مزاح کننده وخوش حالت است . 
: لتاق فلگ وق 
منافق ترشروی و خشمناك است . 


پو س سک 


: الندم نو به 


بسا تیه ان 


مد هر 

لمح رم 
Sa.‏ ی کم 
0۹ 5 باب همزه 
Zz Fra‏ 


4 EG ESE 
المؤمن حرام کله عره وماله ودمه‎ : Yo 


مؤمن تماما حرام است عرض ودارالی وخون‌او . 


ی E IE ES‏ 
١‏ : الإيمان عقد بالقلب وقول باللسان وعمل بالار كان 
ایبان پيماني است بدل و گفتن است بز بان و دفتاد است 
بار کان بدن . 
e E TE I LAC‏ 
۷ : السنة سنتان سنه فی‌فر يض الاخذ بعدی بها هدی 
کو اق ر ووی ی ا و 
و تر كها حَلاله و سَنة فى ير فريضارٍ ا حد 
ية ۱ ۰ 
دستور دو دستور است دستودی است لازم که گرفتن آن 
راهنماست بعداژمی و ترك آن گمراهی است و دستوری 
است‌غیر و اجب گرفتن آن‌دادای برتری است . 
کر 0 
۷۸ : الاان شر آمتی‌الذین بکر هون مخافه هر هم 
آ گاه باشید که بدتر ین امت من کسانی‌هستند که‌ازترس‌شان 


مورد احتر ام میشو ند . 


۹ :الاو م نآ ره نله شرو فلیس‌مني 
آگاه باشید کسی که احتر امش کنند مردم ازترس بدی او 


پس امن نیست ۰ 


۸۰ 


18 یعون بعذی اقوام م ایستفیم 4 الملك 
> بر والتجبر ولایستیم هم الغا لیلخ 

ولا تیم | هم المَعَبة 4 فی‌الناس لا بانباع الْهوی 
و ار فی الین آلافمّن آذرکد ذلك بر علی 
اقفر 1 لى اغى فص َر لیالد وهو 
يقد عا ی الور وصبرعلی البفضاء فی ایو 
1 فی علی مه رید بذاک الاو چه 4 ودار 
آلاخرة ااال وا خمسن ایا 


گاه باشید که البته خواهد آمد بعد من جمعیتهائی که 


ساطنت برای آنها داست نیاید مگر بکشتاد کردن وتکیر 
فروختن و ثروت برایآ نها فر اهم نشود مگر به بل و 
دوستی در میان مردم پیدا نکنند مگر به پیروی هوای 
نفس و آسان شمردن دینآ گاه باشید پس کسیکه دریابد 
آن زمان دا پس شکیبائی نماید بر فقر بااینکه میتواند 
ثروت فراهم کند و صبر کند برخوادی با اينکه بتواند 
خوددا عزیز نماید وصبر کند بردشمنی میان مردم بااینکه 
بتواند جلب محبت کند وقصد او ازتمام اینپا توجه بغدا 
وخانه آخرت باشد خداو ند باو بدهد مزدینجاه راستگو 


1: ۳ 


۱۸۶ 


1۸6 


۱۸۹ 


YAY 


(AA 
۱ 


® 


طا 


مردم بدارائی خودشان تسلط دارند . 
سره ری مر رد 

:ون عند روم 

مسلمین شرط خود وفا دادند . 
وره و وگ 

تکر ملعون 

کسی که احتکا ر کند ازخدا دور وملعون است (یعنی غذائی 
که مورد احتباجاست تاچہل دوز حب س کند تا گر ان‌شود). 

مقر اج و کر وحم رم و 


: باه سبعون زا آفشلها ره طلب الحلال 


بن د گی هفتاد جزه است بهتر ین اجزاء آن طلب حلال است. 
: آلعبادة دم ال الحرام کلبناء على ارم 
بندگی باخوداك حرام مانند ساختمانی است بر دیگزاد 
یاشن زار . ۳ 

دوو و وحو و e E‏ 

: المو من حلو يحب الحلاوة 

مومن شیر ین است وشیرینی‌دا دوست دارد , 

مب ر کر مه و2 مه و 

: اللهم بارك لقوم جل ينهم الخزق 

خدایا بر کت ده مردمانیدا که عمده ظرفهایآنها سوفال 


است . 


۹۲ 
۲ 


AT 


9 م و 
: التباعک مق عملالجاهلية 
دوری ازیکدیگر ازرقتار جاهلیت است . 
r.‏ ا 
:لول من‌جمر جهنم 
تشنگی از آتش,.دوزخ است . 
: اشر جَمرالار 

مست ی آتش افروخته است . 

هر 


: الم جَمَاغالام 

شراب فراهم آورنده گناه است . 
:لاء بالیس 

زنہا دیسمانپای شیطانند . 


وگ زر «وو 


: اباب شعبه من‌الجنون 


جوانی شعبةٌ ازجنون است . 


“r‏ ےه الت و و 
۰ :الشقی شقی فی بطن ايه المعید سوید فى 
بط امه ۳ 
ی 


بدیعت و خوشبخت در شکم مادد استمداد بدبختی و 


خوشیختی را دارند . 


ی و رو 


١‏ : الب رکه عشرة اجزاء تسعة" آغشارها فی‌التجازة 


است . 


بر کة دهجزعء است نه قسم‌آن در تحادت 


۷ : التابب من‌الذنب کمن لادب له 
هر کس از گناه تو به کند مانند کسی است که گناهی‌ندارد . 
ما و و 
۸ : الاناة من‌الّه و العجلة من الشیطان 
ملایمت ازخداوعجله ازشیطان است . 
2 
مکن‌ددمپمی که داری شتاب ز راه تانی عنان بر متاب 
که اندر تأنی ذیان کس ندید زتعجیل بسیاد خجلت کشید 


عر رو و ا ام اق 


ت .رال 
۹ :الامل رحمه لاهقی و لولا الامل‌ما رضعت والدة 
لها ارس غایش ترا 
آرژو دحبة است برای امت من واگر نبود آرزوی مادر 
بچه خودرا شیر نمیداد و کسی درختی‌نمینشانید . 
موم رم مهم مه رمحا 
۳۰ :رالمسلم من سلم الاس هن بدو ولسانو 
مسلمان کسی‌است که مردم ازدست وزبان اودر آزارنباشند. 
فم رز ری ےم و و مد 272 مه 
۳۰ : المۇمن من آه‌نه‌الناس على انفیهم و امو الهم 
موم ن کسی‌است که‌مردم ازاو امان داشته باشندبرجانها و 
دارائی خودشان . 
2۶ 


۱ مرول ریم والفاچر حت یی 
7 نایکار حیله باز و ست 
میباشد . 
2 ر مو 2۹ 
۳ : المؤمن بسیر المگونة 
موم نکم‌خرج است . 
ی 
۶ : الموین کیس فطن حزّر 


مۈمن زيرك تند فوم ویاحذد است . 


۳۰۵ مین الايد المومن نمحه إذا غاب عه 
یط عن ما بکره اذا هک وی 4 فی امس 
مومن آنه برادد مومن است ند گوید اورا ج ر گاه‌پنپان 
شود از او و برطر فکند از او آنچه میل نداد هر گاه 
> حاضر باقن د کشابشۍ دد مچلس دهه براي خاطر او , 

۳۰۹ الا ماله تب الفناء والْخیانه تخب النقر 
امانت میکشانه تروت‌دا وخیانت میکشاند نقردا . 


۳۰۷ ایتک بر اتاس من آبفض الاس و 
]ره * التاسش ّ 
که جرسی لوا رن م کی ا یه 
مردمرا ودشمن دارنه مردم اورا ۰ 


۳۰۸ 


۳۰۹ 


۳۹۰ 


: 4 


1۲ 


۳۳ 


۳۹ 


س ا N‏ 


=3 هسب 0 


r‏ الما هن جع مالفا 


ایستاده بول کردن بدون یت ۰ است 


: الاسینجاء باليويْي من 
تاد اد نش از ستم است . 


هم و ما 


:هت اهد دٍ قومی اھ لابعلمون 
خدایا داهنمائی کن قوم مرا که‌البته ایشان‌نادانند . 


مرو 


اه جيني ی‌منگر ات الاخلاق 


خدایا دور بدار مرا ازاخلان ناپسند 
ون و2 1 


حیس‌خلتبی و خلقی 


خدایا E‏ صودت وسیرت م31 


ےه پم مره 


: الا خلاق‌می ال ۳۹ فاذااحت عبد آمنحه خلا 
سنا 
خویہا ازجانب خداوند بزرك است س‌هر گاه خدا دوست 
نیارد ندهرا عطا کند اودا خوی يکو 


ور وس و رز وم مق 
: امین وه تتکافو ومام و هم یدعلی مق 
سواهم ی بذمتهم آذ ناگم 
مومنین برادرند خون ایشان مانند یکدگر است و ایشان 
یکدستند بر علیه دیگران پست‌تر ایشان باید حفظ کند 
ذمه ایشاندا . 


گنچ گوهر ۱ ۱ نت 


ار a ci O rN Fa g7‏ 
۵ : الارواح جنود هجندة ماتعارف منها التلف و ها 


ره لت 


جانپا لشگرهای مرنبند آنها که بایکد گر آشنایند الفت 
دارند و آ نها که آشنا نیتند دراختلافند . 
9ور ےب ۳ وت ام و ۱ 
۰ : المتزوج النائم افضل عند الله من الصائو لغار 
العزبر 
کسی که تزویج کرده خوابش بهتر است. نزد خدا ازعز بی 
که روزها روزه بگیرد وشبها درقیام باشد . 
ین وو سوم 
۷ : الزيارة تنبت المودة 
ریادت ميرو باند دوستیدا. 
ب و وم وع رای 
۸ : النار لمن ر کب محرما دالجنة من ترك الحلال 
آنش برای کسی‌استکه حرامی دا مرتکب شود و بهشت 
و ای کسی‌است که وا گذاردعلال‌دا . 


7 24 ےو موم م ۶ 
۳۹ : الا رت مرم ل به وهو ها ین 
م ِ 
آگاه باشید چه بسیارند کسانی که نفس خود دا اکرام 
میکنند وحالآنکه درواقع نقس خوددا پست فموده . 


f 


تم 


باب 


EEE ۳۰‏ الکافر 


دنیا زندان مومن ۱ ست وبپشت کافر . 


پم وت 


۳١‏ الق اخال پونجه منبیط و لاجر قیمتعكالضب 
حظكك من‌الاخرة وان 
ملاقات کن براددت‌دا با روی باز و ذحمت و اضطر اپ دا 
بخود راه مده که از بپره دیا و تودا باز میدارد . 


N: ۲‏ دی یرآ یلا و الاخرو تعیرمن 
قطعك و نمطی من حرمك تفع مک 
آ یاد اهنمائی 2 شما دا ببپترین خوهای دنیا و آخرت 
پیو ند کر دن با کسی که ازتو بر بده است و بخشودن بکسی 
که تودا محروم داشته و گذشتن از کسیکه تو ستم 


کرده است 

۳ : ألمناقق یملک عینه یبکی کما یشاء 
متا فق مسلط برچشما نش میبا شدهرطورکه عوا هد میگرید. 
عاو و 

۶ : الجمال فى السان 


شا سین 
ذیبائی انسان دوزیان آست 


گنج گوهر 1۸ 
۰ : ادنيا دول فماکان لك اتاك علی‌ضعناک 
دنیا دولتہائی است پس هرچه برای توباشد آید تو دا با 
ناتوانی تو . 


ر المزمه رم رو 
ا : المخین ا لمذموم مرحوم 
نیک و کار ۍ که بد گو دارد مورد رحمة است . 
۳۳۷ :ود نضف الرين 
دوستی نمودن نیمه دین است . 
۳9 ی 
۳/۸ : اننا داز محنقر 
دنیا خان زحمت است . 
۱۰4 وإ بح و ر 
۹ : آلدنیا ساعه فاجعلوها طاعة 
دنا ساعتی است پس در فرمانبردادی صرف کن . 
Yi: rr‏ 
: الاموژتایها و و الاعمال بخواتیمها 
e‏ فشن [نجام آن است وهر دفتاری" بآخر آن است . 


و عت وصق وم 
۳۳۱ : ال كالضلع العوجاء ان ت کته انتفعت به وان 
مته ره 
زن مانند دنده کچ است اگر باز گذادی سود بری وا گر 


راست نمائی بشکنی ۰ 


پستت .از ETE TF‏ 
۲ : الفراد فى وقته ظفر 
فراد درهنگام خود پیروزی است . 
Se‏ 
۳ : المقدور کین 
آنچه مقدر شده خواهد آمد . 


> وم ور وید وا ال 
ITE‏ الفر تمر مرالمحابر 
فرصتپا میگذرد مانند گذشتن ابرها. 


مق ی مر م5 
۰ : الظفر پالحزم دالحزم باجالق الر 
ر e‏ ار 
بتحوین الا سر ار 
پيروذي بانديشه است وانديشه بجولان دادن عقیده است و 
عقیده پحفظ کردن اراد است . 
3 و ره ۳ مه دز و 
۰ : الحاسد مفتاظ علی من لان نب له 
بداخواه خشمناك است بر کسی که گناهی ندارد . 


ر 96 
ي والرأی 


حصرر ( و 
۷ : الکعبه تراز ولاتزور 
خانه کعبه زیادت میشود وزارت نمیکند . 
رش ق در وم بر ۶ 
۸ : السکوت ند الضر ورة بدعه 
سکو ت کردن هنگام احتیاح بدعةً است . 


۹ اسمخ سم لك 
با دیگران مسامحه کن تا باتو مسامحه شود 
۰ : لدل حه واه وه باقیت؟ 
داد سبری است حف ظکننده و بهشتی است پاینده . 
۱ : اه احذا لقن 
مقام یکی از دوثروت است . 


ور رم میگ 


“ 5 
۲ : لاور مزونه باز قانها 
کارها گرو وق تآ نپا است . 


1 ل 
۳ : الهدیه ند هب بااسحيمة 
هدیه میپرد کینه را . 
خن وه وم و وس ما ر رس و 2 2 9ص 
:۳۹ الهوّیه تورث ! 17 جرد | خوة و تذهت 
0 
با لصف 


زو ۱ 
هدیه دوستی‌دا میپروراند و تجدید میکندبر ادری‌دا ومیبرد 
کینه دا . 
مر يط موم اوو ے 
۰ :۱ تفت الیابا! ت 
6 : الهد یه تفتح لباب لمصمت 
هدیه باز میکند در بسته شده را . 
رو م و ورگ ور 


٩‏ : المرء مخبوتحت لسانو 
مرد زیر ذبانش پنپان است . 


0 
۷۱ با ب همزه 
۷ . آلهدایا ررق الل 


هده ها روژی خداوند است . 


۸ : الدنیا دار بل 


دبا خانه گرفتاری اھ 


ھەر ار رد E‏ ر وف مر هم مور مه 

٩‏ : العلم ودیعه اللرفى ارچه و العلماء امناگه عليه 
قمعو بینبه آذک آماته کل یلو لیب 
فی دیواناللومن‌الخاننین 


داش امانت خدا اسن در ذمین او و دانشمندان امانت 


دارانندیس کسیک‌عمل کند بعلم خود امانت‌دا ادا نموده 
وهر کس‌بدانش‌خود دفتاد نکند در دفتر خداو ندی از 


خیا نتکار ان نوشته خواهد شد 
۰ : الراجمُوت یمهم رن یوم القيمة 
رحم کنندگان مورد رحمت خداوند دحمن خواهند بود 
روز رستاخیز 
۱ : لته و الفر اغ نهمتان مخفو تان 


تنددستی وفراغت دو نست کفران شدهٌ مجهو لند , 


دم 
9 د 
ی 
گنج گوهر ۷۲ 
۳7 موه مر میم کے را دم 
oY‏ : المودِنْ ہین مخافتین بين اج قد مضی لایدری 
to‏ و مه ضیرم کی رم یسم ۳ 
االله صاخ فیه دی جل قذ ببی لایدری ماه 
قاض فیهء 
موّمن ین دو ترس میباشد از جهتی ترس از گذشته دارد 
نمیداند خداوند چه کرده است وازجهتی ترس از آینده 
دارد نمی‌داند خداو ند چه خواهد کرد در آرنده 1 


h‏ مرس وه 


For‏ : الکباثر نع اعظمهی آلاشر ال بالله عز وجل و 
تلا نی اة وال ار بوا وال مایم 
e‏ وو ر ۳ بر م دوي 
وقذى امَحصَة و الفراز غن الرَحْف د عقوق 


الوالن 5 استیعلال الي الحرام 3 الجر قَمَنْ 
۳۷ 


و توا وس 

ی الل و بریء نھن کان معی 

گناهان بزرك نه عدد است بزدکتر آنها شرك بخداو ند 
جلیل و کشتن شخص با انمان وربا خوادی وخوردن مال 
پتیم همت زنا بزن شوهرداد و فراد از میدان جنك و 
عاق والدین و حلال شمردن بيت الحرام و سحر نمودن 
پس هر کس ملاقات نماید خدا دا و از این‌گناهان پاك 
باشد و بیز اد»حشر. او یامن است - 


A 
حلر ج‎ 
5 SN > 
۳ 


۷۳ باپھىزە 
FT‏ رح سر 
۶ : الوخد خير من قر اوه 


4 


تنهائی بهتر است از همنشین بد . 
مج یرو وه و 


Too‏ : الغضب بیدالایما 


خشم فاسد میکند ایبان دا . 
ات و وا غ یم و ا ود ق ا 
٩‏ :شیاه تله مر استبان لفات و امراستباق 
o I"‏ مس و ن و من ماو و هدو ص 
غیه فاجتیبوه ام أختلف یکم فردفهانی اللو 
چیزها بر سه قسم است يك چیز است که دوشن است راه 
آن پس پیروی کنید چیزی است پیدا است گمراه ی آن 
بس دوری کنید و چیزیست که اختلافی است و برشا 
دوشن نیست پس وا گذاد کنید بغداو ند اورا . 


وور وه 


6 
۷ : البغفی بوجث الندم 
ستم پشیمانی است . 
خی رم راو مد عم ِ 
۸ : الافْمن سم فاحغهٌ قافشاهاکمن ان آتاها 
آگاہ باشید کسی که شنید کار زشتی را پس فاش کرد 
آندا هیچون کسی‌استکه بجاآودده باشد آنرا . 


وو و 4 
fo‏ : الیلاء مو کل بالنطق 
ر ج 


مصیبت به بیان وا گذار شذه است . 


۰ : رحس الق 
تیکولی خوشخوای است . 


۱ : لب ره فى ر لوا من حافاته و 
دالوا من 
بر کت 0 3 اطر اف آن نه 
از ميان آن . 
Y۲‏ : | له مه دسا ممه فير الایدی 
مرو 
دستها سه گو نه است دست دهنده ودست خواهنده و دست 
ممسكو بت ین‌دستها دست دهنده است . 
۳ : لاچ الجبان خروم 
بازد گان ترسو محروم باشد . 
٠‏ : التاجر نتظر الرزق المحتكر ینتظر اة 
باز ر گان دیده براه روز دارد ومحتکردیده براه لعنت 
۳۹6 : الت ث بلعم شر 
کفتگوی نممتها سیاس نعمتها است 


مه رز رو هم مره 
۲ : التدییر نصف الیش 
نظر بپایان کار انداختن نیمه زند گی است . 


سم 


کک کے 
أب همزه 
4 7۳۳ د 
التر اب دبیع الصبیان 


خاك بهاد کودکان است . 


“وو 2 ع 


۸ : الجمعة حح المسا کین 
جمعه حج بیئوایان است صد ٤ا‏ زم ما صم 
۳۹۸ : الجنة داز الأسخیاو 
بپشت خانه سخاو تمندان است . 
موف ع رگا ور مد مه 
i PY.‏ الجنه ماه در جار تسعه و تسعون لاهل العقل و 
و اجدة لسار التاس 
بپشت صد درجه باشد نود ونه درجه برای خردمندان و 
بك درجه برای سایر مردم است . 
مور ام و ریگ و و وو واو 
١‏ : الحق قیل مرو الباطل خفیف حلو 
حق سنگین وتلخ است و باطل سبك وشیرین است . 
ره و هی رف امش رک ی رز 
۲ : الحمى تحط الخطایا كما تحط من الشجرة الورق 
تب میریزد خطاها را چنانکه میریزد ازدرخت برك آن . 
ی ای 2 ۰ ۹ 2 
۳ : الحیاء و الایمانْ فى قرب داجدر فلذا سلب أحَدهما 


تلحر 
شرم وایمان دریکردیف میباشند پس هر گاه یکی اذمیان 
برودآن دیگر «بد نبال‌خو اهد رفت . 


۳۷ 


۳۷۰ 


۳۷۷ 


۳۷۸ 


: ۴ 


۳۸۰ 


لاه له 
شرم هرمقدار باشد خو ست . 


: الخلق له عيال ال قح الى اله العم 
مالو 
آذر ید گان همه روزی خوادان خدایند ودوست ترین ایشان 
نرد خدا کسی است که بروزی خوادان او تفع دساند ۰ 
: لک کیزه من ی روج و عم به قلیل 
خو بی بسیاد اسک نجام دهد کم است * 


a سوه‎ 


: الحنه تحت ظلال الیو 
:هشت زیر سایه مرا است 
: لد نعم م مَطية المومن 
دزیا خوب شتر داهوادیست مومن‌دا ِ 
لديا متا دح مناعها مرکا الشايحة 
دیا پر خوردادیست دبهترین متاعآن زن شایسته است . 


e‏ 1 ود 


: لاو نه ولو ما فیها إلأعالماً ومعلا 
آوذاکر آلژو تعالی 

دنیا ملعون ودور از دحمت خدا است وهر چه در آنست دور 
از دحمت خدا است مگردانشمند با دانشجو با آنکس که 


یاد خدا باشد . 


4 
کے ار 
ِ 


کرک 
۷۷ باپ ھىزە 


۱ : الَحی الجهول احتْ إلى الد من‌المابد البخيل ٠‏ 
سخاو تمنه ادان دوست تر است نزد خدا از عاید بخیل . 
ما رو فد و وم ام وو مر ۵ 
۲ : السعادة کل‌المعاة طول العمرفی‌طاعة اللو 
نيك بختی تسام آن درازی عمر است ددفرمانبردادی خدا . 


ادر ره و لے 
۳ : السقم يمحو الذ نوب 
بیمادی برطرف میکندگناهانرا . 


ET 


مگ راو 2 ۶ 
۶ : اشکوت هب ژالکلام فضة 
سکوت طلا است دسخن گفتن نقره است . 
۳۸۰ : السلام قبل الکلام 
سلام کردن پیش از سخن گفتن است . 
Su S5 <, 2A6 ۳۲‏ 
١‏ : آّلام تَجية اونا مان لنرتنا 
سلام کر دنتحية است برای ملت‌ما وامان است برای ذمه‌ما . 
۳ ۶ کا ور 
۳۸۷ : الیو ال يزيد الرجّل فصاحة 
مسواك كردن فصاحة مرددا زیاد میکند . 


اف مه ریم مس هو 


۸ : آلشدید مو‌غلب نفسه 
پپلو ان کسی است که برهوای نفس خویش پیروز آید . 


۳ 


۳۹ 


: r 


3 


۳۹۰ 


مر ی من کو فا کرو 


. ش الہی است پس گرامی بدادید آندا‎ a 


02 

: اليح شاب لی حر نیس و طوّل حیوةٍ و 
کثرة مال 

پیر جوان است دوی دوستی انیس و درازی زندگی و 
بسیادی دادائی 


م9 


: الصبحة منم الرزق 
خواب صبح e‏ است . 


: بر ٹر موزل 
شکیبائی کنجی است از گنج‌های بپشت . 


9 0 
الضدقة تطفية الخطرنة كما يطفي الماء الا 
صدقه خواموش میکند گناه دا چنانچه خواموش می کند 
آب آتش‌دا . 

یا ام ی مرگ رگ 

: الصدقه‌علی القر اب صدقه وصلة 

صدقه بر خو یشان صدقه است با صله . 

مره یه کم و مرت و 

: الضدقه تدفع ميتة السوء 

صدقه جلو گیری میکند مردن بدرا 


باب همزه 


: 7 لیدنق طمالينةٌ والکذب رية 
داستی آرامش است ودروغ بیقراری است . 
۷ : التوم فى القعاء مه معا 
روز زمستان بهره بابر کتی است . 
۳۹۸ : َف بای انوم برزقه فا ارتعل ارتحل 


بجییع دنوبهم 
میپان وارد میشود بقومی با دزق خویش پس کاه ی که 
کوج کند کوج نماید با تام گناهان ایشان . 


٩‏ : موف بقدر المع فة 
آنچه خر است بانداژه شناسائی است . 
۰ : لال على الخ ر کفایله 


دلالت کننده بر خوبی ه‌چون‌بجا ی ور نده7" نست. 


f°‏ : ای ۳ الداء رل التفاء 
آنکه فرو ا درد را فروفرستاده شغارا . 
2 کو 
: لب لاینسى ای ایب وکن کف فت فعما 
e‏ سی 
تین دان 
گناه فراموش شدنی نیست و نیک ی کهنه شدنی نباشد 
و هرچه خواهی باشی چنانکه جزا مید هی جزا داده 
خواهی شد . ۱ 


گرم ۸۰ 
۳ : الرجال ار سخی ی کر و وبخيل ولنیم فالخ 
الذف با لو بط وكرم الق لايا کل وَیْْطی 
ول ای یا كل و لایهطی و الم الزی 
۶ مرو م 


لیا کل و لایمطتی 

مردان برچهاد قسم میباشند سخی و کریم و بخیل و لیم پس 
سخی آنستکه میخودد ومیدهد و کریم آنستکه نمیغودد 
ولی میدهد و بغیل آنستکه میخوددو ننیدهد و لثیم آن 


است که نه میتعورد ونه میدهد . 


2 یه 
4 :اج سای اتی خر صالح و ۱ ار جل السو 
13 ی بح و 


. ميآورد و مرد بد خر بد میدهد‎ PE e 


٠‏ ٠أ‏ نع إلى تن یلم اعام هن اي 

فیاهنام ۱ 

دوزی شتاش بیشتر است سوی کسیکه طعام میدهد از 
ی 


٠٠١‏ : الٍضاغ یر لطباع 
شیر دیگر گون میکند طبیعتهار! ۰ 


> 
ب سح € 
ADEN‏ 


۸۱ باپ همزة 
وچوس یو چو و وی 
¥{ ال رز ق لایر هجر ص حر بي و لابصر فه کر اهة کایو 
حرص شخص حر بص‌روزیرا نمیکشاند و کراهت شخص‌هم 

بر نمی گرداند . 
مد ی و و فصو رم و عم 

۶۰۸ : الررق يطلب العبداشدمن اجه 
روزی میجوید بنده‌را سخنتر از چستن مرك اورا ۰ 

۹ ی درک و دده الله کت و رصق و سا ال 
رام جند ون جنوو برعزوجل یبعثه علی‌الداو 
زکام لشگری است ازلشگرهای خدای عزوجل میانگیز اند 

آ نرا برددد پس میبرد اورا ۰ 
مه هداس ور د 

۰ : ار کوة قنطرةٌ الاسلام 
كوة پل اسلام است ۰ 7 

ع ا وم نصا 

۱ : آزنا بورث الققر ویدع اليا بلاق 
زنا باعث درویشی است‌و خانهادا خرابه میکند ۰ 

۲ : آهرنی د بى بالسخاء و البرو نهانی عن البخلٍ3 الجناو 
فرمان داده مرا پرودد گارم به سخا ونیکی و نهی نموده 

مرا ازشل وستم . 
م ئ ری تدارا ا ای 

۳ : امز نیدی بمد ار اق الناس کما آمر نی باداء القر ال 
فرمان داده مرا پرودد کادم بىدادا کردن بامردم همانطود 

که آمر کرد مرا بانجام واجبات ۰ 


0 757۳500 مال وو کے 
۴ رن مین حق الول على و الده‌ان بعلمه الکتابة و ` 
ان بخسن شمه و آن یرجه اذ ابح 


از جمله حقوق فرزند بر پدر آنستکه او را نوشتن آموزد 


و نام خوب بر او گذارد و وقت بلوغ .او را زن بدهد . 
۰ :له یی الجواد فى حو 
البته خدا دوست میدارد بخشش را ددادا کردن حق‌او ۰ 
٩‏ : آن الله فش الي لزان و ال الوم 2 
یر الخال و الا ر انملحت و خبط جر 
الْمَطی الان 
محقن اس ت که خدادشمن دارد پیرژناکار و ثرو تمند ستمکاد 
و نیازمند متکیر و درخواست کنندة با اصر اردا و محو 
مینماید مرد دهنده منت گذاردا . 


ل 


۷ ا الله رم اله على کل فار بي فلل 
انخیاءنیایی ما قال 5 ما يل ف يه فا لبفی اذ 


شرك مَيْطان 

محققا خداو ند حرام کرده بپشت دا بربدگوی ذشت سخن 
بی‌حیا که باك ندارد [ نچه گو یدیا ددح‌او گفته شود پس 
آلبته اوز ناز ادها[ نکه‌شیطان‌در نطفه اوش ر کت‌داشته است. 


۳ مرح 
چم رت و2 


سس نتب روت 
۶۰۱۸ : انز او ۳۹۵ منار لهم خیرهم وسرهم 
مردمر | درجا یگاه خودشان فرودآد ید خو بانشان و بدا نشان- 


دا (هر کسی‌دا بمقام وشان خود بشناسید) . 
٩‏ : إن السَبر یات على قدر المطیبة 
محققا شکوبائی باندازه مصیبت آید . 
ا مو وت ےگ مو و حدم 
٠‏ ان هذه القلوب اوعية فخیرها اوعاها 
بتحقیق ایند لها ظرفها ئی است بهترین از همه جادادتر 
ا ا 
۱ : إن الله يحب اهل الطلق 
محقةا خدا دوست داردآنکه نرم و آزاد باشد + 
۲ : لت الله ذا انعم على عَبْدِو آحب انیریعه اثر 
محققا هر گاه خداوند بر کسی تعمتی داد دوست دار د که 


اثر نعمت‌دا براو سیند . 


شید بشما ری ر ودد ری ور تم 
۳ :إن اشقي الاشتیاه م اجتمع له فتر الانيا و 


عذاب الاخرة 
محققا بد بختتر ین بدبختان کسی باشد که بر او کرد آید 
نداری دنیا وشکنجه آخرت . 


گنچ گوهر ٠‏ ۸ 
۶ : ان الله عند مان کل قانل 


محققا خداو ند نزرد زبان هر گویندة باشد . 


۱ ی تن 1 ۳ مره و 
Ye‏ ان اه تعالی بحب من عباده الفیور 
3 بیت یا ی و 
چدا از بندگانش بنده غیورراً دوست دارد 
مه او خر ت ۰ 2 ۳ 
٩‏ :لك اح الاعمال إلى الله إذخال العرور على - 
RAE 5 1 ۳ iil‏ 31 و ۳ ۳1 
لمومنین اؤ اشباع جوعتم او فیس کر بور او 
. قضاء ييو 
محققا بپترین کار نزد خداو ند خوشحال کردن موّمنین با 
سب ر کردن آنها یاغم ازدلآ نپا برداشتن با قرض آنهارا 
ادا نمودن است . 
ار ی UEP‏ ما مر مر و ی 
4Y‏ : إن هذا الدين لمتین فاوغل فیدیرفق ۶ لا تیفخض 
إلى َفيك قات المنبت لا ازضا قطع ق لا ظهرآ: 
عدج د یوران 4ک د 
آبقی فاخرث حرت من بظن آنه لایموت و اعمَل 
ATE‏ ره 2 
مَل من یخاف آنه يموت عدا 
محققا آین دین دین محکمی است پس وادد شو در آن 
بملایمت و"مدادا برخود سخت مگیر و خشمناك مشو بر 
خود کلامتحققا شخص تندرو نه زمینی دا ط ی کرده و نه 
کمری‌دا باقی گذاشته بس بدد افشانی کن مانن د کسی که 
نه میمیرد و کار کن مانند کسی که میترسد فردا بمیرد . 


طا a‏ ۹ 
ERN‏ 2 
ر همزه 
سس سس ور LE‏ 
۸ :ات بایغ الضَيعة ممحوق مقر نها مرزدق 
محققافر و شنده آب وزمین‌ومتاع اذیین دفته وخر یداد بروزی 
رسینده . 


۳ 
٩‏ :لد وی من سنن تین 
مسقق است که تزو یج از دستور بیغمیر ائست ت 


د توا 


۰.۳۰ انت مع من‌آحبیت ولگ ماکست 
۰ بی خواهی بود که دوست داری و برای تو است 


یر و الوت المفیر و الشاعة" الموعد. 

رسا نندهام »ومرگ غا رت گر وساعت‌قیامت وعده‌گاهاست . 

۳۲ بخ اب آهل الدنیا آ لذین دون لیْومذا امال 
| لبعه | فتخا راهل دنیا که بطرف آن میر وندهمین‌مالل ست. 


۲ :یالب یبال ای نره 
محققا بنده گناهی میکند در نتیجه آ ن گناه فر اموش میکند 
دانش خو و 
"۳ :لق الب لیب ب قیمع ب ون قیام الیل 
محقق اس ت که بنده گناهیدا مرتکب میشود پس محردم 
میشود از بر پا داشتن شب بوسیله همان گناه ‏ 


۷ ۵ 0 
گنج گوهر A1‏ 
DT EAE ESTE PEEK‏ 
۰ :إن العبّد لیذ نب الذنب فيحرم به الرزق وقدكان 


بعال ا لا انا بو ناه كما بلونا اصحاب له 


ادام 


محقق است که بنده گناهی رامرتکب میشودکه باو از 
روزی خود باز میماند و حال آنکه آسان بوده تحصیل 
آن روذٍی پس حضرت تلاوت فرمود آنجائیکه خدا 
میفرماید ما گرفتاد کردیم ایشانر| چنانچه گرفتاد کردیم 
صاحبان باغ‌دا و بواسطه کناه باغ ايشان خشك شد . 
+۳ :ا الل غافر کل وب لا مئ جهد مرا آواغتصت 
SSE OE‏ 
اچیرا اجره آوباغ رجلا حرا 
محقةا خداو ند هر گناهی‌دا میآمرزد مگر از آ نکس که‌انکار 
کند مپربرا یا حق اجیری‌دا غصب کند یامرد آزادی‌را 
بفروشد , 
2 - ده دو مه یی مر حرش بات ره و 
۰.۳۷ : ات على کل ممل فی كل بوم صدقة قیل من‌بطیق 
ذیک قال اماطتک الاذی عن الطربق صدقة 5 
و و و مت را هد اس رشق 
ازشادکه الرجْل الی‌الطریق صدقه 
لازم است برهر مسلمانی که درهر روژی صدقه دهد کسی 
عرض کرد که‌میتو اند! نرا | نجام‌دهدفرمود بر طرف کردن 
خاك وخاشاكرا آزراه صدقه است وداهنمائی‌مردم‌را براه 


صدقه است . 


۸ : آنا یوم الم خد ب بحجرزة دی 
من روزدستاخیز خواهم گرفت دامن دحمة پرودد کادخودد! 


۳۹ : نیگن فی یی فا ء ی شَرطة انحَجَام آد فى 
e:‏ ب الل 
e‏ درچیزی شفاباشد پس‌در شاخ حجامت بادر بك شر بت 
عسل ات . 
ر مر 


۰ :ان 4 بت الخير الحليم العف 
PEDO‏ باعغتدا . 
۱ : ان الحَياء من الایمان و یمان فى اة 
محققا حبا ازایمان است وایمان دز بهشت است . 


مر و سم 


: احْالخش من ی البّذ اوق البذاء ۳ 


محققا E‏ زشت است وذشتی در آتش 


ter‏ : نتّظا ر الفرج من الكو عبا دة و من رف با تقایل 
متا ل: دق وفی العا لین بالقلیل من العمل. 
انتظار گشایش ازجا نب خدا» عبا دتست »وهرکس بروزی 
کم رافی باشد خدایتعالی‌هم ازا وراغی خواهد شد 
بعیادت کم . 
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{to 


1 :ا 
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گنج گوهز AA‏ 


پوو 
:إن الجبی و ابل و الحرص غريزة واجدة 
مها 2 مان 

Î‏ ترس و بخل و حرص يك خوی است گرد 

آودده آ نهادا بدگمانی بخداوند . 


+ ئ اله اب لخن لام اشر باللو رل 
یاب ب دیفم به الى التار 

محقق است که خداو ند بجساب هریکی" از آمریدگان خود 
دک ۱ بخدای بزرك شرك آورده 
باشه پس محققا بحساب اودسید گی نشود و فرمان شود 
اودا باتش بکشند . 


ب کل ق رل ی لوب وین« مه 
7 ولا بخضه الا ماف 
محتق استکه ووت ع علیه | لسلام دردل اهل ایمان‌افتاده 


پس دوست ندارد اورا مگر مومن و دشن نیست اورا 
مگر منافق. 


: اة اذا هوا بالْْز و کیب اله له براه 
هن الثار 
بدرستیکه E‏ هر گاه قصد جنك نمایند ځداوند 
بنویسد بر ای ایشان آزادی از آتش‌را 


ک3 2 ی 
۸۹ 


» ع کے ا و ےر د 

ان اعطاك من علیک و ان اعطيته كفرك دان 
هه 2 مد موش وه ریت و مامت ر ۰ 
اسررت اليه خانک وان اسر اليك انهمك و انر 
اک مرو ی فد ی وا 
استغنی بطر و کان‌فظا غلیظا وان افتقر جحد عم 
الله کان فرح آسرف وطغیی و ان خر آیی و إن . 
جک توق 

گر همراهی کنی نادانرا برنج در آودد تودا واگر ازاو 
بر کناد شوی بدگوید تودا واگر بدهد برتو چیزی‌دا 
منت گذادد واگر بدهی کفران نماید و اگر سر خوددا 
نزد او گذاری, خیانت کند واگرسری نردت و گذارد تودا 
متهم سازد وا گر بی‌نیاز شود زياد دوی کند وسخت قسی 
دل شود واگر نیازمند شود انکار نعمت خداکند واگر 
خوشحال شود اسراف کند و اگر غمناك شود مایوس 
گردد واگر خنده کند دهن پر کند ۲ 


مر ین ن 
هار دوز وو مر مر 2ے ر رد 
۹ : إن للحسَينِ فى بو اظن الممنین هر فة مکذومه 
بدرستیکه در دلهای مومنین از برای حسین (علیه السلام) 
شناسائی پنهانی است- . 


گنج گوهر .۹ 


۰و2 : 


25۱ 


tof 


tor 


tof 


نص آخاگ ظالما أو مظلوماً ان یک ظا لما فا رة 
عن تيم و ان تک موم قا نره . 

برادرخودرا یاری کن» ظالم باشد و یامظلوم» 
اگرغا لماست | ورا رظلش بادا رواگرنظوم است 


یا ریش 


یه طام رای و ھر یفام زر ۲ 
: ان الله اذا آرادان بعظم‌صغیرآ عظم و اذا اراک 


آن یر عظیما صر 
البته خداهر گاه بخواه د که بزرك کڼذ کوچکی‌دا بزرك 
نمایدوهر گاه بخواهد که کوچك کندبزر گیر | کوچك کند . 


۳ 
و سار رو ۶ ردو ۰ 
:وین ذالم یله جرفة يويش باه 


البته هر گاه مؤمن صنمتی و کاری نداشته باشد بدین خود 
زند کی کند . 
۳ ےم اروق اور ر ی موی دم و 
: االایمان ماوقر ته القلوب دصدقته الاعمال 
ایمان چیزی است که دردلپا بزرك است و رفتاد تصدیق 


کننته | سست:, 

۳ ۱ 9 
اضر و ی وی زگ مد 
: انه لیعان علی قلبی د انی لاستغفر الله بالتهار 
1 


بددستبکه کدودتی‌عارض میشود بردلمن ومن‌طلب آمرزش 
میکنم خدادا بروذ هفتاد مر تبه .. 


ar 


foe‏ :إن سب الم بوذزی الحی ولايلغ 


البته بد گفتن بب بیت آزا ر کند زندورا دبسردم رسد 
ور 7 
0 دم با الوم اه له ابه مكمه و فریضة غالا آق 
من قانمةه 


همانا دانش سه‌باشد دلیل محکم يا واجب بدون کم و زیاد 
یاروش بر باشده . 


۷ دراک ال خبق حل الله عزوجل ال قعال له 
آقیل ابل تقال 4 آذیر ادر دقال و ُرتیٰ و 


الي ما حلفت خلت اح رن نك بک اخ 
کبک اعطی بک الِب وبك أعاقبٍ 
ا اول چیز ۍکه خدا یه غر ات پس گفت 
ا آمد پس اذآن فرمود بر گرد پس بر گشت و فرمود 
بعزت وجلالمقسم که نیافر بدمچیزی‌دامحبو نثر بسوی‌من از 
تو بواسطه تو مواخذه کنم و بواسطه تو عطا دهم و 
بواسطه تو مزددهم و یواسطه‌تو عقاپ نمایم . 

8۸ : انین موم نی وصیاخه آهلیل و و وم على 

افر اش عبادة؟ 

ناله مومن تسبیح وصدای او تپلیل و خو آب او برجای خود 


پند گی است : 


۹ 


te 


EY 


٩‏ : إن الله روج آحَتَ الکذب في الصلاح 3 ابغض 


الق فی‌الساد 

بدرستیکه خدای عزوجل دوست دارد درو غ‌دا در سازش و 
دشن دارد راست‌دا درفساد . 
:انما وف ی ای ین بغدی لت خلال آنْ 
ES‏ اف آت على خر تأو نله توا رل لعالم 
آویظهر فی المال حي یطفوا وَییَطروا 

همانا میترسم بر امتم از بعد ما ساچیز تأویل کردن قر آن 
دا برغیر آ نچه تاویل ادست باپیروی لغزش دانشمند کنند 
یاآ نکه دادا شونه تااینکه طفیان وسر کشی نمایند . 

رسب علی‌آخنه یه اللي مرو ست ا سم 

عليه اذالیه و بعوده اذامرض ونمته آذا عطس 
و یَهَدهرذامات دلجیبه اذا دعا و یله مایجت؛ 
سه َکر هه ایک رم قمر 

قابت آست از بر ای سلبان بر ہر ادر مسلمان خود از کادهای 
شوب ششبپر سام کند براق دوهشگام پر غورد وهرگاه 
مر ض‌شد عیاد ت کند و هر گاه عطسه کرد از خدا طلب 
دحمت کند بجپه 4 او وهر گاه مرد حاضر درتشییع اوشود 
وهر گاه اورا خواند اجابت کند ودوست بدادد برای او 
آنچه برای خویش دوست دارد ونخواهد برای او آ نچه 
برای خود تمیخو اهد . 


۳1 77 L7 2 Aa 


I 

1Y‏ :ِن الله ينظر في وجه به الشيخ المؤمن صباحا و 
تمد فيفل بای ری و دوشگ وق 

جلد , ورب آجلک دحا مکی فاستگی جح 

5 7 فان آستحی منتَیبا اَن اعد لک اق“ 


محققا خداو ند نظر میکند درروی پیرمر د مؤمن ددهرصبح 

وشام پس میفرماید ای‌بندة من زیاد شد سال تو وسست شد 
استخو ان‌تو و نازك گردید بوست‌تو ونزديك شد اجل تو 

ودسید وارد شدن‌تو برمن پس‌شرم کن اذم ن که من‌شرم 
میکنم از موی سفید تو که شکنجه مایم تو دا باتش 

r‏ :ا اله خف الب السا من بعد موتو فی 

آهله و مالو 

محققا خداو ند جانشین بنده شایسته است در خوانواده و 
دادائی اوپس از مرك او . 


نم از ای وم اه صو و مگ ری سا 
0۶ :ان فی‌الجنة سوقا مافیها شری و لابیع الاالصور 
من الرجال والیْساء 
البته در بهشت ت بازاد يشت که خرید و فروش نمیشود مگر 
صودتهای مردها وذنها . 


نظرکن که تو بهتراز سرخ پوست و سياه پوست نیستق 
مگرآنکه در تقوی از بهتر باشی. 


مک ق ےا 


نج هه حور کے و 
> :ان الله ليس بينه وبين احبٍ من خلوار شي بعطیه 


رر ھی ون ۱ 
و و و 


به کیرآ او بضرف به نه السوء الا بطاعته 
البته بین خدا وبين هيچيك از بند گان او وسیله نیست در 


دادن خوبی با گرداندن بدی مگر فرمانبردادی 


mw 9 ر ص‎ CO N 
:ان طاكة الله نجاح کل‌خیر يبتغى و نجاة س كل‎ ۷ 
7 - 72 هنت و‎ 


" اابته فررمانبرردادی از خدا پیروژی و دسیدن .بهر خوبی و 


نجات اذهررشری است. . 
اه و مر یم مد میت رو 
۸ : ان الله یعصم من‌اطاعه و لایعتصم منه من‌عصاه 
البته خداوند حفظ خواهد کرد کسی که فرمان او برد و 
کسی‌نمیتواند گناهکاردا از خداو ند حفظ کند . 


ا با پ همزه 


E‏ اا إلى من هو قل نكم و لاشنظروا. إلى من 
موز تک اک ادر أن لاتزدروا ینم له 
بنگرید به‌آنکس‌که ازشما EES‏ 


| زعودتان ننگرید »زیرا ازاینراه نعمت خسدا را 


بهتر قدر میدانید , 


و وح مهم و وو ور صو و مه ورد 
۷۰ : إن الاحمق پیب بحمقه اعظم من‌فجور الفاچر 
ثابت است که شخعصاحمق بیشتر بخود ضردمیز ند وضرداو 
بز گتراست‌از فجود نابکاران. 
بر هم ور ۳ ار اد 
۷1 : اتا لی العباد غدآ فی الدرجات و ينالو 


Me‏ مه میم 
اللفی من دنهم علی فدر عنولهم 

همانا درجات دمقامات بندگان و نزدیکی‌ایشان بپرورد گار 
خود فردای قیامت بانداژه خرد ايشان است . 


 : ۷‏ ال من ده یل بطاعیو 
محتقا خردمند کی است که خدادا بیگانگی بشناسد و 


فرمان اودا انجام دهد . . 


i RIE. ECE. FEENEY 
رن ین البیان وحراً‎ : ۳ 
. البته بعضی ازییانپا سخر است‎ 
ال من ال حكمة‎ : ۶ 
. البته بعضى ازشعرها حكمة است‎ 
[۱ 
:ول من‌العلم جهلا دين القولِغیا‎ ۷۰ 
البته بمضی ازدانشها نادانی و بعضی اذ گفتادها ضلالت است‎ , 
ام هب ات ر و مه مرس ري‎ E 
الما آخاف علی‌اهتی لا شحا مطاعا وهویمتبا‎ : ۳ 
واماماً ضا‎ 
همانا هراسناکم برامت خود ازسه چیز فرمانبری اذبعل‎ 
. وپستی و پیردی کردن هوای نفس و پیشوا ی گمر اه کننده‎ 


مهم و وی و 


روم ّ موق عادو ژد 
۷ : آنتص الاس عفلا آخوفهم للسَلطان 5 اطوعهم4 
خیرد مردمیک‌تراست که ازسلطان هراسناکتر وفرمان- 
بر دار تر باشند . 


موه ل ا ا کے رو ت 
٨۸‏ : ون الله عزو جل خلق عییداً و خر 
الناس برغبون فی‌المغروف 3 عدوت الجود مجدا 
البته خداوند عزیز جل‌شانه آفرید بند گانیرآاز خلق خود 
برای نجام حوائج مردم میل دادند بکار خير و بخشش‌دا 
شر افت میشمار ند . 


> 
0 7ص نیح 


کد کے 
۹ باب هزه 
۳ ر یر 2 4 ۳۹ 3 ۳ 
۹ :ان لله عباداً يفرع الهم الناش فى حوایجهم 
ولیک هم الاینوّن منعذاب الله یوم لیم 
البته برای خداو ند بندگا نی است که مردم درحوائج شود 


بآ نپا پناه مير ند ایشان ایشند دوز دستاخیز از شکنجه 


یاو ند 


۰ :ق الم بأد دبالل اذا اسَع نع و 
البته شخص با ایمان دفتاد میکند بادب خداوند هرگاه 
خدا کشایشی باو دهد باگشایش زند گی نماید و هر گاه 
خدا نکهداشت اوهم خودداری کند ۲ 
۱ :اق الله جيل القلوب حت من اَي لها و فش 
من لساء اھا 
ثابت استکه خداو ند فطری دلها قراد داده دوست ی کسبکه 
بآ نها یکی کرده ودشمنی کسیکه دی نموده . 
۸۲ :اق المرء وم القیمة َع مب 
البته هر كسى دوز رستاخیز با آنکس که دوست میداشته 
خواهد بود . 


و 


۸۳ : االله قدوصح الالام من کانفی الجاهلية ريغا 


ورف بالاتلام منکان فى الجاهلیة یت 

محقق است که خداوند پست نمود باسلام کسیکه در زمان 
جاهلیت شرافت داشت و شرافت داد کسیکه درزبان 
جاهلیت پست بود . 


۰ 0 ا‎ “e 
:ان الاض تعج الى الله مى نوم العالم علیها قبل‎ ٤ 
؛ :إن الارض تيج لیالد من نوم العالم علیها قبل‎ 
۰ طلوع القضی‎ 
البته زمین ناله میکشد بسوی خداوند ازخواب دانشمندی‎ 
. که قبل ازطلوع خورشید برذمین خواییده باشد‎ 


۶ *س و رو alee ےے٣۶ ee‏ 
٥‏ : انس المجنون مناترالدنيا علی الاخرة 
جز این نیس ت که دیوانه آنکس است که بر گزیند دنیا دا 


بر آخرت . 


A : A1‏ موی مه وه 
: إن الحمی طهور منر بر غفور 
البته تب با ك کننده میباشد از جاتب پرورد کار آمرزنده . 


۷ : افافرطئ على الحوض 
هی جلوداد شا میباشم بر حوض کور 


دا ام یز ینت اب ت ویب تسه 


َة 


يحب الشجاعة ولو علی نل حَيةٍ 

البته خدا دوست میدارد چشم دور هنگام آمدن 
شهوات وخردکامل‌دا نزد فرود آمدن اشتباهات ودوست 
میدارد بخشش‌دا و دوست میدارد ذلیری دا و اگرچه 


بکشتن مادی باشد . 


س ای 


٩‏ :إن ويح الجنة ود ین یرو الق عام و ما 
ط اعد خر جو اجره 

خَیلاء وَلاقتانْ ولا نان ولاجعظری؟ 
محققابوی بپشت بافت میشود از مسافات هزار ساله و 
استشمام نمیکندآن بودا عاق والدين وقاطم دحم و پیر 
مرد زناکار و کسی که دامن خوددا بزمین میکشث ازجهة 
تکی روف پو وما کا مر دم کر کماه تا مز شوو 


وه 2 رز و و چغ ا راخ نی 
۰ : ان المومن اعلی عنه‌الله من ملك مقربر 
الیته مومن بالاتر است نزد خداو ند ازملك مقرب . 


۲ 


: 


3 


البته قوه مومن دردل اوست . 
e‏ یک ام 

: انا ميينة اللي وعلی بابها 

من‌شهر دانشم وعلی در آنشهر است . 


ربلد س و ۳1 بح از و 
بوم یلد فیخرح من بطن آیه فیری الذنیا ویوم 
و ۶ هم ره روص و موی ی 
یوت فیعاین الاخرة و اهلها و يوم یبِعَت فیرّی 
البته هولنا کترین اوقات برای این مردم سه جایگاه است 
دوزی که تولد شود وازشکم مادد بپرون آ بد ,س د نیادا 
مرپیندودوژیکه میمیرد پس آخرت و اهل آنر | می‌بیند و 
دوزیکه برانگیعته شود پس فرمانهائی می بیند که 
ندیده بود . 
ت 4 ن طم وم 
: له حرمات ثلث مى حفظهن حفظ الله له اهر 
ظا اله 4 کم 


و نام کم بخقظهی ل بخقَظالقه هک 


خرمةه الانلام وَحرمیی رة ثري 

البته برای خدا سه فرمان است مورد احترام اس تآنکس 
که آین‌سهر | نگهداری کند خدا دنیا و آخرت اورا نگه 
داردو آانکس که احتر اماین‌سهر | نگهنداردخد اچیزی بر ای 
او نگه نداردحرمة اسلام وحرمت من وحرمت عترت من . 


® 
f 


۱۰۱ باپهز 
سس ز پر رو 2 7 
۶۰ :انما بصیر احد کم الی موضع ار بعفو اذدع 
جزاین نبس ت که بر گشت هر يك از شما به جایگاه چپاد 
ذراعي است که قبر ناشد 


+4 و اسق انیت اقله 
البته راستتر بن‌خبرها کتاب خدا است . 

۷ ا هرهب کن ره رن ابه 
البته خدا میل‌ندارد که بنده خودرا سین د که امتیازی برای 


خود قائل است درمیان همراهان . 


سو دوي عت وه رو در قوب 
۸ : ان حق الم لعل الل ذا ده بريد الجلوس 


البته حق مسلمان‌بررمسلمان آنستکه هر گاه دیداداده نشستن 
دارد بعنید بر ای‌او . 
م و وم رو عو عم و رم 
۹ : الما انا عبد ٣‏ کل کما يا کل العبد و اجلیش کما 
یج العید 
جز این نیس ت که من بنده هستم میخودم مانند خودات 
بندگان ومی‌نشینم چنانچه بنده می‌نشیند . 


8 
0 


۸۳ 


بح (حس 
VELEN‏ 


TET E 
. من‌فصیح ترین عرب میباشم‎ 
في ار ورو او محر لے و‎ 
انا معاشر الانبياء اير نا ان‌نکلم الناس على قدر‎ : ۱ 


فد و 
عقو لوم 0 

انبته ما بيغمپران مامود شده‌ایم که سخن بک ویم مردمرا 
باندازه خردشان . 


f 2 e E E 
ان الله بجب وں‌عبده اذا خرجالیاخوانه آن‌بتهیاً‎ : ۲ 


البته خدا دوست دارد ازیندة خود که هر گاه بیردن هيرود 
نزد براددانش که خودرا مپیا کرده و آرایش دهد . 


e N HOT 
انار ع الخیر و ابار وإن‌اسرع الشرعقاباالبفی‎ : ۳ 
البته مزد نیکی زودتر بصاحبش‌میر سد وعقاب ستم‌زودتر آ ید‎ 


۰ 
٩وم‏ ومو 2ں 


1 ص ےت 
ام ا اقتا ی 5 
٤‏ القران افضل کل شیئی دوناللر 
قر آن از هر چیز افضل است جز خدا 
عه ص ق E a‏ 
.۰ رانظر فی اي تصاب تفع ولدک فان العرق دساس . 
نظرکن که فرزندت را کجا قرار میدهی زیراخون 
اشر خودر! باقی خواهدگذاشت . 


تسم 


`. 0" AL ت‎ 


۳ ر باب هزه 


٠ ٩‏ إت ی حقالشیف آن بعدله الا 


البته انحق میهما نس ت که خلال‌بر ای دندان ادمپیا شود . 


البته شیطان سخت ترین و قووترین یارانسش را 
میفرستد برای گمراهی کسی که با مال خود کارغیر 
را انجام میدهد. 


سس موز لو 


9۰۸ 1 الله 4 و5 ملتکتهبصلون على آصعاب الخيّل ل موز 
اتخذها لمایق فی دینه او مرك 

البته خدا وملت‌که او صلوات میفرستند برصاحبان اسب که 

هيه کرده باشند برای میادژه با کسان ی که خادج شدند از 


دین با شرك بغدا آودده باشند . 


0۹ :ا اخس الحدیٹ کتاب اتر و خير 7 الهدی هدی 


#9 و رد سرود م 9 
هخمد( ص دشر الاو رمحدائها و کلمحد تقبدعة 
و که دږ اة 


الیته نیکوتی ی کا خدا است و ببترین راهنمائی‌ها 
راهنماگی محمد صلی این ,عليه و 17 است و دتر ین امود 


چیزهای تازه‌است وهر تاژه بدعةً وهر بدعة :مر آهی است . 


2 237 و ی بح ی و ره 

۱ : إن كمل الم‌ومنینیمانا احسنهم اتا و خیار کم 
خیار کم نازر 

البته ایمان کسانی کاملتر است که خویآنها نکوتر باشد 


و بهترین شما کسانی‌است که برای زنهای خودشان بهتر 
باشد , 


ss 


اک لسعو ااناس الک یو هم با خلاقکم 
البته شما بادادائی خود نتوانید کشایشی بمردم بدهید پس 


گشایش دهید مردم دا بسیرتهای خودتان . 


o‏ : :3 خی خلاقالڈني N‏ ی 


و نمطی من حرمَك و و تلعفو | عم ظلمك 
البته بپترین خوهای دنیا و آخرت آنستکه صله کنی ب 
کس یکه بريد ازتو وبدهی بکس یکه از تو بازداشته و 
بگذری از کسی که ستم نموده تودا 


نام اب لعا ولکتی بعشت داعا رم 
نشدم برای لعن کردن بلکه برانگیشته شدم 


برای دعوت ورحمت . 


5 باب همزه 


قن ادب شده خدا هتم وعلی ادب شده دن است 


i 
یک ا رو‎ E 
إن الله يحت السائل اللحوخ‎ : 
. البته خدا دوست دارد سائلی که اصرار کند‎ 
ما و ا ا‎ 
آنا َعم بثلت لمن کب على الد نيا بفقر لاغناء له‎ : 
۶ صمی رم رخ وا کے مو‎ 
و بشفلٍ لافر اغ له و پهي لاانقطاع له‎ 
برای کسیکه اصر ار دارد وحر یس بدنیا است من اطمینات‎ 
میدهم بسه چیز بفقر که بی‌نیاژ نشود و بشفلی که فراغت‎ 
. ندارد و باندوهی که تمام نشود‎ 


: ل الله آوحی الى الدیاآنانعبی من حدم و 

البته خدا دحی کرد بدنیا براینکه بر نج و زحمت. انداز 
کسی که خدمتگذاد تو است و خدمتگذاد باش کسی که 
ترك کند تودا . 


ےم ر 


۳ و من ار ۳ 2 
: ان اله اثرل الداءَ والتواء وجعل لکل داو دواء 
مر اه خن عم 2 
E)‏ ولا تتداوو بحرام 
البته خداوند فرو فرستاد دردرا بادواء وقرار داد اذیر ای 
هر دردی دوائی پس‌مداوا کنید لکن بحرام مداو نکنید 


2 7ج 2 
۹ ِ اذا صفاضاقت بهالارض حتی ينمو 
البته دل‌هر گاه صاف گردید زمین بر او تنك است تااینکه 
بالادود و برواز نماید . 


روصو ر و ا 
۳۰ :اال مع تن حتی زدفیی دنه مالم یکن دینه 
۳ هه اه 
فی ام کر 
البته خداو ند باشخس وام دارنده همراه است تااینکه وام 
خوددا بدهد مادامیکه وام او در کارهاتیکه خلاف »یل 


خدا است نباشد 


w7 
:ا الله تب تعلیکم م الاحسانَ في کل شي فاذا‎ o1 
EE فاخو أله و ذا دی‎ E) 
ر ےل و ہے ہے ور‎ 


و لیخد احَد حدم فر ته ول ترح د بیختۀ 

البته خداو ند بر شما حتم نموده نیکو کاری در هرچیزیپس 
هر گاه کشتید نیکو کشتا ر کنید و هرگاه ذیح نمودید 
بس کو دح نمائید و باید هر یک ی از شا که امل ذیح 
ویا کشتار است تيز کند کارد ودرا و و راحت نماید ذیحه 


خود را . 


دم 
ط3 کے sS‏ 


6 
هک 
روک که ص 
۱۰۷ باپھىزە 


وی ما مقر 2۳ ری 2و نوس مر 

۲ : إن اخوف ما اخاف عليكم ألثركالاصغر قیل و 
ما الق الاصقر یارمُول الله قال آثزیا 

البته آ نچه بیشتر هراسنا کم از آنچیز برشما شرك کوچك 


است کسی عرض کرد شرك کوچك چیست فرمود دیا 
کاری . 


ب و صو ور و ی ره ور 

۳ : انما النجاة فى انلا تخادعوا الله فيخدعكم 
جزاین نیست که نجاة در آنستکه فریپ ندهید خدا دا تا 
آنکه خدا شمارا فریپ دهد . 


CA IS ۱‏ ۱ 
۶ : رن المرائی بدعی بوم‌القيمة بار بعة اسماع یاکافر 
ےا ا ےط ص ور 
یافاجز باغایز یاخاییر حبط عملك و بطل اجرك 
و لا خلاق لك الیوم قالتمی آخرک من گنت 
۱۳ 4 
محقق است که شخص دیاکار را میعوانند روزرستاخیز په 
چپار اسم ای کافر ای‌نابکاد ای‌حیله باز ایبد بخت نیست 
گردیدکارتو و باطل شد مزدتو وبر نداری امروز پس 
درغواست کن.مزد خودد! از کسیکه برای: او کار انجام 
دادی . 


کے مه دم 
ا ۱۰۸ 


رو E‏ هی هم 


TL: oo‏ قبل یمیت انب کان جله بين عینیو 


1 ۳ علقه فلا آصات افد 13 الل سما لی 
مامت منتو ور نی شرت 
پیش | زآنکهآ دم مرتکب گناه‌شودمرگ او جلوچشماتش 

و ۲ رزویش پشت سرش است ۰ ولی همینکه مرتکب گناه 
شود خدا آرزویش را جلوچشما نش و مرگش را پشتت 


ش قرا ر میدهد »ا زاین سته‌ تا مرگش آ رز 
سرش فرار مي زاینرو پیو مر رز و میت 
گنشق 


راهم م رو 


E : o‏ لکل حي حقیقه و و ابل ید حَقيفة الاخلاس 
حتی لایچٹ آنْ یحم علی تیثی من عَمَلِهِ لله 
درست ازبرای هرحق حقیقتی ار و بنده بحقیقت اخلاص 
نرسد مگر وقتیکه یوست نداشته باشد که اورا ستایش 
کنند ازجپة کاری که برای خدا انجام داده . 


۰۳۲۷ 2 من صي این آن تزضی قاس بط الله 
2 رو 


و آن تَخمدهم على ررق الله وان ندعم على مام 
وت الله 


درست از ضعف بقین است که خوشنود نمائی مردمرابسملی 
که غضب خدا درآ نست وستای شکنی مردم دا بروزی که 
خدا داده وملامت کنی مردمرا بر چیزی که خدا نداده 
است تورا. 


ست چ ےر 22 7 

۸ : ان رزق الله لايجره حرص حريص د لایرده 
کراهه کارو 5 

درست است که روزی خدارا نمیکشد حرص شخس حرص 


7 


و بر نمیگر دا ند بی میلی شخص بی‌میل . 


پک یا سم و 2 پر پک 7ے رور مس ةد ۱ 
۹ :رات الله رفیق ويب الرفيق د يى على ار فق ما 
لایعطی على العف 
الیته خداو ند مدادا کننده است و دوست مدارا کننده و 
میدهد برمدارا چیزی‌را که نمیدهد باجیاز . 
۰ : إن الله بحب الاتهياء الا خفیاء الذِین اذا حرا 


و توح ۳ 


اس 


البته خداو ند دوست دارد پرهیز کاران پنهانی دا آنانکه 
هر گاه حاضر شوند کسی آ نهادا نشناسد . 
هم رد سا رس و 2۵ اه و روز 
۱ :رن الرجل لیخرم الرزق بالذ ب يصيبة 
البته مرد بازمیماند اذروژی بگناهی که انجام داده . 
۳ س و فقو خر رین شوت 
oY‏ : اک له فی‌ایام دهر کم نفحاتِ الا فترصدوالها_ 
محققا ازبرای خدا در روزهای روزگار شما سیم هائی 
است آ گاه باشید پس در کمین باشید اذبر ای آن نسیم . 


۳ 


۰۳۰ 


ert 


ory 


Te TT amg mT ITT TTT 17‏ 
.ان هذٍو التلوب تمل کما تمل الابدان فاهدوا 
لها طرازت الحگم 
البته این دلها خسته میشود چنانچه بدنپا خسته میشود پس 


هدیه کنید برای دل کلمات حکمت آمیزدا ِ 


ری > و یه و مین مر چم 
: ان الله يب الفال الحسن 
البته خدا دوست دارد فال نیکودا . 
فا خر میم مار ی رفو ودی ری ف 
: اتالله تعالی حرم من‌المسلم دمه دماله وان يظنٌ 
و 
به ظن‌السوء 
البته خدا حرام وناگوار نموده از مسلمان خون او ومال 
او و گمان بد بردن باورا . 
مه رو i 2L‏ 5 و 
. الي اصلى و آنام و أضَوم ‏ افطر و اضحك و 
رکش و وھ یی سواه واو ي 
آبکی فمن دَغْبَ عن سنتی قلیّ مى 
البته من نماز میخوانم و خواپ میکنم و روژه گرفته و 
افطار میکنم وخنده و گریه میکنم پس‌هر کس از دستور 
ورفتار من اعراض کند یس اذمن نیست . 
ی 4 ت ره 
الیته خداو ند دوست دارد از کار خوب آآنکه با تعجیل باشد . 


۸ 


ور سین 


انال 3 ببعدنی معتعاو لک بعننیمعلماممر 


خدا مرا نفرستاد برای سخت گری بلکه‌فرستاد ہر ایتعل 

و آسان گیری 

یک 2ے کے و‌ 4 دەر و ووو ك 
o۹‏ : ات للجنة باب تفا له باب المعروف لایدْخله ۷۱ 

هل مغر وف 


البته اذبرای بہشت دری است اسم آن معروف داخل آندر 


نشوند مگر کسانیکه اهل خیر باشند . 


ه : لن الطَمَح قفر ایس غِناءٌ 


البته ِ بی‌چیزی است و ناامیدی رو تست . 


ال FE‏ زذا اتکی ونه E‏ 
4 سایرالجتَدٍ بالجمی اهر 
این است وجز این يست ۹97 نمودن ومپربانی 
پیکدیگر بمنز له يك بدنند هر گاه بدرد آبد بك عضو 
مایر اعضا به‌پرهیزند وبه بیداری با و كمك دهند . 


۱ 


حا سک ۱ 
ار 
گنج گوهر ۱۲ 


هم و وص ت ا 2 
۲ إن آخوف ماأخاف على أمتی کلمنافق علیما للسا ن. 
بیشت رچیزیکه برا متم میترسم »هما نا منا فق چرب زباراست . 


2 مر وم مه 
۳ :3 الله حَمیلْ وبحب الجَمالًّ 
اله خدا ذیبا است وژببائی‌دا دوست میدارد . 
عا ر یرید 


۵ اف الله يحب اسَهلَ الطلق 


البته خداوند نرم خو یگشاده روی‌را دوست میدارد . 


چ ومد ما و مر ا روو وه 
efe‏ بان آ خوف ما خاف علی أ متی عمل قوم لوط 
بیشترچیزیکه بر | متم‌میترسم »هما ناعمل قوم‌لوط است 

۳ : الغیرّ من‌الایمان 

غیرت ازایمان است 

ری مهس سم هقی س تخت دم 
۷ : ان #لیل العملِ مع العلم کثیر د كدير العمل مق 

الجهی فليل 7 

2 

رالبته بادانش کار کم‌بسیاد حساب میشود و بانادانی کار بسیاد 


کم باشد . 


۸ رد ا رل ین ان مادام ای 
عون اچیو 1 
البته خداوند عزوجل بنده دا بار ی کند مادام که بنده در 
کار یاری کردن برادر باشد . 


5 


٩‏ : اد ده الاشرار آشر ار العلماه 
الیته بدترین بدان بدان دانشمندانند ‏ 
۰ : او خی الاخیار اخیاز العلماء 
البته بپترین خوبان خو بان دانشمندا ند : 


ورا 


۱ :ل التخش کو کات ممثلا لکات مثال سوءٍ 
بددستیکه هرزه گوئی اگر پیکری میداشت پیکر بدو 
ناپسندی بود . 
ت همهم میت د مق رو مگ ره 
۲ : إت الله عزوَجل دحیم بحب کل دحيم 
البته خداو ندعزو جل مهر بان‌است‌و هرمهر بانی رآدوست‌دارد 


۳ چې م و 


ما ی ما ام و ام وب بر ۰ 
۳ : ان قامّت الماع على آحد کم و فى بده فسّله 
فامتطاع آن يعر سها قعل 
ا کر یکی ازشمادا مرك فرارسد ودردستش نهال خرمائی 
باشد. و بتواندآ ترا درزمین بنشاند ببایست که بنشاند . 


oof‏ :4 أطیّب ما کلم من سکم و او آولادکم ا 


پاکترین روزی شما آنست که از کسب بدست آوریدو 
فرزندان شما جزء کسب شما هستند . 


A <<‏ 
(SAD‏ 
¬ د ٩‏ 
کنج گو هر 114 


05 RPI OPEC 
:ِن شرّالناس فی‌القیمه ذدالوجهین‎ 0 
بددستیکه بد ترین مردم در روز دستاخیز شخص دورو‎ 
: مییاشد‎ 
رم و سار مرو وه وم‎ 
ا هن‌شر عباو الاو من تکره مجالسته لفحشه‎ : 00 


البته بدترین بند گان خدا کسی است که مجهت بد دهنی‌او 
تغواهی بااو هم نشین شوی . 


ما مر 7ک مت او و 
هه : انما المر نهة لهبة مر انخذها فلا بضیعها 
زن جز باز بچه نباشد هر کس زن گرفت بايد اورا ضایم د 


تیاه نگذارد 


رر حم AN e‏ 
۸ :لك الله اینظر الي امام و لاالی ابدانكم 
وه وه ۶ ہے سوام 
والکن ینظر الل فتو تک و رازم 
البته خداو ند کردار های شمادا نمی‌نگرد و لکن بدلا و 
نيتهایتان می‌نگرد . ۱ 
پي سم عمست و ى 
۹ :ای لاعرف مق ناب الله آية لواخذ بها جمیع 
الناس کفتهع" 2 
البته من از کتاب خداآ ية دا می‌شناس که اگر تمامی‌مردم 
بگیر ندآنآیه دا همگانر ا کفایت کند گفتند یا دسول‌اله 
کدام است آن آبه فرمود و.من یتق الله یجعل له 
مخرجا ویرزقه من‌حیث لایحتسب . 


ES 
ان کل آمریء على ماقم فاد و وا ما خلف ناود‎ : 9۰ 
بدر سر ستبکه تردن بر آنچه پیش فرستاده قدم گر از ارد و بر‎ 
. آنچه باز گذاشته پشیمان شود‎ 
O E ا اہ‎ 
ان طعام الحار غیر ذی‌ب رکة فابر دوه‎ : ۱ 
. لته لام گرم بی بر کت باشدآ نیاسرد نمائید‎ 
2 
:اا ال الرواسی هون من از ال مك‎ o 
7 7 ول کم لتفن‎ 
البته کوههپای بلندرا از جای بر کني آسانتر باشد از بر-‎ 
. ات عاف ر که مات نف نرسیده است‎ 


ہے“ م اوم ام 


ل فی انار ملکین م وکلین بالعباد فمن ۳7 


و ضام ۱ 
محققا در آسمان دو ملکند که مو کل بر بندگانند پس 
نکس که گردنکشی کند اورا پستی برسانند . 
س ملم ۸ور م 
4 : کل اا نله و کو انالناس تفت ا 
۹ از( 


جر این نیست که مردم را هلاك گردانید شتاب در کار وا کر 
مردم بآدامش کار میکر دند هیچ کس هلاك نمیشد . 


"ا من من آلمرگة تيسير خطبتهاو تسیر صدافها 


فشان میمنت‌زن آسا نی‌خواستکاری و سیکی مهرش میباشد . 
کی ا ر رو 2 مس ری اه 2 
٩‏ :ان العبد لینال بحسن خلیه درجه‌الصائم الماژم 
بدرستیکه بنده بخوشخوئی میرسد درجه روزه داد شب 
ژنده دار را . 


5 عل لسان کا قالی قيب ايق الله اليد‎ ۰ oY 
ینظر مابقول‎ 
البته بز بان هر گوینده نگهبانی باشد پس لازم است بنده‎ 
پرهیز کند ازخدا وبنگرد که چه میگو ید‎ 


ها وم و وس لياو سیم aA‏ و 
۸ : الما يدرك الخیر کله بالعقل و لادییلمیلاعتلله 
جزاین نیست که بعقل بهر چیزی میرسند و آنکس که عقل 

ندارد دين ندارد . 


۵ :وق فى الرفق الربادة البرک و من يحرم لفق 
بحرم الحير 
البته ددنرمی فرونی وبر کت است و آنکس که از نرمی 
محروم باشد از خير محروم است . 


۱۷ باه 
۰ :ا الله اذا آراد بقوم یرآ ابلاطم 

الیته خداو ند هر کا بخواهد خوبی قومی دا بیاژماید 

ابشان دا . 


۱ :نا کال اجات ول انر یو موی 
جزاین نیست که کارها به تیات است واذبر ای هر کس همان 
است که نیت کر ده ج 
۲ : ادلی التایں بالق علَهم به 
سز اوادتر بن مردم‌باظهار حق داناترین ابشان بعق باشد . 
۳ ۱ ا تا راو ا عرص و 
۳ :ات الله لابطاع جرا قلابتصیمغلوبا و َم ول 
العباد و له لایر على ما اقدرَهُم و المالك 
ما مهم 
اطاعت ومعصیت خداو ند بچبر وغلبةٌ او نبیشود و بند گان‌را 
هممهمل نگذاشته ولکن‌قددت ودادائی آ نها اذپرورد گار 
است . 
۶ . آقصانیزتی بيع بالاخلاص فی‌انبتر وأللایِة 
الغنی وَأ و عتَنّطلمّبی و اغطی هَن خر 
e‏ اس Aso‏ و وت مس س 
و ال من فی 3 آن یکت صبی رآ ز 
منطفی زكرا و نظری عبر 


سفارش کرده مرا پرورد گادم بنه چیز باخلاص دد پنهان 
و آشکادا وعدالت درحال خوشنودی وخشمنا کی دمیانه 
روی درحال فقر و ثروتواینکه ببخشم کسی‌را که ستم 
کرده مرا و بدهم کسی دا که محروم کرده مرا و پیو ند 
کنم کسی که بریده مرا و اینکه بوده باشد سکوت من 
با فک ار و نطق من یاد خدا و دیده من عبرت . 
۷۰ . اوق غری الایمان لحب فى ال افص فی‌الّهٍ 
مسکمتر ین طناب ایمان دوستی درداه خدا ودشمتی درراه 


ماو ور 


a ua ۷‏ 
۷۰ : اول من یرل السَةَ اهل المفروف 
اول کسیکه داخل REE‏ آهل خير باشد . 

۷ : اول ما برغ اه ون اعد الي يرير ما قا 
مم ازع ونه ا برغ هرتهب 
لغ دنم الاملام عن عنقه یر فیصیر عَیْطاناً ینا 

اول چیز ز که خداو ند میکند و | ژ بنده میگیرد شرم اس 
يش ۷ میشود و خشمناك میشو ند بر او سپس‌میکند 
از او امانت دا مپس برمیدارد از آو رحة را سپس از 
گردن او برمیدادد دین اسلام دا پس شیطانی میشود 


دور افتاده . 


۰۷۹ 


۸۱ 


۸۲ 


۱۹ باب هبزه 

72قق هو لا نج ار 2 22۳ هر وه 2 
: ول لول مغر فة الجبارة آ خر الجلم تقو یض لاله 
ابتدای دانش شناختن خداوند جیاد است و انتهای دانش 


وا گذاد نمودن‌کار است باو . 


: وک جوایع الم 

داده شده بمن کلمات جامع 5 
ی و م ا و 

: ادصی الشاهد من امتى و الغاّب نهم إلى بوم 
ترا عل ارم اتب لى ميرو تة 

سفارش میکنم حاضرین اذامت خود و غائبین از ایشان دا 
نا روز دستاخیز براینکه پیوند کنند فامیل‌را و اگر چه 
کال راه از او دور باشد . 


1 
ع 1 مسج ام و عع وم س 
ادلی الاس بالعفو اقدرَهم على العقو بار 
نک تواناتراست بعقاب نمودن سز او ادتر است به گذشت 


نمودن . 


: اولّما تون من‌دینیکم آلامالهً و 7حرماتنعدوت 
الوه 

اول چیزیکه از دين خود گم‌میکنید مانت داری است و 
انتها چیزی که گم میکیدنماژ است . 


> e 


ون هر ۱۰ 


oY‏ ار مه تفیل و ذو 


َو مو‌المال تم بط له وف قَْورٌ 
aR‏ که بدوزخ وارد شود فرماتروای توانائیست 
که داد گر نباشد و ثروتمند ی که حق مال خوددا ندهد 
ودرویشی که بررخویشتن بنازد و ببالد . 


۶ :اک شرا لتاس عند اللو وة مالاع ينيد 
بدرستی که بدتر پن‌مردم‌نزد خدا درروز دستاخیز دانشمندی 
است که ازدانش خود بپره برد 


ه وا مر مس و 
٥‏ : ان الرجل ليعمل الحتَهة یل يها و يعمل 
المحفراتِ حتی نی الله وهو علي بان 
بدرستيکه مردی‌کار خوبی کند پس بر آن‌اعتماد کند وانجام 
دهد کناهان کوچك‌دا تا آ نکه وارد شود بر خدا و حال 
آنکه خدا بر او خشمناك باشد . 


oA‏ : ات الملح مَفاءُ من سَبعین داءٌ 
بدرستیکه نمك شفا دهنده است از هفتاد درد . 


۸۹ 


0۹۰ 


1 دس(‎ ۹ 
۳ ی‎ 3 
VESLAR SS 


6 


شر 


لوگ باب همزه 

بو یر را مج وت 1 مره و 2 و 

و ی RAA‏ و ون 
تيد آخدابما اناك الله ولا تذم احداً على مالم 
بيك الله 

بدرستکه از یقین است که خوشنود نکنی کسی دا پرای 
خشم‌خداو سپاس نگذادی کسیدا با نچه خدایت‌داده وملامت 
نکن ی کسی‌دابر آ نچه‌خدایت نداده . 


هدبه فر ست برا ی تکه نورا هدیه فرستاده است . 


1 


اھ او دم رس و اه 
: ایام َالظلم فا الط ند اللو هو الظلمات 
وم اليمَة 

زینہاد از ستم چه E‏ ستم نزد خداوند تادیکی روز 
رستاخیز است . 

ا کی کے ی SG‏ 
: ابها الناس انی فدتر کت فیکم حبلين إن انخذتم 
بهما ن اوا غد جات الق رتی آلا و 
انهمالنیفتر قا حتی يردا علق الحوض ‏ 


ای مردم محقق است که در ميان شما دو دیسمان گذاشتم 


چنانچه اخذ کنید بآن د وگمراه نخواهید شد سد ازدفتن 
من کتاب خدا وعترت من[ گاه باشید که آن‌دو ازیکد گر 
جدا نشو ند تااینکه وارد شو ند لب حوض کوش 


i 


> 
(SD 
س‎ ۳ 


ماتا 5 
گنج گرهر ۱ 
هل مر E‏ و Tg‏ ات 
kK‏ ابا کم‌دالرشوه فانها محض الکفر دلایشم اجب 


وو ریخ الکو 
زینهاد از دشوه دادن و گرفتن که البته دشوه کفر خالس 


است‌و نمی بو ید صاحب دشوه بوی بهشت دا . 


ما مر مرچ هم رن مه و ر مه 
۲ : ابا و البفی فن الله قضی أنه من بغى عليه 
یتص رنه الله 
بینضر ( 


ژینپار از ستم که البته خدا حکم‌نموده و وعده کرده که 
البته آنکس که ستم براو شود هر آنه بادی کند او را 


خداو ند . 
۳ :اباك المک کات الله قضی ولا بحیق الک ای 
۷ هله 


ا 
زینهاد از مکر که البته خداو ند فرمان داده که ترسد مکر 


ند ۳ بصاحپ آن ۲ 


و 


هم زر 


| 6 : اراک وال قلق اليدب سود الوجه 
عند لد 
زینپاد ازدروغ که دروغ سیاه میکند صودت دا پس‌ازآن 


نز د خداو ند کذاپ شمرده شود . 


کا ر 5 
ھک لی مج 


۱۳۳ 
:إا ور ب الخمرو مشک اهما مفتاح لر 
را ار cj N N‏ 


بدی است . 


۳ :ا ون تم الفاق 
زینهاد از اپلوسی مانند چاپلوسی صاحبان نفاق . 


U: oxy‏ ما رجات رشتری طعاماً فکمه آزبعی‌صباحا 
بو لاء لوين تم باه فص ميه َم 
فارة لما صح 

هرمردی که بخرد طمامی‌دا بس نگهدارد چپل روز قصد 
آنکه گر ان شودسپس بفروشد قیبت آ نرا صدقه دهدجبر ان 
این کار تخواهد بود . 


۰: 
۰ 


ےو وم جه وه مور مگ وه 
0۹۸ : اگم و البطتة انها مفََء تن وره اسف 


ژینهاد از رف شک چه‌آنکه خرابی بدن آرد و ایجاد 
مرش کند واز برای بن د گی کسالت آدد. 


0۹۹ : ایام 5سیتمارالطمم فا توب لت لش 
الجرص وخم عى الق بطامع انیا وهو 


2 رد مت + ىة وت 
مفساح کل مَعْصِيةٍ موه و راس کل مه ستت 


اخباط گل حَسة 

زینپاداز آنکه پیدا شود ددشاآ تار طسع چرا که دل‌خراب 
و آشوب‌شود بر ای‌زیادی حرص و مهر دوستی دنیادا بر 
دلز ندودوستی دیا کلید نافرمانیها وس رکناهان واسپاب 
محو تمام خوبیپا است . 


۰ :لاه حول الحمام بر مر نون التاظر 


اور الیو 
زینهار از دفتن حمام بدون لك ذیراآنکس که بدون لنك 


بحمام برود مورد لعن استآ نکه نظر کند و آنکه مورد 
نظر باشد . 
یشم موه راد میک گم َو 4 
۰ :ام والدین اه هم بل ول بالتّهار 


زینهاد از دين چرا که دین‌غصه شب وخواری‌دوذ است 


® 
رد 
2 


= کے 
۱۳۰ 


et! رت‎ a FU. 
:ایاکم والمحقرات هی الذ نوب‎ ۲ 
زینپاد از گناهان کوچك (چون در گناه کوچك انسان‎ 
بمخالفت خدای بزرك اهمیت نمیدهد و این خود بزرك‎ 
| gk E کا ر یف و و وه یر‎ 
آیها الناس اتو االله حق‌تعاته و اما فی‌مَرضاته‎ : ۳ 
ايوا انيا بالقناء قمن الاخرة بالیقاء‎ 
ای مردم پرهیز نمائیدازخدا بحقیقت پرهیز کادی و کوشش‎ 
کنید در خوشنودی او و یقین بدانیدکه دنیا درگذر و‎ 


آخرت همیشه خواهد بود . 


6 : بها الاش ات مىفی اليا ضیف ما نون 
عارية وال الصيف مرول دالعارية مدع 
ای مردم بدانید که محققا کسیکه درد نیا است میپمانست و 
آنچه در دست اوست امانت است و البته میپمان کوچ 
خواهد کرد وامانت پس گرفته خواهد شد . 


۰ :اگم الیدغ 
زینهاد از بدعتها . 


1-1 : ما منم ی وما ین المیمین ! الا آغطا 
مل تدهم 7 حا فی‌الجنة 
هر شخص مسلمانیکه خدمت کند قومی از مسلمین‌دا(چیزی 
نمیگند)مگر آ نکه خدابدهد اورا مانند همان قوم خدمت 
گذادانی در بپشت . 


۲ رم رم میور رم و سا مه 
۷ : اومصاحبة مق فانه بر یذآن ينفعك فيضرك 
زینهاد با احمق همراه ماش چه اومیغوافد سودی دساند 
زبان میرساند تودا . 
مه وین و موم 
۸ : ابا ء وَمصاحة الکذاب فان مراب قرب لك 
اي لبعد ناگ اقب 
زینپاد بادروغگو همراه مباش چه‌او مانند سراب باش د که 
دور دا بتو نرديك گرداند و نرديك‌را ازتو دور سازد . 
ررر ورک ر ۳ 
: او هجر ان آخيك املع الهجران 
زینهار ازبرادر ت کناده مگیر چه آنکه هیچ عملی با کناده 
گرفتن پذیرفته نباشد . 
ی رز دوع ی و 2 و وه 2 
۱ب : ایاک وره الک فانه يوت القلب 
زینپاد بسیار مخند چهآنکه دل‌دا میسیر اند . 


۱۳۲ باب‌هیزه 


ما نا موی د | قرو و وه وم 
۱ :یا کم فصو النظر فانه تبذر افهوی و یولدالففلة 
زینهار از نگوستن زباد ذیرا در دل تخم هوی افشاند و 
غفلت و بیغبری بزاید . 
۲ .اباگ و ما یسوم الاذت 
ذینهاد از چیزی که ودا ادب بد.دهد . 


باب باو 


در سخنانیکه ابتدای ۲ نها باء است 
۳ : بجلواالمشای فان من اجلال الله تبجیل المشای 
پیران را احترام نمائید چه آ نکه اژجمله تعظیم خدا احترام 
نمودن بیران است . 
مر مر رو عضوت اھ ام رم ر در د 
4 : بس العيد عبد تخیل و اختال و نمی الکبیر المتعال 
بدبندة باشد آن بنده که گردنکشی نماید و تکبر کند و 
مقام بزرك بلند پرورد گاددا فر اموش کند . 
e‏ : بشت بالحتيفة امک 
برانگیفته شدم بدین حق آسان.. 


۹ دایز پایخوانج ولھ مالفا 
جح للحاجةر وَاطلبواالخَیر ند جسان الوجوو 

روز برای ایازمندیپا قیام‌نمائید ذیرا که آسان‌خواهد 

شد در آن ساعت ونوشته خودرا خا کمال کنی د که زودتر 


بحاجت خود برسید و بخواهید خوبیرا نزد خو برو بان 


ہے نے 


لحم نس Si‏ 
وک2 چ 


۱۹ ان اء 
۷ : بش المحردرین بطول العمر 


مژده بده اشخاص گرمرا بدرازی زندگی* 


rd ت‎ 


۸ : بو ړک بیت فیه محمد ملس دمحمد ورفن 
ها مح د 4 
۳ نون خانه که دراو نام محمد باشد ومجلس و 
همراهانیکه در آن نام محمد باشده 

3۹ : بعت لا تمم مکارم الاخلاق 
برانگیخته شدم تااخلاق کر بمه‌را بآخرین پایه رسانم . 


۰ : بادر باز بچ قبل اربع: بقبابک قبل هرمک . و ۳ 


صِحتك قبل‌مقمك . وغناك قبْقفر ۳ 


وت مه 


قبل موتك 

چپاد چیزدا 2 قدردان باش پیش از آنکه ا دگر بیاید 
جو انیب پیش اذ پیری و تنددستیدا بیش از دنجوری و 
#روت‌را پبش از درو یش i‏ بیش از مرك 


۱ : باوروا عمل الحیر قبل آن تشقلوا عنه 
سرعت کنید بکار خیر پیش از آنکه برای شا کار دیگر 
پیش آمد کند . 


درم 
3 کہ ۹ 


۳ ¬ 

* که ر 
VELA‏ 
گنج گوهر ۷۱۳۰ 


FSFE‏ ی و و 

1 ۱ ی‎ EL 

۲ : بالشبر بتوقع الفرج ومن يدهن قرع الباب بلح 
باشکیبائی آمید گشابش‌میرود وآ نکس که همواره بکو بد 
در را وارد خواهد شد . 

۳ دار ۳9 قاس و ۳ 

۳ : بلو! ار حامکم ولو بالملام 
تازه کنید خوبشاو ندی‌دا واگر چه بسلامي باشد . 


حرف زاو 


در سخنانیکه ابتدای] نها تاء اصت 


مرن و TE:‏ و 2 7 
۶ : لوا من الفراب خصللاً لا نار باسناو و 
وو سم سا Ja‏ 
بكورة فی‌طلب الرزق وحدره 
بیاموذید از کلاغ سه خصلت دا پنهان شدن او برای جماع 
وسحر خیزی او درطلب دوژی وبر کتاد شدن و هراس 
او از مر دم . 
rL‏ ۳7 مار و ام و 
۰ : تخللوا علی‌اثر الطعام فانه مصحه للفم‌والنواجدٍ 
e‏ ا ا ا 
ویجلب الر دق على العبذ 
بعد از خوردن طعام خلالاستعمال کنید زیر | که سیب صحة 
دهان ودندان عقل‌میباشد وروژی‌را میآورد وزیاد مبکند 


بای بنده . 


YY 


4A 


۹ 


۳. 


: تتبلو) لی پیت خصالاتتبل نک ب بالجتة و لذاحدنتم 
فلا تدبا و لذا وعدم فلا 3 وا و اذا اس 
قلا تخانوا غا آبصار ك و احفظوا فرجکم 
ونوا آیییک والینتکم 
بپذیر بد بر ای من‌شش‌چیزدا من می‌پذبرم برای شما بپشت 
را هر گاه گفتگو کردید ددوغ نگوتید وگاه وعده خلف 
ننمائید و گاه امانت خیانت نکنید وچشم خوددا بپوشید 
وفرج خوددا حفظ کنید ودست وزبان خود دا باز دارید 


: تصافخوا فد الصاف يذهب الَخیمه 
مصافحه کنید (دست بدست هم بگذادید) ذیرا که میبرد 
وبر طرف میکند کینه دا . 


باز داشتن شر وبدی صدقه محسوب میشود , 


عم و موم وم و 
: رک الفرص غصص 


از دست دادن فرصت باعث غصه واندوه است . 


وه 


: تصافحوا اه يذهب بالل 
هک وه البته کینه‌ر! از دل برطرف میکند . 


د مر 2 ES‏ 
باب تاء 
س 
1۳1 : تفر غوا هنوم لداعتم نه من اقل 
على اللو بلبه 4 جلف بالعباد منْعادَةٌ وله بالۇڭر 
۳ 
دل خودرا ازاندوه وفکردنیا خالی کنید هرقدر میتوانید 
زبرا کسی که بدل رو بغدا کند دلهای بندگان مطیع و 
متوجه او شوند بدوستی ومپر بانی . 
1۳ : الوم لمَة تلة: امير و قاری وذائردة 


مر 


وی امال فقول لایبر من وا 4 4 سلطان 
مدا شرت 
فم یل فتزدرده كما زرد الطیر لطر خب‌الینیم 
روز دستاخیز اش نش باسه کس‌سخ نگو ید ۳9 وقادی 
و رو تمند 77 ای کسکه خدا بت تو سلطفت 
داد ودادخواهی ننبودی پس ببلعد آتش‌اورا چنانچه مرغ 
حب کنچددا می بلعد و باقادی و پُرو تمند همین‌معامله نماید, 
کر ها 7 میم 
۳ : ترك الهشاءِ خرابْ الد 
نغوردن غذا دروقت عشاء بدن‌را خراپ کند . 
و و 17 
۶ : ابی علی شاربالخمر ساعهٌ لایعرف فیها ره 
بر باده گساد ساعتی آید که در آن پروردگاد خود دا 
نشناسد . 


حر 
۹ تیچ 
کنج گوهر ۱۳ 


Fo‏ : تجاوزوا ذنبالمخی فان الله تعالی 8 بیده 
کلما عتر وفائح له كلما افتقر 
بگذرید از گناه ساو تمند ذیرا که هر گاه لفزشی‌بر ایا و 
بیدا شود خدایش دستگیر باشد و هروقت درویش شود 
خدا در روزی بر ایش گشاید ۲ 


۳۰ : تج الوا ما اختمل بدك الا فاذا م 
تول الذاء فالدواء 


از دارو خوددادی کن تابدنت تحمل درد دارد و مر گاه 
تحمل نداشت پس دارو کن.. 


TY‏ : تحترا على آنتامالتاس تن علی بتاکم 


بر بتیمان مر دم دحمتآدید تابر بتیمان شما دحمت آر ند . 


وی ی اف زوم 
۳۸ : و ات ان 
اظہار دوستی کن بامردم تاتورا دوست بدارند . 


۸ : مه من آلموّت 
مرك. فة مومن است ۰ 


۳ 9 مود 
K3‏ : خت کل شعرع حا به بل ال وانتَوالعرةٌ 
زیر هرمو ئی جنابتی أاست وش ترك کد مورا وبوست‌بدن 
را با کیزه کنید . 


۱۳۰ باپ‌تاء 
TR TT‏ ور 
۱ : تخلاوا فانه من النظافة و النظافة من‌الایمان و 
یمان مع صاجیه فى الجن . 
خلال کنید (بن دندان دا باك کنید) ذیرا خلال از نظافت 
است و نظافت از ایمان و ایمان باصاحب ایمان در بپشت 


باشد . 
“و یه فده و سس 
۲ : تراد الصلوة بورث الذل 
ترك نماز خوادی وزبون ی آرد . 
هد وو و 
۳ : تروجوا الزرق فان فیهن الم 
کبود چشماندا بز نی بگیرید زیرا که بر کت دد آنهااست 
46 : تروجواالابکاز هن اطیبٌ شیئ افواهاً 
دخثران با کرء‌دا تزویج نمائید چه‌اینان آزهرچیز دهانشان 
خوشبوتر است . 
در ود و ی 
٥‏ : سه اعشار الرز ق‌فی‌التجارة دالبافی‌فی‌السائبات 
نه دهم روزی در تجارة است و یکدهم در گوسفند دادی 


است . 


ee‏ ۳ 2 + وی ژر ۶ دب فقو 
7 : تصدقوا علی اخیکم بعلي برشده ورای بسډده 
بر بر ادر خود از دانشی که اورا براه آورد ورای که ۳ 


بو آب وصلاح آرد صدقه دهید . 


€ 2 


۱۳۹ E 
تھادوا 7 الهد بة تذهب بوخ القلبر‎ : “ 1:۷ 
برای يکد گر هدیه فرستید چک یه خم و کینه‌دل‎ 


دا برطرف کند . 
A‏ تون ما ۱ َون و ْمَعَن و ما ی درم و 
E‏ 


بنامیکنید خانه‌ها ئی‌راکه‌درآن سکنی‌نمیگیرید» و 
جمع میکنید چیزها قیکه نمی‌خوریدرو آرزوها ثی‌دارید 
که‌بآ نها نمی‌رسید . 


در سخنانیکه ابعدای] نها اء است 


٩‏ : تا یرد فى الحفظد ذهب الم للبان و الوا 
قرا ار آن 
سه چیز قوه حافظه‌دا ز یاد میکند و سمادی‌دا بر طرف کند 
کندر ومسواك نمودن وقرائت قر آن . 
10۰ : له نتم تظلنوهم له و الله ور و جتك و 
خاومك 
سه کسدا اگر ستم نکنی آ نهاد اهستم نمایند تو دا مردم 
ست وزن و خدمتگذار ۷ 
oN‏ میرگ صرح ا ور ور خی ی 
۱ :لث لايل يهن قب عبد ملي اخلاص العَمَللله 
و اليح باه این وا وم بجساعتون 
عونمم مجیطابی در انوم 
دل شخص مسلمان در سه موقم غش و خیانت بخود راه 


نمیدهد خالص نودن کار خدائی و پند دادن به پیشوای 
مسلمین و با جماعت مسلمین ملاژم بودن ذیرا که دعوت 
مسلمین شامل‌است دیگر انرا . 


ث 


: ۳ 


of 


کتجین ۱۳۸ 

: أله من الجفا أن ر یضعب الرجل 6 له کن 
اسوه کنو وان يد عی الر بل ال طعام قلایحیب 
اؤ یب 26 با کل ومواقعة" الرخلِ آخله قبل 
اللاعة 

سه چیز اژ ستم ات همراهی با مردی دسئوال‌نکردن از 
ا او وخواند ن کسی بطعام و اجابت نکرن او 
یا اجابت کند ند ولی غذا نورد وهم بستر شدن مردی زن 
خوددا پٍ پیش از آنکه بااو بازی کند . 


E a 1‏ 3 
بستظلون بل عرش اللو رم ال نله 
روج ااا اواخدمه اكم که سرا 
در زیر ساه عرش خدا میباشند در روزیکه سایه 
نباشد بچز سایه خدا مردیکه ذن بدهد برادد مسلمان 
خوددا یا خدمت کند اورا يا بپوشاند سراورا ۰ 


لگ منکن فير وستکتمل فيه خصال الایمان [ذا 


دض یلم دج رضاه فی باطل و اذا عضب ت 
بخ جه مى ما ق اذا قبرََم يماط د وله 
سه خصلت ۳۳ درهر کس باشد ایمان او کامل است‌هر گاه 
خورسند شد خورسندی‌او را به باطل وارد نکند وهر گاه 
خشمناك شد اذحق‌بیرون نرود وهر گاه مواناشدتوآنائی 
او دا وادار نکندآنچه حق ندارد انچام دهد . 


کت بت 


> 
مرح( بر 
> ر 
مکحم 
۱۳۹ 


کردن باذنپا و نشستن بائرو تمندان . 


وو 


7 
اتلثة لاتخرم علیک أغراشْهم: آلمجا هر با لفسق . 


هر و ۳ a‏ 
و الثمام الجایر, و المبتدع. 
سه کس آبرویشان محترم نیست : علنی کننده‌فسق» 
و پیشوای ستمگر» و بدعت گزار . 
تم مور دص هم رد ا دم تاه 
وه : ثلث يطفن نور العبد من قطع اوداء ابيا د غير 


ا اص ر 9 


بت وفع بصره فى الحخرات ونغیر انبوذنلة 
سه کس نودانیت‌دا برطرف کنند کسيكة ببرد از دوستان 
پدر و کسیکه تفییر دهد پیری خود دا و بازکند چشم 
خودرا درمیان خانهٌ مردم نظر کندبدون اجاژه - 
مد وو رای مه ر مس یم 
۸ : الت يسن فیه ابا لمکید5فی الحر بو وعد تک 
جنک الضلاح ین اایی 
درسه وقت ددوغ گفتن نیکو بود فریب داین در جنك هه 
وعده دادن تو زن خوورا وسازش دادن مینان مردم . 


10۹ 


1 


1۱ 


20 وو مه ی کی ی ا زا 1 
: له يعدبون بوم اليم :من صور صورة من- 


الجیوان دب حت ج فنها و لیس بنافخع و 
ی لب یتخت نی کین کم تین و 
نی بعاقد نمی من مهم کارموی ˆ 
س ا شکچ غاب دوز دتا گرم کو کنیل 
که شکل حیوانی بسازد شکنجه نما ینداورا تاروح بدمد 
در آن شکل و نتواند و کسیکه درخواب خود درو غ گوید 
بشکنجه باشند تا گره بندد میان‌دوجو ونتواند و کسیکه 
از قومی بهره برد و آنقوم باو بی میل باشند. 


: تككاخافهن علی تین داضلا عدار فقو 
ومطالات ت آلفتن وْهُوة البطن والفرج 

بعد ازدفتن من ازسه چیز بر امتم ره راهی بعداژ 
شناختن‌رفتنه‌ها ی گمر اه کننده وشپوت شکم وفرج . 
13 
الجماعة 


سه چیزهلاك و ناچیز کننده است شکستن عهد ودها کردن 
دستور و جدا شدن ازجماعت . 


و قات بك الصفقة و ارك او فراق- 


دم 

۱۳۳۳ 0 
باب ٿاء‎ ۱:۱ 
رم‎ ST ره را‎ PET REE TTF EES Sd 

۲ : ثلثه يشكون يوم القيمة:المصحف و المسحد و 


سه چیز شکایت کنند روزرستاخیز کتاب خدا و مسجد و 


عترت من . 


د له کیت الله د لاينظر میرم لیم و 
لایز یوم لهم عذاب الم شيخ ز ان مك حبار 
ومول مُختال 

سه کس را خداو ند هم‌سخن نشود و نظر نیفکند برایشان ` 
دوز رستاخیز و پاکیزه نکند ایشان‌دا و اذبرای ایشان 
است شکنجه دردناك پیر زناکار و پادشاه ستسکاد و بی 
چیز متکبر بی کار . 


بل کنر اه رک اد e A‏ 
۶ : لت يلين البصر: النظر إلى الحضرة ‏ إلى ألماء 

وال ی آلوجه الحسی 

سه چیز جلا میدهد چشم را نگاه کردن سبزه و آپ و 


بصودت دیا ., 


وانتظاد داشتن نماز بعد ازنہاز وراه دفتن درشب وروز 


سوی جماعات . 


خودانیدن وعبادت شب درحال ی که مردم خواند . 


رو وه و و و رو ٠او‏ 
۷ لت مهلکاتشح طاغ ووی متبع و اغجابٌ- 
المزء مه 


سه چیز هلاك کننده بغل غالب برعقل وهوای نفس‌پیروی 
شده وخودسنندی است . 
او ده کش ر رس و کي وو 
۸ : ثلث منحیات خوف‌ال(ه في‌السز و العلانیة و القصد 
& مد میاه ری وم 2 
الخنی وال الرضا وال 
فی‌الفنی الفقر و کلمةالعَدل فی‌الرضا و اسخط 
سه چیز نجات دهنده ترس خدا درینپان و آشکادا ومیانه 
دوی دروقت بی‌تیازی و بی‌چیزی و گفتن کلام حق درحال 
خوشنودی و خشم است ۰ 


1 زوجم 
۱:۳ تان اء 


٩‏ : ثلث من الذ نوب تعحل عقو بها ولا توخرالی‌الاخرة 


سه گناه است که نودی سزای‌آن داده شود وبآخرت نیفتد 
عاق والدین وستم برمردم و کفر احسان نمودن . 

۰ :لش منجیات کت منک و نکی على خاک 
: جیات , ا و تبکی علی ی 


سه چیز نجات دهنده است باز داشتن ذبانت و گریه بر 
خطایت و نشستن درخانه‌ان . 

92 ےق 9 2 
۱ : اله لا یتفبل‌الله لهم بالحفظ ر جل نزل فی إ 


۹3 ام وگ ورد 


٤ 
3١ ۹ 
Ê 


راجاق لم نق بنها 
حفظ سه کس را خداو ند نپذیرفته مردیکه فرودآ بد درخانۀ 
خرابه ومردیکه نماز بخواند دروسط راه مردم ومردیکه 
رها ګند زاد وتوشه وم رکب خوددا ووثوقی نداشته باشد 


رو و طقس ها 


۷۲ : اة لاید‌خلون‌الجنهة:مدمن خمر دمدمن سخرو 
ی 2 ا 
قاطع دجم 
سه طایفه داخل بهشت نمیشوند شراب خواد و جاد وکن 


و کسیکه از فامیل خود ببرد . 


EE I FET E‏ وس یحو رو 
۳ : ثلاث یخاق منها الجنون : التغوط بین‌التبور و 
و ود ۱ ۳-۳ رود مه مر 
| لمشی‌فی‌خف واجد و الرجل ينام وحده 
سه‌کار است که بیم دیوانگی از آنا میرود در گودستان 
غایط کردن وبا یکموژه راه رفتن وتنها خفتن. 
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RE‏ همم فصو و و ام و 
UM : ۶‏ تون مسالا : خرمن بد عالممن 


وي مه 

جاهل وفوف منضویي ‏ _ 
سه کس ازسه کس داه انصاف نجویندآزاد از بنده ودانا 
از نادان وتوانا از ناتوان . 

رگ ره ۳ مر و اه ۳ 4 
۰ . ثلاث من ابواب التر: سخاءالنفس وَطيب الکلام 
والصبر علی‌الاذی" 
سه چیز از درهای خیر «. نییکی‌باشد سخاوتمندی نفس و 


پا کیزه گفتن و بر آذاد صبر وشکیبائی کردن . 


۳ : لک مى الوضواس!اکل الي و تلم الاظذار 


۰ و e‏ و 

بالآسنان وال لحي 

سه کار از ودسو اس خیزدگل‌خوردن و بدندان ناخن چیدن 
وموی ریش خوردن . 

f 2 TS TE: کو‎ 

۷ : ثلثه يفرح بهن الجسم و ير بو:الطِيْب ولباش ال 
ورت آل 
سه چیز اس تکه بدن بدانپا شاد گردد و افز ايش نماید : 
بوی خوش وجامه نرم و آشامیدن عسل . 


۸ : مايه إت ينوا فلا یلزموا لا اه ندمت 
الى ماھ م يذ نها لمیر علیرب اي و" 

طالب الیرم داب طایب القَضْلٍ ین الينام و 

۹ ۶ و وم حو و و ۶ م وه بو 

ال اخل انين فى سرام بدخلاه فيه والمنتنیت 
اطا 5 الیش فی مج ینیل باخ و 


رم ی ون ول 


EE‏ ر 
ميل ای علی تمعن 


هشت کس باشند که اگر زبون و خواد شوند نباید جز 
خویشتن دا ملامت کنند آنکس که برود بر سر خوان 
طعامی بدون دعوت و آنکس که بر صاحب خانه تحکم 
کند و آنکس که ازدشنانش خير جوید و آنکس که از 
دو نان بخذش جو ید وآنکس که درمیان راز دو کس در۔ 
آیدباآآنکه حق‌ودود نداشته و آنکس که شاه استخفاف 
کند و آنکس که درجائی‌بنشیند که أ هلیت ندارد و 
آنکس که دوی سخن با کسی گرداند که آزاو شنود . 


۵ :اي بل الله لهم صلوة الب لابق حتی 
بجع إلى مولاه والناشز عن زذجها د هوعلیها 
ساخط وماع از وة وتار له الوصوء و الجارية 
الم نمی پفیر خمار امام قوم ّى بوم 
هم اروت وال ناگرا 


خداو ند نماز هشت کس دا قبول نکند : بنده فراری مگر 


آنکه بر گردد بسوی مولای‌خود و زن ناشزة که شوگ 
بر او خشمناك باشد و باز دارندة ز کوة و بی وضوء و 
دختری که مکلف باشد و بدون چادد نماز بغواند و 
پیشوای قومی که امامت کند برای قومی و ایشان او دا 
نغو اهند و کسیکه ازبول وغابط جلو گیری کند ومست . 
a FF gh‏ وا و ۳ 

۰ : ثلث فرحات للم‌ومن فی الد يا لةى الاخوانِ و 
و وه خی بیط 
الافطارٌ می‌الضیام دالتهجد فی‌آخر اليل 

سه خوشی برای مومن‌است در دتیا برخودد برادران دینی 


وافطار ازروزه وعبادت دراخرشب . 


۱:۷ باب جيم 


باب جيم 
درسخنانیکه ابتدای آنهاجیم امت 
A!‏ : جعلث لى الارض‌هسجدا وطهورا آنا اذر کتنی 
کا ِ 2 
الصلوة صلیت 
زمین برای من قراد داده شد محل‌سجده و باك کننده هر- 
جاکه وقت نماز برسد نمازکنم 
و هه و رام وس مه ی اه 
۱ : جات اقلوب على حب من‌احسن الیها دبفض مَن 
اساء الیها 
فطری وطبیمی‌دلها بردو ست داشتن کسی استکه نیکی‌نماید 
ودشمنی کسی که بدی کند با نها . 
خر بت عاك ره مه رد له 
AF‏ : جماعة امتی‌اهل‌الحق وان قلو!ا 
جیمیت امت من اهل‌خق میباشند وا گرچه کم باشند . 


٤‏ : چهاد اسْعفاءالحَج 
جهاد مردمان ناتوان دنتن بحج است - 


موی وه 


ا 
۰ : جهاد المر أف حسن البعل 
جپاد زن خوشرفتاری باشوهر است . 


A 


AY 


AA 


A۹ 


2. 


گنج گوهر ۱ ۱1:۸ 
a O‏ و 

موه فقو و سور هه ور نف 

وبایئوهم باغمایکم یلا ونوا مهم 

بااشر اد بسازید تا از گزندآ نها ایمن‌باشید ودر کر دارتان 

از آ نان جدا باشید تااز زمر ٤آ‏ نان نباشید . 


e es ta 
چاهدوا اهوانکم تملکوا آنفسگم‎ : 
باهوای نفس جہاد کنید تا مالك خویشت نگردید..‎ 
جعل الله مكارم الاخلاق له ینه 5 بين عبیده‎ : 
٤ 2 al pee f 7 Fy 
فحس احد کم آن مسك بحلق متصل بالل‎ 
2 ر یه‎ 2 0 
خداو ند اخلاق کر یمه‌دا اساس بیو ند بین‌خود وبین بندگان‎ 
خود قراد داده پس‌شمادا بس باشد که بخلق خو بی بخدا‎ 


پیو ند امائید . 

ب ورو و و ت رز ام مج ار رن 
: جهلت الذ نوب فی بيت داجد وجعل منتاحهاشرت 
ات 


قرار داده شده گناهان دريك خانه و قرار داده شده کلید 
آن باده گساری 

: ماع اوی فی قوله تعالی إل الله مقر 
ر ب ی خ مرش 
و الاجسان 

تمام پرهیز کاری در این سخن خدایتمالی است ان اله یامر 
بالعدل والاحان الخ ۰ 


۱:۹ باب جيم 
r gz 2.‏ 
۰۱ : جماع الخیر خشيه اللو 


در ترس از خدا تمام خير جمع است 


ر و 4 
۹۲ : جمال المرء فصاحة اسانه 


ذیبائی مرد ذبان شیوای اوست , 


۳ : چھاد نی الجهاد لیر 


جپاد باهوای نفس جهاد بزرك است 


راب ڪاو 


در سخنانیکه ابتدای] نها حاء است 
درگ که ره س موم رای مر 
۶ : حب الدنیا اصل کل معصِیغ داد ل کل ذنبر 
دوستی دنا دیشه هر نافرمانی و آغاز مر کناهی است . 
ما رت ور مر 2 
٥‏ : حبك للشتیء موی بصن 
دوستی‌تو چیزی‌دا کود و کر میگرداند تورا . 
ی سے a‏ ۳9 ۵ رح ر وه رت فقو 
<< : حن الجاه المال ينت التفاق فی‌قلب کما ينبت 


نز وه 


الماء البفل 
دوستی‌جاه ومال‌نفاق دردل میرویاند چنانکه آپ سبزه دا . 
AY‏ : حنمی علیالواجد خکمی على الجماعة 
فرمان ودستور من بریکنفر فرمان بررجمعیت است . 
E 2‏ رد و ره ےم داس 
A‏ : جیی خالط دماء امتی فهم يق ترو نی على الاباء 
على اتّهات على ايوم 
دوستی من با خون امتم مخلوط است پس آنان مرا مقدم 
میداد ند بر بدز ومادر ویر خودشان 


س 


< 


101 باب حاء 
سسعو i‏ : 


٩‏ :حرمت الجنة على المتانِ والبخيل ةَالقَاتِ 


گوارا ست بهشت برمنت گذار و بخیل وسخن چین . 
خد الجوار أَربَنُوّن دا وا . 
حد همسا یگی چهل خانه‌است . 


حد بل فیالارني َير لام الارض من أن يروا 
ارين مَباحاً . 
حدی که اجرا در زمین شود برای اهل زمین ازچهل 
روز باران ی است . 7 
: حلالی خلال إلى يوم القيمة 5 حرامی حرام إلى 
a2 2‏ 
يوم القیماو 
حلال من حلال است تاروز رستاخیز وحرام من حرام‌است 
تا زوز دستاخیز . 
: حمی یوم كفارة سنق 
تب روزی جیران سالی است . 
یرد ۰ ا 2 و 
: حب المال الشرف اذهب دنار جل من ذلبین 


ات 
موه 


ضار فی ربق الم 

دوستی مال وجاه زودتراز ا میبرد دین انسان‌را وض ش 
بیشتر است از د وگرك درنده که در میان گله گوسفندی 
حمله‌ود شو ند . 


دم 


حط مر 


و بر 272 22 2 

ا ي ا 
اهوالهنعظيمةيندالوفاة وف ی ألقبر عند النشور 
ون الکتاب وَعند الجساب وَعند الويزان وعنک 
الّر اط 


دوستی من ودوستی‌خانواده‌ام درهفت جای سود می بخشد 
که هولپایآن هفت جای بزرك است نزد مرك و در 
قبر ووقت برانکیخته شدن از گور و نزد کتاب اعمال و 
نزد حساب و نزد تر اژوی عمل ونزد پل‌صراط . 
ےت دوو RE LE TR E‏ ا 
۷۰۹ : حق على المسلماذا اراد سفراان بعلم [خوانه وحق 
علی اخوازم [ذا قم آن یاوه 
حقی بر مسلمان است که باید دعایت کند هر گاه خواست 
سفر برود خبر دهد برادران خودرا و حق است بر 
برادران او که هر گاه آمد بملاقاتش برو ند . 
E‏ ی ی ا ری 
۷ : حسن الخلق یبلغ بصاحبه درجه الصائم القاأى 


خوش خو ئی‌صاحبش دا بدر جه روزه دادشب زنده‌دآرمیر ساند. 


زر مور توو ی رم 
۸ : حسن الخلق افضل‌ما اعطی العبد 


خوشخوتی بپتر ین چیزی است که سنده عطا شده . 


۰۹ 


۷۳۰ 


11 


رش 


۷۳۳ 


¥14 


تلف 


4 
E حر‎ 


۱9۳ باب‌عا» 


: حسر الخلق مت المودة 
ن و 
خوشخوئی دوستیرا میرو اند . 


+ خسن الیشر يذهب بالَخیمه 


خوشرولی کینه‌را ازدل میزداید . 
هر 1 
: حسن العهد من الایمان 
خوش پیمانی اذایمان است . 
اة هت الما وف نس الد اه 
: سر ۶ الصف لصف 
ن المسئله ss‏ ليام والرفق نه لعیش 
نیکو برسش کردن نیمه دانش است و مدادا نمودن نیمۀ 
زندگانی است . 


مه رد ۳ ی 
7 حمن لظن بالل من عبادة اللو 
خوش گمانی بخداو ند از بندگی کردن برای خدا است . 
ره ام 2 هب س ت 
: حفت الجنة بالمکاره وحفت النار بالنهوات 
ج ح ۳7 ۳ نی 
بیچیده شده بپشت نه نخو استنی ها و یچیده شده اش 


بخ و استنی‌ها . 


و۶ ری a‏ که ےس ص از 
: حرام على كل قلب متوَلّه بالشهواتِ آن كته 
لوغ 13 
ناگوار است برهر قلبی که شفته و وال شپوست که در 


او ودع جایگیود . 


۱۳ , نف 


نا گواد است بر هر قلبی که دوست دار دنیاست که جدا 
شود ازطمم : 
ت ار ی ت شل اد E.‏ 
۷ :حرم الله الجنه على کل فحاش بزي لا یبالی ما 
قال ولا ماقیل له 
ناگواد قرار داده خداوند بپشت‌دا بر هر هرزه گوی بد 
زبانی که باك ندارد هرچه بگوید و هرچه در حق او 
بگویند . 
رم 2 و۰ ۳۳ 
۸ . حرمه مال المق من كحرمة دمه 
احتر ام مال مومن چون احتر ام خون اوست . 
ووت ے 7 #ږرګءي 2 وي و 
۹ : حسبك من الکذب ان تحدٍّث بکل ماسَمفت 
ازدرو غ گفتن تو همین‌بس که هرچه‌را شنیدی بگوئی . 


۶ ۰72 بر و 5 
۰ : حن الخلق ضف اليين 
خوشغوئی نیمه دیانت است . 
وی 2 خر وه 
۱ : حسن الخلق خير قرین 
خوشغوئی بهترین همدم است . 
در رش مت 
۲ : حن ال بالله تمیالجتو 
خوش گمانی بخداو ند بپای پپشت است . 


E ۱2۰‏ حاء 


ا IKI‏ ۹ 
نیکو هسایگی کر دنآ باد کند خانپا دا و دراز گر داند 
عرهارا . 


2 ور 


۶ ؛ حمله a‏ راب ن عرفا ال اة 
حافظان قرآن عارفان اهل بهشتند . 


حور مه 


Yo‏ : خسن الخلق وصلة الأرحام وی القرابق ترید فی 
الاغمار و نعم الثريار ولوکات‌الدوم فجاراً 

خوشخوتی دصله دحم و نیکیی کر دن بغو یشان زياد میکند 

عمرهاداو آ بادمیکندشپرهاداوا گر چه‌درمردم نابکاد باشد. 


دم 
= سر 4 4 


ADAIR SS 


تر ي خاو 
درسخنانیکه ابتدای] نها خاء است 


۰ : جيار العباد این إذا آخسنوا روا و اذا 
اسا سردا 
بندگان خوب کسانی میباشند که هر گاه نیکی کنند خوش 
حالند وهر گاه بدی‌کنند طلب آمرزش کنند . 


۷ : جضلةً من آرمها طاع انیا و ره 5 ربخ 
القورّفی الجنة قیل‌وماهییارموّل الله قالَ وی 
يك عصلت است‌هر که بتعودبگیرد دنیا و آخرت فرمان بردار 
او باشند و بپره و فایدهٌ برد در بهشت کسی عرض کرد 
چیست آن خصلت فرمود تقوی و پرهیز کاری است . 
۸ . خير الزاد وی 


بپترین توشه برهیز کاری است . 


۵ 
ی‎ 
VELA 


6 


A 
مه‎ 5 


۱۰۷ باب خاه 


۷۹ 


۷۳۰ 


۷۳۱ 


افرف 


۷۳۳ 


۷۳۶ 


ERENT 
خير الغنی غنى النفس‎ : 
. بهتر ین بی‌نیازی بی‌نیاژی دل است‎ 
ره و وم‎ 2 
خير ماالقی فی‌القب اليقين‎ : 
. بهتر ین چیز ی که دردل افتد بقین است‎ 
ره‎ 
خف الله بعيك ماسواه‎ : 
. ازخدا بترس تا کفایت. نماید تورا از آ نچه غیر اوست‎ 
مهو رومس ب وت ال زوم وا‎ 
خمسة یجتیبون على كل حال‌المجذوم دالابری‎ : 
ا کے اخ کے ا‎ 
والمجنون و ولدالزنا قالاعرابی‎ 
پنج کس را درهر حال بايد دوری کرد آنکه جذام دارد و‎ 
آنکه مرض پیسی دراوست و دیوانه وفرزند زنا و عرب‎ 


پیابانی . 
مر دشر و 
: یر دینکم الور ع 
بپتر ین کار در دین‌شما دوری از محرماتست . 


ر 5 خر 4 
: خير الدو اء الححامه 


هتو ین داروها حجامة است . 


YT 


۷۳۷۲ 


۷۳۸ 


YF 


: ةما 3 فی‌الییزان سبحات الله 2 آلحمك 
ا ولاله 0۷ الله ابر إو الود التلاح 


۳0 


که و 2 


فی لاو قيضب رو بحتب 
بنج a‏ سار سنگین‌است درترازوی عمل کلمةٌ چپاد 
گانه سبیعان الله والحمدیهٌ و لاله الاب و اله اکر و 
فرزند شایسته که بمیرد ازپدد مسامان دصبر و شکیبائی 
کند . 
۳4 
: یر الدعاء لاعفا 
بهترین دعاها طلب آمرزش است . 


+ خير الاب اربع“ 

بتر ین وی دقتی است که چپاد بغر باشند . 

e‏ ر رانا 
: خیر المال رو زره صاحبهٌ و اصلحه و ادی 
حه وم خصاده 


بهتر بن“ دادائی زراعتی اس ت که صاحب آن انجام داده و 
اصلاح 7۳ وحق واجبآنر| روز ددد ا باشد . 


: خضاتان نی قوقهما من‌الیرشیش آلایمان بال 
الم لعبادالهر 

فومتفت اسف که درصفارت نيك بتر از آن دو نباشد ایمان 
بخدا وفایده دساندن به ند گان خدا . 


د 2 ۹ < 


4 ا اپ څاء 


2 
۷۰ : خضلتان لیس | فوقهما ار ی لرك ك بالژه 
اضر لمبا او 
دوصفت است که هيچيك اذصفات شر باين دو نرسد شرك 
بخدا وضرر دسانیدن به بندگان خداوند . 


و ا و د 0 ور و سي 
۷۰۱ : خلتان كير من الناس: فیهما مفتون الصحة و 
الفراغ , 


ده نعمت ت اس ت که بسیادی ازمردم در ايندو آزمایش شو ند 
تندرس نی وفراغت . 


ار 


۷:۲ : خير وف دعو ماله و فیه الاشحار 
بهتر ین وقتی که ازخدا عواستاد شود درآن هنگام سحر 
ها است . 
و ومد ور چ مق بر عم ورام در 
وی : خیار کم احسنکم اخلاق لین يا ن وبق‌لفون 
بتر ین شما خوشغوترین شما میباشند آنانکه با دیگران 
ألفت دار ند ودیگر ان باآ نان القت دار ند . 


رم ام 


231 خی کم من تعلم انآ و علمه 


>: ٩ 


۷:۷ 


YEA 


TT I TE 
خير من‌الخير معطیه دشر هن‌الشر فاعله‎ : ۷:۰ 


خو بتر از کار خوب شصانجام دهندءٌ آن است و بدتر اژید 


بجا آودنده آن است . 


خصلتان لاتجتوعانِ فىمۇمن البخل موه ال 
بار 

دو خصلت اس تکه دد مومن جع نشود بخل و بد گمانی 
برودی . 2 


و 


۳ > -و 
: حير المال ییکه هابور ومهرة مأمورة 
بهترین دادائی سک دائج و کره اسب فرمان پذیر است : 


: 3 ت لاهن حى الممات :الال علي ار حت یضر 
مح العبید ور کوبی الحمار وحلوی العثر دی 


رص 


شاوی واشنلیم علی التنبان لیت سه 


پنج چیز دا دها نغواهم کرد تا میرم غذا خوددن دوی 
ذمین با بنده‌ها وسوادشدن‌الاغ ودوشیدن شیر نز بدست 
خود و پوشیدن جام پشمین وسلام کردن براطفال تااینکه 
بعد از من آين دستود بماند . 


f 


ا 


@ 
ِ ۳ 6 € 
باب خاء 


a ۷۹۹‏ من د کر کم الله EE‏ و زاد فی 
لمكم مَطفة وركم فى الأجرو له 


بهترین هم‌نشینان کسی است که دیدن او شما دا بیاد خدا 
آورد و زبان او دانش شمارا زباد کند و کار او شما دا 


ميل به آخرت دهد . 


I 


رس 
Yo.‏ : که الله ور داس کل حکنقر 
ترس ازخدا اساس هر حکمت 1 


بچترین شما هر آ زموده شده سيار تو به کننده است . 


2 و 
۲ : خیارالومنین الان یره لقاع 
بر گز ب بد مومنین قناعت پیشه‌است وید ایشان رن ۳ 


وعد د رإحرز رد 
Yor‏ + خی رکم مرک پتر لك نیام لاخرته د لاحره لد نیام 
و شرن شا کدی است که دنیای خود دا برا ی آخرت از 
دست ندهد و آخرتدا برای دنیا از دست ندهد . 


2ر و و مرو فه 4a2‏ او 
٤‏ : خیر بتکم بت فیه يم مکرم 
بهترین خانه های شما خانه‌ای است که یتیمی در آن‌مترم 


باشد . 


گنج کوهر ۱3۲ 


و 23 7 70 ور 
٥‏ : خی رکم من برجی خیره ویومن شره 
پهپترین شما کسی است که ,خیرش امیدواد و از شرش‌ایمن 


باشند . 


مرو رس 


Yo‏ 2 رز آلتانن اننعهم للناس 
بهتر ین مرد مآنست که سودش بمردم بیشتر برس . 
۷ : حير الْعباة اها 
تین ده 22 
Yo‏ : یر المجالیی آوستها 
بهتر + E‏ وسیع ترآ نت 
0۹ : خاو انگ من دی ا بو بک 
خوبترین برادران شا آنستکه عیبهای شمادا بسوی شما 
هده فر ستد . 
۰ رک مدا ولی مار 
,بپترین شما کسی است که شمارا بکاد خير بخواند . 
۱ : خيرم منزا5 فی‌علیکم َنِه 
بهتر ین شم کسی است که گفتارش دردانش شما بيفزأيد . 
٭ ركم مُنآعانه الله علی تفیه نها 
بهتر ین ا خداو ند اودا برخود او باری دهد 


ومالك نفس خویشتن شود . 


vr 


YE 


Ye 


A 


YY 


: 4 


zf E 


ون 
: : خر الامور ادسطها 


بهترین امود میانة آنست . 


: خير الرزق مابکف 
بهترین دوزیآ نستکه کافی باشد . 


هم عم م 22د و 
: خر بای من ترا برق هوکم 5 شرکهووتم 
مق را برق شمابکع" 

بپترین جوآنان شما چوانی است که بپیشت پیران در آید 
و بدتر ین‌پیر ان‌شنا پیری ات که بپیثت جوانان در آید . 
: خير ناگم م ایی اذا لت نها خلت معها 
الحَیاء قاذا لبم لبست مها ار 

*بهتر ین زنان شا ذنی است که هر گاه جامة خود را بکند 
شرم دا باآن بکند وهر گاء بپوشد شرمداباآن بپوشد . 
خر مت انلس علوم الوا ادا جنی 
علیهم روا و اذا ۳ هروا 

بهترین امتم کسانی باشند که هر گاه بنادانی برخودند 

تحمل نمایند وهر گاه چنایتی‌بایشان رسد بیخشند وهر گاه 

آزادی رسد صبر کنند . 
خير اون قرفي 


بهتر ین قر نها قرن‌من است . 


۷۹ : خی لاحاب عندالله خير لصاجپد 

بهترین یادان نزد خداو ند یاری تک برای بارش بهتر 

باشد . 

مور a4‏ و 

۰ : خير اللي ما نفع 

بهتر ین دانش ا 

حور هر ۱ 

۱ : خیر الهدی ما اع 


۷۷۲ 


گنج گوهر 


ری داو اک ا ری کا 


با مور 


: خف الله انك تراه 
بترس اژخدا که گوبا می بینی اورا . 


حرف دال 


در سخنانیکه ابتد ای ] نهادال است 
وه مت رد در و سار 
۳ : دب الیکم دا الامم قبلکم البفضاو و الحد 
بسوی شما جنیش کرده درد امم پیشین دشمنی کردن و 
حسد ورزیدن . 
ی ۳ وه ت 
۶ : داودا مرضا كم بالصدقة 
درمان نمائید مر ضهای خود را بدادن صدقه . 
و و ور ي4 كوو و اا 
۰ : دعاء اطنال امتی مستجاب ماقم بقار نوا الذنوب 
دعای اطفال امتم مستجاب است مادامیکه مرتکب کناهان 


4 


نشو ند . 


۸ 
2 کا ر <f‏ 4 


گنج گوهر 111 


حرف ذال 
درسخنا نیکه ابتدای ۲ نهاذال است 

2 اف م الق و لدف افص مد 
۷ : ز افضل هر. فة و الصدفه 

ن كر اللو افضل من الصدقر ِن 

الضوم 

یاد خداو ند بپتر است ازصدقه دادن و صدقه بپتر است از 

روزه گرفتن . 

ها وه 
۷ : ذلاقة اللسان ر آس‌المال 

زبان شیوا ودسا سرمابه باشد . 


روص لو رم و 
۸ : ذالوجِهی لایکون وَجیهاً 


2 
دو رویآبرومند نشود . 


۳ 2 دع 


۱۷ باي راء 


۳-2 272 


باب راو 
در سخنانیکه ابتدای ٣‏ نها راء است 
۹ جع م الله عبدا لستخی من بد حَقّ الخیاء فحَفظ 
ارس ماحوی قالبظن 3 ماغوی و کرالیرٌ 3 
الب 
خدا رخمت کند بندةٌ را که از پرودد گار خود شرم آرد 
شرم واقعی پس نگهدادد سر وآ نچه درسر است و شکم 
و آنچه میخواهد ویاد کن د گور وپوسیدگیدا . 


و ور مر د 
YA‏ : داس الجیکمه مخافه اللو 
اساس حکية ترس خدا است . 
س ا وو کک کے | 
۱ : رحم الله امرءا قال خیرا قزم اوسکت على شوو 


خداو ند رحمت کند مردی‌دا که سخ ن گوید پس بپره برد 
یا آنکه سکوت ازید کنه پس جان بسلامت برد . 


نج گوهر 14 
ا مت سرو 
YAY‏ : رفع عن امتی تسعه‌الخطاء والنمیان وما اکرهوا 
سے و چم ور و رام افو را در وگو 9 
علیهومالابعکمون ومالا طیتو وما اضطردا إليد 
مره عو ع کور کک و و و IY‏ 
َالْجَسَد والتتگر فى الوسوسة فى الخلق ما لم 


وه رکه ۶ ارتو 


بشنه و لطیر ۵ 
مواغذه نه چیز از امتم برداشته شده خطا و فراموشی و 
آنچه واداد شوند با کراه ب رآن و آنچه دا که ندانند 
و آنچه دا طاقت نداشته باشند و آنچه مضطر شده باشند 
وحبد وفکر ووسوسه در آفر ینش مادامیکه بیان نکند 
وذال بد زدن . 


او ی ۳ , 1 

: وفع # ار مره ور ع ما ەا حدم 

۷۸۳ رفع العم عن ناش عن الصبی حتی يجتام وعن- 
المجنون حبق يَفيق وعی‌النالم حى تيفط 
قلم تکلیف ازسه کسبرداشته شده از بچه تا آنکه محتلم 
شود واز دیوانه 7آ نکه خوب شود واز خواب تا اینکه 


بیدار شود . 

9 / ده‎ IRC 
کاس العفل بعد الإيمان بالل مداراة الناس فى غير‎ : ۸۶ 

مر ا ا 3 

تر لد 


بعد از ایمان بغدا اساس خردمندی مدادا کردن با مردم 
است در موددیکه حق کسی از بین ترود . 


کک 


TÉ (۳‏ , 
3۹ ف پاپ راء 


مفن مس ر 


YAo‏ : ر کهتون بسوالد احب الی اللو عزوجل هن‌سبعین 


ر له بغیر واه 
دور کعت نماز با مسواك بهتز است نزد خداوند عز وجل 
از هفتاد ركعت بدون مسواك . 1 
عم ره رم قشع 
۳ : رضا الله مح رصا الوالدين خط الله معمخط- 
الوالدين 
خوشنودی دا با خوشنودی والدین است و خشم خدا با 
خشم والدین . 3 
۷ : دحم الله من اعان ولد على زره 
خدا رحمت کند آنکیدا که باری کند فرزند خوددا بر 


نیکی خود . 


۸ : راحة الانسان فیح ايسان 


آسای شآدمی درز ندان کردن زبان است . 


14 
2 هو هی و ماه قرو ا ها 
٩‏ : رأس العقل بعد الایمان ثحبب الی‌الناس 


بالاترین خرد بعد ازایمان دوستی با مردم است . 


ر و عاو و رر عم یو درو 


۷۹۰ :رب عریز اذله خلقه وليل آعزه خلقه 


2 خی و وغ 
۱ :ارک هو ساعَةٍ تورث خرن طوبلا 


بسا عزیزی که خلقش اورا خواد نموده و بسا خوادی که 
خلقش اورا عزیز نموده . 


4 


چه سيار شپوت ساعت یکه اندوه دراز آورد . 


باب زاو 


در سخنانیکه ابتدای] نها زاء است 


ره ها زد و دس 
۷ :زعا تردی حب 
بکروز درمیان بدیدنآی تا دوستیت افزون گردد 


۳ : ز نا العیون لطر 
زنای دیده گان نگاه کردن است . 


مه اه e‏ و ی 
4 : روال الدنیا هون چند الله من إداقة دم من 
ئیست شدن دنیا نزد خداوند آسانتر باشد از دیختن ون 

" مسلمائه- 

2 


یمه ون و ره 
۰ : ية ايلم الاخمان 
زینت و آدایش دانش نیک ی کردن است ۰ 


یت سم 


۱۷ باب سین 


باب سین 
در سخنانیکه ابتدای[ نها سین است 
وٹ ا 2 ای ےہ وو و r‏ 03 
۰ : سباق الاي له لم يكفرو باه طرفة يي زيل 


وی و دی ت وس و 2 
ۇمى ال فر عون وحبیتالنجار صاحب یاسین و 
پیش آهنگان امتا سه نفر ند که يك چشم بهم زدن کافر 
نشدند مومی‌خانوادهٌ فرعون وحبیب نجا رکه چندینآیه 
راجم باو ددسودة بس ازل شده وعلی ابن ابی‌طالب و 
او افضل ایشان است . 


۷ : سید الاعما لا خصالانصافک الاس م فیک 
ُو اسانک الا فی اللو رول وکر الله غلنی 

کل ۳۹ ت 

سید گردادها سه خصلت است انصاف دادن با مردم ازجا نبه 

خوده بابر ادران خدایرست درراه خدا مواساة کردن و 


یاد نمودن از خدایت در هرحال . 


۸ : ساقی الوم آجرطم ربا 
آب دهندة قوم ی آخر ایشاث میآشامد- 


۷۹۹ 


۸۰۰ 


۸۰۲ 


: سيد الوم مهم فى ال 


آقای قوم خدمتگذار ایشان اس در سفر 


وحص ر ۳9 ۱9 

: سائلواالعلماء و خاطبوا الحکماء الوا الفقر اء 

پرسش نمائبد از دانشمندان و دوبرو شزید با عکیمان و 
هم نشین باشید با فقیران . 

: ره المفي هب ببهاء امن 

تند دفتن اذقیبت نوشن میگاهد : 


EN Se‏ د و ود ر 


: : سفحر صوت على آلامارة 5 تکون حسر و دام 
زود باشد که حرص فرمانروائی پیدا کنید که باعت حسرت 
و پشیمانیست . 

: موق المسلوين مسجد هم قمن سبق الی كان 
ی EKA‏ ی 
بازاد مسلمین مانند مسجد ایشان است پس هر کس سبقت 
گرفت مکانیرآ او سزاوارتراست بآن مکان تا شب . 


@ 4 
و چم 


۱۷۳ باب 


1 


423 


6 : سیانی علی النایی رمان FR‏ 
ن یو عا ان 


وار 
وود سره ف تعن 


ماعند رهم ينهم ياء لابتخالطهم خو 
lı‏ بعتاب 

نزديك است بر مردم ذمانی که ناباك شود دلهاشان و 
ظاهرشان نیکو باشد برای طمع به دنیا آنچه نزد خدا 
است نمیخواهند دین ایشان دیا باشد ترس خدا وقيامت 
در دل‌شان نیست خداوند عقاب عمومی دا شامل ايشان 
نماید . 


۰ : نیقی مان لاییفی می‌القرآن رسمه 
لا من الافلام الا امه یمود يو وهم ابع 
تایه ماده عامرةٌ هراب میّالهُدی 
ها ذلك مان شرفتهاء تخت ت خلاسّماه منهم 
حرجت ان و الم نود 

نز ديك انت اتی رن باقی نماند از قر آن مگر 
ط آنو از اسلام نماند ت ا نام اسلام بر خود 
گذار ند و دورتر بن‌مردم باسلام باشند مساجد ایشانآ باد 
ولی از حق در آنها خبری نیست دانشمندان آن زمانه 
بدتر بن دانشمندان زیر آسمانند از ایشان فتنه بیدا شود 


و بایشان فتنه بر کشت کند . 


۸۰۰۹ 


AY 


a کے‎ 


2 اه و ا ف 
سلوا الله العف و العافيَة فا 
اليقين خيرا من العافِية. 
بخواهید از خدا عفو و عافیت را زیرا پساز ایمان 
بہتر از عافیت چیزی بکسی عطا نشده‌است . 


2 

:سب هم الله وم ال ول نله امام عاد 
وشات تَفی‌عباده الله کرو لودجل قلبه‌متعلق 
پالمنجد اذا خر تی يود هلان انافی 
طاعةا له قاجتمعا على ذلك وقرقا ور جل د کر 
الله غر و ڄل خالا فاضت يناه و رج 
د مات عتی مال قال إن حاف له 
ور جل تصدق بصدقغ فاخناها 

هف ت کس دا خداو ند سای مرحمت افکند دوذیکه سا لطفی 
نیست مگرسابۀ او پیشوای عادل و جوان ی که نشو و نما 
در بندگی خدا نماید ومردیکه دل او بسته بمسجد باشد 
که هرګاه بیرون رفت بر گردد و دو مردی که در کار 
اطاعت خدا جع شوند وجدا شو ند ذمردیکه در پنهانی 
باد خدا کند واشك بر يزدومردیکه بغو انداورازن باجمال 
ذیبائی پسگوید که البته ازخدا میترسم ومردیکه صدقه 
بدهد و پنپان دارد . 


۸-۰۰۸ 


۸۹ 


A1۰ 


۸11 


۸۲ 


۸۰۳ 


۸ 


1 ۷ 5 9 
۱۷۵ 


: ساعات اهوم ساعاگ قارات . 

ساعتهای اندوه ساعتهای جبران گناه باشد . 
و 4 

: سافرفا تصحوا 

سفر کنید تندرست میگردید . 

۱ وه ره وه 

: سافرواتفیموا 

سفر کنید قایده فیبر ید . 

موم در مر موف و و 2 

: سم علی آهل ی کر خير بيباك 

برخانواده ات سلام کن تا خیرخانه‌ات زیاد شود . 

سمل من لت مرا في یی 

بر کس‌دیداد کردی سلام کن‌تاخداو ند برحسنانت بیفزاید 

للاي ر دوا ےت 4( 

: سیم فی باق رال فی بر وك 

درخانا" خود سلام کن تاخداوند بر کت تودا افزو ن کند . 

زر ود د اپ n‏ 

: تیال مان علی‌الناس رون العلما وکمایفر- 


نع اد 
خواهد آمدروز گادی ۳ مردم که فرار کنند از دانگمندان 


چنا نچه گوسفند از کرت فراد میکند . 


> 
ا رم( 
گنج گوهر ۱۷۹ 


لام 


در سخ:ذانیکه ابتدای ]نها شین است 
١ 2‏ بے من دنه ور 
E ۸۰‏ 
شراب خوار | گر زن خواست اورا زن ندهید . 
۹ : شارب الحمرکعابد الوتّی 
شراب خوار مانند بت برست باشد . 
و ی و 
۷ : رالناس من با عجره بذلیا غیرو 
بدترین مردم کسی اس ت که آخرت خود دا بدنیای دیگری 
بفروشد . 
یه 2 ووو مه و مرو دصر 
۸ : شر البقاع دور الامراء آلذین لایتضون بالعق 
بدترین سرژمینها خانهٌ امیران اس ت که حکم بحق نکنند . 
۱ ره وا ای ی و موی خن یں م 
٩‏ : شر التاس يوم القیمة الذین‌یکرمون العا رهم 
بدترین مردم روز دستاخیز کسانی باشند که از ترس 
گز ندشان مورد احترام باشند . 


۸۲۱ 


۸۲ 


AY 


A4 


AYo 


ATT 


از مردم است . 


شر آلمکاسب کب الربا 


. بدتر ین کسب‌ها کسب‌ربا است . 


یه ر وو ورل 7و 
: شر الما کل اکل مال اليتيم ظلما 
بدتر بن خوردنی‌ها خوردن دادائی بتیم است بستم . 
e‏ دو ل 
:ان آاموون سق 
بغض و کینه بامومن فسق است . 
4 2 س ر 
: شرار امتی عزابها 
بدتر ین امتم عز بها باشند . 
rd‏ سا و ص 
: رالاس العلما؛ [ذا وا 
بدترین مردم دانشمندانند هر گاه فاسد باشند . 
ی ی سم 2 
۹ ۳9 دو صرت ارو بے وص 
شرالنایی من کل وحده ومنع رفده ولد بده 
بدترین مردم کسی است که تنها بخورد و بواردین اعتنا 
نکند و بندة خودرا تازیانه بز ند . 


“A‏ مر ص 3 o‏ عضو 
شتّان ما بین عَمَلیّن عَمَل تَذمت‌ لذنه و تَبقلسى 
یر سامت جع مور راو مرو 


و عمل تذهب مونثه و تبقی اجره . 
ميان دو عمل فاصله زیادیاست : عملی‌که بسسرود 
لذت‌آن و گرفتاری آن بماند» و عملی‌که زحستاان 
برود و اجرش بماند. 


ی مور 
5 


۸ : شرالامور محداتها 


بدتر بن امور تاژه ترین | نهپاست . 


ی 
۹ : شرالناس من باع الناس 
بتر ین مردم کسی است که مردم فروشی کند 


مشتر بها حاملها دالمحمولة له و آ کل نها 
سواءٌ فی عارها 5ائمها 
اده نوش و کسیکه فشرده و کسیکه آب او را کشیده و 


۸۳۰ : شارت الم وعاصرها و معتص ها و بایغها و 


۳ ۳ 
فروشنده‌وخر يداز آن و بردار نده وبر نده و کسیکه بسوی 
او برده شده وشودنده پول و قیمت آن در نتك و گناه 


شر بکند و مساو ند . 


حرف عاد 


در سخنانیکه ابندایآنها صاد است 


قرو مرو یلاو وق 


,و w7‏ ۰ 
۸۳۱ : صد بق کل امر و عتله وعدوه جهله 
دوست هرمردی خرد اوست ودشمن او نادانی ادست . 
ر ےا تا کے وی و و اه ره 
۲ : صل صلوة مود فانظر بن بدی من توف ومن 
3 0 ۰ 
7 
نمازت دا وداع قرارده پس بنگر در حضود چه کس 
ایستادهٌ و با که مناجات و داز میگوتی و چه کس تودا 
مینگرد 
وش 4 ۳۹ ۳ 
۳ : صلة الفاجر لاتکاذ تصل إلا الی فاچر ونل 
خير و پیوند شعص نابکاد نخواهد دسید مگر بنا بکاری 
مانند خوداو . 
۱ هي 
٤‏ : صلو! ارحامکع فی الذ نیا ولو بسلا 
بافامیل خود صله نمائید در دیا وا گرچه سلامی باشد 


یمه 
تج رنه ره 
گنج گوهر ۱۸۰ 
۶ : صل دحك ولو یشرب بیماء وافضل ما بوصل 
به اج کف الاذی مها 
فامیل خوددا صله کن فا گرچه بشربتی از آب باشد وبهتر 
چیزی که بآن صله دحم میشود نازداشتن اذیت اژاوست . 


ت 2رت و ضرف رخ م٩‏ بت 
١‏ : صلة الرجم تهون الجساب وتقی ميتة السو: 
صله دحم آسان میکند حساب دا و حفظ میکند ازمردن بد . 
ی ا 
۷ . صله اثرجم تعمر الدیاز وريد فی‌الاغمار و اد 
کات اهلها غیر آخیار 
صلةٌ دحم آ باد میکند خانه هارا و افزون میکند عمرهادا 
و اگرچه در خوانوادة خوبان نباشد . 
۸ ۰ منت والح او علتلیك ولطین 
الى هَن آساء علیكَ 
پیو ند کن کسی را که از تو بر ید وحق‌دا بگو وا گر چه‌بضرد 
تو باشد ونیک یکن بسوی آنک سکه بد کرده باتو . 
روفو ت 2 د مور 
A“‏ : صوتان بغضهما الله اعوال‌عند الم ومزمارٌ 


دوصدا است که‌خداو ند دشمن دارد داد وفر باد نزد مصيية 


وساز و نواژ نرد نعمة . 


At» 


A1 


۸:۲ 


AY 


Af 


Ato 


۸:1 


۱۸۱ باب صاد 


: صنفان ون آمتی!ذا صَلحا E‏ می واذا قندا 

فمدّت آمتی َلفْتَها؛ و الامر اء 

دو صنف از امت من هر گاه صالح شود امتم صالح شود و 
هر گاه فاسد شو ند امتم‌فاسدشو ند : دانشمندان وامیران 

: صایغ اعروق تقی مَصار ع احُوه 

کارهای خوب انسان‌دا اذپیش آمدهای بد نگهمیدارد . 
واو ر وال ا 

: صحبة عشرین سنه قرابة : 

ههر اهی ودفاقت بيست سال خوبشاوندی محسوب مشود . 


E I‏ “ےر س 
: صدقة الخفية تطفی غصب اللو 
صدقه پنپانی خاموش میکند خشم خدادا . 
: صاحٍ لیهست ون عذاب الاجرة 
سخن چين از شکنچه اخرة آسودگی ندارد . 

و ت 

: صاجبٌ المجیتی احق بصدر مجلیه 
صاحب مجلس بصدر مجلس خود سزاو ادتر است . 


روو و مها ار و 
: صوم الوصال حرام وصوم الصمت حرام . 
دوز وصال وروزة سکوت حرام است . 


طا رس 


ا 


باب ضاد 
در سخنانیکه ابتدای] نها ضاد است 


ALY‏ ۽ فال این ين یلم هقی یت علب ركيم 
و 
گم شد؛ مومن علم است » هرگاه چیز .تا زه‌ای یاد 
گرفت » چیز دیگری مورد طلب ار است . 


باب طاه 


در سخنانیکه ابقدای ]نها طاء است 


A4۸‏ طو بی لعب مه رف له ارف لاس لك 
صابن الهدی ویتاییغ الجلم ينعم كل فة 
مُغللةة لَيْسوابالمذاييع ابر و لابالجفاةالمر الل 
خوشا بحال بندة کم اسمی که خدا اورا می‌شناسد و مردم 
او را نشناسندایشان‌چر اغهای‌داه حق وچشمه های‌بردباد بند 
هر فتنه تادیکی اذایشان برطرف میشود افشا کننده سر 
ونضول وستم کننده ودیاکاد نستند , 
۸٩‏ : طعامْ اتید وا وَطعامْ اليح دا 
طعام‌سغاو تمند داروست وطیام بغیل بست نظردرد است . 
۰ : طولیلمن ترك هو حاضرة لوعو لم یره 
خوشا بحال آنکه دها کند شپوترانی دنیادا بجهت وعد 


که ندیده است . 


gara. o,‏ مش 
۱ : طالبِ العلم محفوت بعناية الله 


دانشجورا عنایت خداو ند فرا گرفته است . 
جو 4 ور 


AoY 


Aor 


Aof 


Aoo 


Ao" 


۸۷ 


کنج گوهر ۸4 
الم بو ت کج چاه فک 
دانشجو نمیرد تا اينکه بپر خود دا باندازه زحمتش 


برداشت کند ِ 
: طو بی من آنفق‌ما ا کتسبه من غير معصیغ وجالس 
اهل الفته و الحجکمة 
خوشا بحال کسیکه انفاق کند آ نچه کسب کرده ازحلال 
وهمنشین باشد صاحبان دانش وحكةرا. 
+ طو يى لمن انق الفضل من ماله امك الفضل 
من وله ۳ 
خوشا بحال کسیکه انفان کند زیادی از دادائیخود دا و 
نگهدارد زیادی از گفتارش‌را ۲ 
0 طاعةً المر لو تدامة 
فرمانیردادی از زن بشیمانی آرد ۱ 
. طلبٍ الال چهاد 
جستن دوژی حلال جپاد است . 
وا ی وم حول مر موم و ووو ےم رو 
۰ وب لِمن دلت فة 9 حسنت خلیفته و صلحت 
E RE EE‏ 
سریرته عزل عي الناس سره 
خوشا بحال کسیکه نفس اوخواد وخلقش نیکو و باطن او 
شایسته وشرش از مردم بر کناد باشد . 
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کی ۱ Za: Ak‏ سییر 1 6 
۸ : طوی لمن شغله عیبه عن عيوب الق هنين مق 
اخوانه ۱ 
خوشا بحال کسیکه سر گرم عیب خویش داذعیب براددان 


ایمانی خود غافل باشد . 


٩‏ : طوبیلمَن ود فى صجينة عمله بوم الم لت 
کل دنب استغیر ال 
خوشابحال کسیکه بابد درنامه عملش‌دوذ دستاخیز ذیرهر 
کناهی استنفادی . 
۸۰۰ : طویی لمن سل وکا عَیهُ ناف 
خوشا بحال کسبکه اسلام آورد وزند گانی کافی‌داشته باشد 


۱ : طویی لمن طال عَمره خسن عملة 


خوشابحال کسیکه دراز باشد عمراو و نیکو باش د کرداراو . 


و E ROS OE E‏ 
AY‏ : طو بی لامسا کين الصبر وهم الذين يردن ملکوت 
اسَمُوات وألازض 
خوشا بینوایان شکیبا و ایشانند که ملکوت آسمانها و 
زمین‌دا مینگر ند . 


رد ین 
۳ : طلبت ! نصه 
ب الم قرب على ني نی 


دانشجوئی برهر مسلماتی واجپ است . 


2 مت‎ TAT 
۱ طهُرا افواهکم‌بالیوا فانها طرق‎ : ۰ 
دهنپای خوددا بسواك با کیزه نگهدادید چه آآنکه دهن‎ 


r 


راه ةر آن است . 


م۸ : موی لمن تواع لقوتمالی فی تیر نقتا ال 
تفه ی غیر مسكنة 
خوشا بحا لکسکه فروتنی" کند برای خوشنودی خدای 
تعالی در جائیکه نقصان نباورد و خواد کند خودرا در 
جائیکه باعث ذلت نشود . 


زرح( م<)] 
SS‏ خر (۸۳؟ 


۱۸۷ باب ظاء 


حرف ظاه 


در سخنانیکه ابتدای ]نها ظاء است 


ت 7 ۳0 
۸۳ : عن الو بائمنیم حرام 
بد گمانی بر مسلمان حرام است . 
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رف عین 


در سخنانیکه ابتدایآ نها عین است 
۷ : عجبنلمن یَختّمی من الطمام مَخافةً الداء يف 
Bh - 5‏ ماو | 
کی ین او خاقا ر 
درشگفتم از آ نکس که‌می برهیزد ازطعام خوردن ازبیم ددد 
چگونه نمی‌پرهیزد از گناهان ازیی مآتش . ۱ 
اص مر واھ را عو ص E‏ 
۸ :عليك بصنايع الحير فانها دقع مصارع السَّوءِ 
برتوباد بانجامکارھای خیر ذیرا که آنپا دفع میکند پیش 
آمد های بدرا . 


+۵ : لچک لاس متا فی کدی الناس فا آلفنی 
الحاضر وایاک دام 
بر تو باد بنا امیدی از مال‌مرد که این بی‌نیازی حاضر است 
وپرهیز اذ طمع ذیراکه طمع فقر پیدائی است . 
۰ : علیگع بالجهاد اله رهبانية امن 
برشا باد بجهاد که دهبانیت امت من همین است . 


4۹ باپ غين 
ER Ca ANT PTE DOE E E PRET L‏ ود lar:‏ 
: غلم باز بيب فانه يكيف المرة ویذهب بالبلقم 


۷ 


ع ام 


دی سرد و و 
وید الَصَبِ هب بالاغیاء و يخين الاق و 
2 روف مت ےو و 
بطیب القن وَیذهب بالمم 


برشماباد بز یپ زبراکه برطرف میکند صفرادا و فیبرد 


بلغم را و محکم میکند بىدا و خستگی‌دا از ہین میبرد 
ونیکو میکند خلق دا و پاکیزه میکند دل را و اندوه‌دا 


یبرد . 


AYY 


AYY 


4 ۳ سر «سصه‎ ۳ ۳ ۱ 2 n 

: علیک پالزهږ فان دلگ ما یبای اله په الملیګه 

ویثبل علیک بوخهه ویصلی علیک الجباز 

بر تو باد بزهدژزیر | که زهد ازچیزهائیست که خداو ند میبالد 
بجپت زهد از برای ملشکه و توجه خاص سوی تو دارد 
دحمت خوددا میفرستد برتو خداو ند جیار . 


عیعه - رو مه اواو ا 
: علابة رتا الله عن خلته زخص آسمارهم و عدل 


گ 
نشانة خوشنودي خدا از بند گان خود ادذانی نرخها و 
عدالت سلطان ایشان اسث . 


I Jz 


۶ : علامة غضب اللو على خلوه جور سلطانهم و غلا 


أَسْعارَهمْ ۳۹ 
نشانه خشم خدا بر بندگان خود ستم سلطان و گرانی‌نرخ 


است ۰ 


و و ار رز وه 
۸۷۰ : عنو الملو کي بتاء الملک 
بغشش بادشاهان بقاء ریادشاهی است . 


AY‏ :عش ما یفت وک یراخب من شت با نک 
مُمارقه وَاغمل مانت فانک ملاو 
تچ وهی زگرد کن که ال غو ای مرکا 
خواهی دوست پدارژیرا که ازاو جدا خواهی‌شد وهر کار 
خواهی بک ن که برخودد بکاد خود خواهی شد ۰ 


۴ : عچبت لو منوج دیتسه ای 
الد من اواب لاح آن ل سفیم) ها 


بشگفتم ازمومن‌وشیون‌او از بیمادی وآ نچه در بیمادیاست 
آزمزد اگربداندهر آینه دوست دادد همواده بیمار باشد 
تاخدا دا ملاقات کند ۰ 


@ 


ج ر لح 


۱۹۱ باب‌عین 


پچ هسوسو و سپس 
۸۷۸ : عو دوا المرضی ايوا الجنایزید کر کم الاخرة 
عبادت مر بض دوید وهمراهی و پیروی کنید جنازه هارا تا 


شما راياد آخرت اندازد. 


۳ / 
۹ : علی کل مسل فی کل بوم صد صدقة فيل من يطبق 
ذیک قار [ماطتک الادی تن الط بق صدَفة و ازشاد 


الظریق صدق 
برهرمسلما نی‌ددهر روزی صدقه لازم است کسی عرض کرد 
با دول الله چه کسی میتواند هر روز صدقه دهد فرمود 
برطرف کر دنخارداه صدقه است وراهنمائی کردن صدقه 
است (یعنی اگر صدقه پولی دا نمیتواند ابن کار هارا 


میتواند) . 
AA.‏ علیک ورام کاله مر ۱ سید للشیطان عون 
لک على ار دننك ۱ 


بر نو باد بسکوت طولانی که شیطان دا طرد میکند ویاری 
و است برامر دین‌تو 


سخن گرچه هر لحظه دلکشتر است 


چه بینی خموشی از آن بهتر است 


د مر ۵ 
ا ۱۹۲ 


5 ی و 
A۸۱‏ علی ات ود ٩‏ ت داع ت بحاستٍ 
فیها تفه و ید فیما ص صح الله ڪر وَل اه 


لازم است برعاقل که‌بوده باشد اذبرای ادسه ضاعت ساعتی 
داز و نیاز گوید در آن پروردگاد خویش‌دا و ساعتی 
حساپ کند نفس‌خود را وفکر کند در صنعتی که خداو ند 
عزو جل‌دروجوداو بکاد برده وساعتی خلوت کند در آن 
برای بهرةٌ خویشتن . 
مش اه 
۲ : دک درج الَو ده و آي القرآن 
شهاره دزجات بپشت شماده آ یات ۶ قر آن است ۰ 
۳ : عقو الوالدين یت العمر 
آزردن پدر و مادر دنبالٌ عمردا قطع میکند 5 
سا سوم 
۵ علمواوّلا ۳ 
بیاموزید ودرشتی مکنید . 
و و و 9 
,۸۸0 : علم‌الموون الوه 
نشانة ورايت مؤمن نماز است . 
عار و ا ا 
١‏ : علموا او لاد کم السباحة والرمایه 
یاد دهیدقرز ندان خودراشنا گری وتیراندازی 


مس 
1 


4 
۲ ر‎ Ope ہک‎ 
KEY sf SVEN RIN 


۱۳ باب‌عین 


ZE 


۸ :عل لاتم به ککزلاينفق منه 


دانشیکه بهر؛ اژاو نبر ند مانن د گنجی‌است که‌انفاق نشود . 


ره ها و ام ا ا 
AAA‏ : عیال الر جل اسر اژه واحت العاد الى الله عردجل 
یدزی E e‏ اش 

حَبَهُم نما الی آمرانه 
نفقه خوادان‌مرد اسیر ان او یند ودوست: ترین بندگان نز د 
خداو ند عزوجل آن بندۀ است که نیکوتر با اسیر ان خود 


رفتار کند . 
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باب فين 


در سخنانیکه ابتدایآ نها غین است 


وج ی ان ی ی 
۸۸ : تماق من یه فاقبلوها کلم ستاو 
4 4 و 3 
من يي فاغفیردها 
دوچیز شگفت آود است کلممة حقی از شخص نادان پس 
بپذیر ید و کلم بد از حکیم پس بیامرژید . 


باب فاو 
در سخنانیکه ابتدای آنها فاء است 

۸۰ : واه لین بهدی بك واد خير هنان کوک 

حمُرا عم 
پس سو گند بخداکه اگر هدایت شود بر E‏ 
بهتر است اذاینکه مالك شوی شتران سرخ مودا . 

۹۱ : قصل الم اح ال من فص العباه دة و ال 

دییگ وع 
فضیلت دانش : نزد ن اذفضیلت عبادة بپتر بپتر است و بهتر ین 
کار دین‌شما ا 7 e‏ است . 

۸۹۲ : فی‌ابن دم اة و و تفا ونها مهو لو 
محر که و نها با 3 مائون سکن فلو سگ 
محر میم دلو تَحَرك التاکن میم 

در بدن فرژند آدم سیصد و شصت رك ید صد و 
هشتاد از آن درحر کت است و صد وهشتاد از آن ساکن 

پس اگر ساکن شود د گهای.متحرك خواب‌صلب شود و 
واگر بجنبش آید رك‌ساکن خواب سلب شود . 


0۳ 
۳ :فر من المجذدم فرادك من الاس 
بگریر از مجنوم (دارای خوده) چنانکه از شیر گریز انی 


1 


چم 2 مه و مه هه 
4 : فة یمان من رب ای 


فتنه زبان از ضر بت شمشیر سخت‌تر است . 


ماو ی عم و رم ۹ 
۰ : فضوح الدنیا اهون من فضوح الاخرة 
دسوائی دنیا از دسوائی آخرت آسانتر است 


یه مه تشر حوحه 
۳ :فی اقب علی ما تکره خی رک 
در شکیبائی بر آنچه نمیخواهی خیر بسیاد است . 
وو قح ا وو و ر ر 
۷ : فلیکن ساك الابراز واخو الک الاقیاء 
پس‌باید هم‌نشینان تونیکان و براددان تو پرهیز کاران‌باشند 


/ هرس 
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در سخنانیکه ابتدای] نهاقاف است 
ر د 
۸ : قتال المق مین فر وا کل لَخْيه من مَعصة اللو 
` جنك‌بامومن کفراست و خوددن گوشت او (غیبت او) اذ 
نافرمانی خدا است . 
۸٩٩‏ : قال الله تعالی لا 
من غذابی 
فرمود خداوند لااله الا الله (توحید) حصاد من است کسی 
که درآ ید در آن از شکنچهً من در امان است . 


1 الله حضنی من کَخله امن 


مر 


۰۰ : قیذا العلم بالکتاب 
نگهدادید دآنش‌را, بنوشتن . 


روت دودو 


۹۰1 : قت الله ال اة آخراءِ فمن كن في مل عفله 
م تم گن فيه لا غل لح قرف د 
7 خن الطاعة لو خن ابر علیآمر اللو 


خداو نه خردراسه جرع قرار داده پس کسبکه این سه جزء 
در او باشد خرد او کامل است و آنکس که در او نباشد 
این سه_جزء پس خرد نداود خداشناسی یکو و نیکو 
فرمانبردادی از خداو ند وشکیبائی نيك برفرمان خداو ند 
۹۲ : قلي الح ولو على ميك 
حق‌دا بگو وا ا برضرد خودت باشد . 

۰۳ : قال اله تعالی 5 من عبادی امین یبا لا 
بضق له آمردینه !لا بائناقة و د لمَکوَاصنم 
فی آبد انیم 

خدای تعالی فرموده البته بعضی ۱ذ بندگان مدومن مسن 
بند.گانی هستند که امردین ایشان اصلاح نمیشود گر به 
ندادی و بینوائی وبیمادی در بدنهای ایشان . 
6 : فالّالله تالايب ری قلا اخرقَورفینایق 
فرمود خدای تمالی‌موی سفید وزرمن است پس‌نمی‌سوژانم 
نود خوددا بآتش خود 


چم 


۰ : قال اهز و وَل من هات لى وَل ققد ره 
محایبتی 
فرمود خداوند عز و جل کسی که توهین کنه دوست مرا 
پس بتحقیق در.کمین نشسته برای جنك بامن . 


0 ۷ 5 9 
(SA AL 
۱۹۹ 


22 هگ a2 FAY‏ 
۹۰ : قل خیرا تذ کر حدر 
سخن نيك بگوی تاتورا باد کنند به خیر . 
وق A‏ ەرو 
۹۷ : قطيعة الرحم تحجب الدعاء 
از خو بشاو ند بریدن مانم اجابت دعا است . 
۰ ف العا > 
۰۸ : فيل الي خير م فير الجبا 
دانش اندك بہتر است از عبادة سياد . 
هی مور am‏ 
۹ : فة الويال احذّا لیساریّن 
کمی نفقه خوادان یکی از دو آسانی است . 


۳ ۰ 72 هم 
۱۰ : امم جر فيه سرا رك لب الکافر 
سود موس 0 
دل‌مومن‌صاف ودرآن چراغی. است درخشان و دل کافر 
سياه و وارونه است . 


۱ : قله اليا وک 
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۲ : فلا طلب الحوازج من الناس هوالغنیالحاضرٌ 
کم جستن حاجت از مردم ثروت حاضر است . 


حرف اف 


درسخنانیکه ابتدای ]نها کاف است 
خر روحم و سے 
۳ ۱ کفی بالمرء » کذبا ان بحدث بکل ما سمح 
دروغگوئی مرد همین بس که هر چه شنیده بکوید 
قوب ل و و 
۹14 : کن للیتیم کالاب الرچیم 
برای بتیم مانند پدر مهر بان باش . 
۱ :کل بدعه ضلاله و کل ضلاله فی التار . 
هربدعتی گمراهی‌است و جای هرگمراهی درآ شش جہنم است . 


ماو ورت رو 
۹ : کل هعروف صد 


هر کار خو بی صدقه است . 
۳72 4 4 
۷ : کی بالْمرء اما اَن یل میرب الی‌وخوانه و 
۳ ' بات ا ان کت ا 0 4 
کمی الوم نبا آن تولو بقر به اليه اخوهم 
این گناه از برای مرد بس‌است که کم بداند آنچه دا برای 
براددان دینی‌مهیا مسیازد و از برایآنها هم همین گناه 
بساس تک هکم بدانند آ نچه را بر ادر آ نها نهپیه ساخته و 
درحضود[ نها آودده . 


۸ : کلوا جمیما و لار وا فإك الب رکه مم‌الجماعة 
باهم غذا بخورید واز بکدیگر جدا نشوید زیراکه بر کت 
باجماعت است . 
٩‏ : کف بالمَوّت واعنقا 


۰۲۰ 


۹۲۱ 


۹۲ 


۰۳۳ 


AYE 


مرك پند دهندءکافی است . 


: کفی بالیقین غنی 
ثروت کافی بين است 

ا 
: کفی بالیادة شغلا 
عبادة شغل کافی است . 


۳1 


: کفال تناك علیی آخیک لذا اندی ایک مَعرَو 
آن ول که زاك الله یر 
کافی است مدح تو برای برادد دینی‌هر گاه کار خیری‌برای 
تو انام داد بگوئی خدا جز ای خیرت بدهد . 
: کد القفر آن بیگوک مرآ 
درویشی نزديك است که کفر باشد . 


خر مرو 


: کا الخد ان فلب ادر 


ترديك است بد خواهی برمقدادت پیر وز آید . 


Ar E (‏ و 2 
E: 0‏ عن محارم الل تكن اورع الناس 
ازمحرمات الهی‌خودداری کن‌با ورع‌ترین مردم خواهی بود 


ووور ‏ ۳ ۳ 2 
۹۹۹ : کل صلوو لا یذعی فیها مین المَومات 
ی 


هر نما ی که در آن از برای مومنین و مومنات دعا نشود 
پس نماز ناقصی است ۰ 
ا ت 
۷ : کل ما شو آٍ قرب 
هرچه آینده است نزديك است . 


و 


عه من تفه آویعی رالاس بما لاستطیح رکه او 
وک اة بما لانيو 
عیب مرد همین بس است که به بیند ازمردم آنچه ازخود 
نمی بیند باسر نش کند مردم دا بچیزی که خود ترك آ نرا 
نمیتواند یا آزار دساند هم نشین خود دا بچیزیکه برای 


اونایده ندارد . 
۹ : کات الله عند کل عبرم امین 89 الله رم 
بيده الخیر ات 


خداونه نزد گمان بندة مؤمن است ذیرا که خداو ند کریم 
بدست اوست خویپا. 


۰ 
و ت مرت سر 


٠‏ کی اهر آن بلط مرب 
این اسراف برای مرد کفایت میکن د که خشم کند بآ نچه 


نزد او آورند. 


esl‏ مو 
۳۱ : کل مسکر حرام 
هر مست کننده حرام است . 


۲ : کل کر خر 


هرچه مست کند خمر است . 


E‏ : کندرج الوم قبرَه 
کندو برای مومن قبر اوست . 

مه برت مثا چندا لله الأكلين مرجع و الوم من 
رت و اگين قر تقو ٠‏ 
بدون گرسنگی خوردن؛ و بدون خستگی خوابیسدن؛و 
بدون تعجب خښدیدن» بسختی موردغضب خدا ا ست 

۲۵ کیبرث خیا نة أن خلت خاک خدیثا هو لک به 
مصدق و آنت له كاذب . 
خیا نتی بس بزرگ است که تو ببرادرت سخنی بگوثي 


که تورا تصدیق کند ,درحا لیکه‌با و دروغ‌گفته‌باشی . 


07 ۳۳۳۳( 1 
۰ : گفی بالقيمَةٍ موبلا ق بالله مجاز ی 


۳۷ 


۹۳۸ 


روز دستاخیز بس باشد برای بر گشت و خدا بس است از 
برای جزا دادن . 
: گل فرح فاد فيه لک خصال یج الا و 
بی بخود ذیرا که دراو سه فایده است قوه دل دا زیاد 
و بخیل‌دا سخاوتمند میکند وترسودا دلیر گرداند . 


: کی ردق ماع شابن دلوتم 


چگونه میباشیدهر گاه فاسد شوند زنپای شما و نابکاد 
شوند جوانان شما و فرمان خير ندهید و نهی از منکر 
تکنی کسی عرش کردآبا انطود میود فرمود بلی و 
بدتر ازاین و چگو ه‌میباشید هر گاه امر کنید بشکر و 
نهی کنید از خوبی عرض کردند آیا میشود اینها فرمود 
بلی وبدتر آ زاین وچگونهمیباشید هر گاه خوبی را منکر 
دیدید ومنکردا خوب 


Toa 
N OE 
RS ۹ 


۷۰۵ باب کاف 


۹ : کرة المزاح تَدهَبّ بماء الوخد 
شوخی بسیاد آبرودا میرد . 


۰ : کثرة الشَحک تَمحَوّ الایمان 


خنده سيار ایبان دا مو مساژد . 
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دروغ بسیاد فروغ وارزش انسان‌را میبرد . 


۲ : کفی بالمرء الم آن بضیع ما ول 
همین گناه مردرا بس‌است که ضایم بگذارد نفقه خواران 
خود دا . 


۳ : کفی بالمرء عیباآن رقم الناس مايجهل من شید 
همین عیب برای مرد بس‌است که بشناسد اژمردم چیزی‌دا 
که از خودش نمیشناسد . 
: رة الب أنتدامة 
کفارة گناهان پشیمانی است . 


ر س ن ا 
٥‏ : فار الطيرَة التو كل 
کفاده فال بد تور کل است . 


ا 
> : نگ اللسات عن [غُراض الناس صيامٌ 


زبان دا اذاعراض مردم نگهداشتن دوذه میباشد . 


۳ 


۷ : لوا من کټ ندیم 


اا دق ر و ۳ 
۸ : کل آمرو خيب تیه 


ار هت 


بخود ید از دست رنج خودتان . 


ر 


هرمردی حسابگر خویشتن است . 
ر ره 
٩‏ : کل صاحب عم کر ان الى علو 
هر که دادای دانشي است گرسنة بدانش باشد . 
۹ ا رر ع الت 
۰ : کل شیشی بقدر حتی العجز 


هرچیزی بانداه باشد حتی ناتوانی . 


۰ : کل وانت هی نیک دانت آغنهی 


بااشتها بخور ودست نگپداد بااینکه اشتها دادی . 


ور 


۲ : لوا ری الر ني فان تلا للّیداق فى البَطْن 


ناشتا خرما بخودید ذیر؛ که کرمپای شکمدا میکشد . 
م9 م م م f‏ ي 6 

۳ کلکم راع ک کلک «حئول عن دعمقد , 

هربك از شمادارای دعیت میباشید وهر بك ازشما بازخو است 


خواهد شد از دعیت خود . 


ESS 
باب کاف‎ 1¥ 


حه e‏ رھ ت مه 7ر ے وم ,2 Jar‏ 

04 : کم مستقیل پوما لایستکمله و منتظر غدالایبلفه 
~~ 5 ۰ 

چه سیاد کس که روز آبنده دا بآخر نرساند و چه بسیاد. 
کس که انتظاد فردا برد و بفردا نرسد . 


ا 
۹۵۰ : کن‌علی عمرک اشح ونک على ژر همكگو دينارك 
برعمر خویش حریص تر باش ازحرصیکه بر سیم وزد خود 
داری . 
یه و 0 رو اا ب ص ور وو 
٩‏ : کلمواالناس بما یعرفون و دعوا ما ینکردن 
و | موه 92 
اتر يدون آن كدب الله دول 
سخن گوئید با مردم بآ نچه درك میکنند ورها کنیدآ نچه‌را 
منکر ند آیا میخواهید تکذیب خدا ودسول شود . 


باب لام 


درسخنانیکه ابتدای] نهالام است 


۷ : اضر لاضرار فى الالام 
زیان وزیان دسانیدن دراسلام نیست ۰ : 
۸ : لابن بوم القيمة غين بت میحنية اللو و لو 
آق باکی) تکی فی اة اروا _, 
گریان يست روز دستاخیز چشمیکه گر به کرده از ترس 
خدا واگ ر گر به کند یکنفر گر بان در میان امتی تمام آن 
امت مورد ترحم خواهند بود . 


۹ : لمعب تی آکون اب له من نفیه 5 
بوب وآهله و ولو والناس آجمعین 
البته ایمان نیاورده بنده مگر آنکه مرا بیشتردوست بدارد 
از خود و پدر ومادر وفرژند وتمام مردم . 
۰ :لاي من ی یورب عن مانا 
کسیکه نمازدا در خان خود بخواند واز جماعت ما دوری 
کند غیبت ندارد . 


هم 
ر 
م 


ر (حصر 
۹ 


نمازی‌نیست برای کسیکه‌درمسجد باسلمین نماز نکند مگر 
اينکه اذجهتی عذر داشته‌باشد . 
۷ : لاسرا ال رو صلوزوم وصومهم و کرو 
اج رون یم بل دلعی ائظرذا 
الی‌صذق الحدیث وآداه لامانق 
نگاه نکنیدبه بسیاری نماز و دوز ايشان و سیادی حج و 


خیرات وزمزمه ایشان‌بشب ولکن بنگرید بصدق وراستی 
گغتار واداء امانت ایشان . 


۳ : لاخْیر فی‌السرف ولا سرق فی‌الکي 

نیست خیری دداسراف واسرافی‌نیست دد کار خیر . 
۶ : لاعقل کالتدییر 

خردی مانند عاقیت اندیشی نیست . 


ہے ا س 


۰ : لاور ع کالک 


ودعی مانند خود داری آذحرام تیست . 


گ: 


نج گوهر ۳۹۰ 


ا 
: لاحست کحس الخلق 


شرافتی مانند خوشخو ئی نیست . 


n‏ وق که تن فیه 6 س رر راو 

1Y‏ : لایدخل المليكة بيا فيه خمر او دق او طنبور 

ورد ولایتّجات دعا رقع ا 4 عنهم ابر تة 

داخل نمیشود ماشکه درخانۀ که شراب با دنك و آلت‌طرب 

با ساز و طنبود یا آلت قماد باشدودعاء ایشان مستجاب 
نشود و خدا بر کت را ازایشان بر دارد ۲ 


ره و من ۳ 
۸ : لا بجدریح الجنةعاق‌ولاقاطع ر حیولاجعظری 
نمی بوید بوی بهشت‌دا عاق والدین و نهآ نکه ازفامیل بپرد 
ونهآنکه ازدنیا سیر نمیشود . 


۹4 :لايد الرجل حلاوة لایمان فى فلب حت یلا یبالی 


من ال الدّ نا 
نمی بابد مرد شیر بنی‌ایمان دا ددقلب خود :۱ آنکه با کی 
نداشته باشد چه کسی دنیادا بخودد . 


۷۰ :لاد یح لته و دك 


نمی بابد بوی بهشت دا کی که غیرت بر خانواده خود 
ندارد . 


۱ جع 
بح مس ) 
ی 


۲ باب لام 
E 0 ۳۳ TIE TTT TT‏ 
۱ : لاتحفر نبا ولا تصفرنه 3 اجب الگباتر فاگ 


لعب اذا قر یوم المع الى دو به دمعت عنام 
خا وما 
بست و کوچك مشماد گناهان‌را ودودی‌نما از گناهان‌پزرك 
زیراکه بنده هر گاه ببیند دوز دستاخیز گناهان خود دا. 
از دوچشم او چرك وخون جادی شود . 
۲ : لایحرَاَحَد نم آن ترقع عنه انرا اه اذاسق 
فى المي رفعت نة اروب 
اندوهناك نشود هيچيك ازشما از اینکه خواب دیدن اذاو 
- برداشته شد زیرا که هر گاه در دانش محکم شد خواب 
۳ : لارْبانية فى الالام 
رهباتية در اسلام نیست . 


منالَمی قلاتَغرَهوا اهتمال فإ 


دم 
پک 
VELA‏ 

گاج گوهر 1۲ 
ازچہار چیز کراهت نداشته باشید که هر يك فایدة دارد 
کراهت. از زکام نداشته باسٌیدزبرا که امان از جذام است 
و کر اهت‌ازدملها نداشته باشید زیر ا که امان ازپیسی‌است 
و کر اهت از درد چشم نداشته باشید ذیرا که امان از 
کوری است و کراهت اذسفله کردن نداشته باشید زیرا 

که امان از مرض فالج است . 


۷۵ : لا نی الزانی وهر مومن لاينرق التارق جب 
7 وهو ۳3 اه إذا فمل ذلك خَلع عن 
آلایمان 


شعسی زناکارددحال ایمان‌ذنا نمیکند وسادق ددهنگامیکه 
دزدی میکند مومن‌نیست ذیرا که هر گاه این‌عمل‌داانجام 
داد ایمان از او کنده میشود . 


اف : لار وواالتانل ولو شق ترو 
رد نکنید سائلدا دا گرچه ب به نیمی ازخرما باشد . 


YY‏ : لوا اقرباح انها مره و لا توا انجبال 
ول الاعات ق لا الم و 5 اللیالی فتأُِوا و 
زجع عليه | ےر 
پیادها بد نگوید زیرا که آ نها مآمورند و کوھہا دساعتها 
و روژها وڈبپا دا سب نکنید که گناه کازید و بخود شیا 
بر شت خواهد کرد . 


۰۷۹ 


۹۸۰ 


۹۸41 


1 باب لام 
۸ : لابق الا ف حاف او تصل ارخف 

: لاسبق الا فی فر او نصل‌اوخف 
مسابقه و پیش آهنگی نیست مگردد اسب و پیکان و تیر 
و شتر . 


مه ار رورم ام دو ار ی ری د رصاق را 
: لازال الممروق منه فی تهمةرمن هو بریء حتی 
کون آغظم رما ین التایرق 
آنکه مال او را دزدیده اند همواده در صدد متهم نمودن 
کسی که بی تقعمیر است میراشد تااینکه جرم او بزدکتر 
از دزد میشود . 

م و 7 به را اد مر 
: لاف الما (نیزاعا من الایں له بقیش - 
لماعت اذا كرت عا اند التاش روء 
وف ی اذا لميبق ع م ار و 
خهالاً آستنتوا فافتوا بفیرعلي فضلوا واضنوا 
گرفته نمیشود دانش به بردن اذبین‌مردم و لکن‌دانشمندان 
گرفته مشو ند تا گاهی که باقی نماند دانشندی مردم 
روساء نادانی بر ای خودمیگیر ند وازآ نپاددخواست رای 
میکنند و آنهاهم رای میدهند بدون دانش پس گمراه 


شده و مراه کرده اند ۸ 


: لاعیش إلا عيش الاخرة 
زن د گی نیست مگر ذند گی آ هرت . 


و و ی رو وف ان که رس رات 
۲ : لاتشرک بالله شیثا وان احرقت بالنار الا و قليك 
مین با مان 5 اليك اهماو رح 
آومیتین فان آمراک آن تج یاهلگ مالک 
قافعل فاد ذلك مرآلایمان قالضلوة المفروضة 


ی 
۱ 


فلا دعها معدا فان می رک ريه معت 
صا یه هه تیگ و 
فان دم الله تریثه منه 


شريك برای خدا نیاود و اکرچه بآتش بسوزی مگر آنکه 
دل آدام باشی بایمان و والدین‌دا فرماتبر باش ودرحيوة 
وممات نیکی نما برایشان بس اگر امر کردند تو دا که 
بیرون دوی از خانواده و دادائی خودت پس انجام ده 
زیرا که اینعمل‌اذایمان است ونماز فر بضه دا عدا ترك 
مکن ذیرا کسیکه ترك کند فریضه دا عدا پس البته 


عهده خداو ندی بیز از است از او . 


۳ : ات الاس كتيب العداوة 
یدگ ئی مکن مردم دا که کسب عداوت خواهی نمود . 


کح درگ 
VELA‏ 


۳۰ ا 


۶ : افو ال بهمل وولو لاعمل لب و لافول 
عم ولایه إلا باصابة ال 
گفتار ثیست مگ CG‏ اردار و نیت گفتار و کردادی مگر 
به قد و بندار و نیست گفتاد و کردار و بندار مگر به 
دستود دین . 


ور عوه در 


0 : مارگ ولاتماز حه و لاتعده فتَخلفه 
راء وجدال مکن با برادر خود ومز اح من وود مده 
خلاف کنی آ نرا . 
۳ : لاتعمل شین اير رٍیاء ولاع4 حیاءا 
هیچ کاد خوبی مکن که ربا باشد و کار خو بی را ترك مکن 


ِ EE 
ایلع عب التفوی حتی يدع ملاس به خذرا‎ : AY 
۸ لما بو‎ 


بنده بپرهیز کاری و یی با 
با کی دراو نیست برای دوری از1 نچه دراو باکی 


۹۸۸ ر ولااِمُر اف ولابخل ولا الا خر لامور 
اوها 
نه بازدارو نه اسراف ونه بخلو نه اتلاف نمابهتر بن امور 
میانه رویست . 


ری ده رت ره رو 
٩‏ : لایر القدر الا الدعاء 
رد نمیکند مقدرات دا مگر دعا . 
و رو + 
۰ : رید فى العمر ابر 
ژیاد نيبکند در عبر مگر نیکی 
۱ : لا خی لاک فی صحبة من لایّری لك مل لزق بری 
ل 2 ۰ 
نیست خیری در مصاحبت کسی که نمیتواندببیند برای تو 
آنچه برای خود می‌بیند . 
۲ : لایجنی علی‌آمرء الا يده ولاه 
جنایت نبیکند برمرد مگردست وزبانش : 


ےر غ ےر 
۳ : لاحسبّ الا بالتواضع 
شرافتی نیست مگر بفروتنی . 
۶ : ارم باتوی 
برد گوادی نیست مگر به پرهیز کاری . 
‌ِِ 
۰ : لاعملالا بني 


کاری نیست مگر بقصد . 


A 
EDS 


۳۲ 


5 : لاعبادة الابیقین 
بند گی نباشد زر ۰ 
۷ : لاعیش الا فرجایّن عالم ناطق دمتعلوداع 


مت 
2 
کوب 


زند گانی‌نیست مگر برآی دومرد داتشمند گویا ودانشجوی 
شنوا . 
دحوم مه "۳ پم فرص مرو تیه ار 
۸ : لاتقطعوا على السائل معتلته و دعوه بشکو به 
وم ی 


برید برسائل سئوالش‌دا و بگذارید گرفتادی و گل خود 
دا بگوید وحال خوددا خبر دهد . 
ازا رد عت وم ۳/9 
۹ : لاسھر 31 فلل هتهج بالترآن آد فی طلب - 
العلم آدعردس تهدى الی زذجها 
بیداری و شب زنده داری نیست مگر در سه مورد قرالت 
قر آن باطلب کردن دانش‌باعروسی که او دا بخانه شوهر 
میس ند 1 
خسف وم س مر له O‏ 
۰ : لاتجلموا الا عنک کل عالم بذعو کم من خمی 
عم مه اك ا[ القت و مال اء ار 
الی‌خمس ون الك لی این و من‌الرباء الى 
الاخلاص ومر الب إلى ار هبتر ومن الکبرالی 
2 ۷ 


1۰۰ 


۲ : لالوم الماعه غلیآمتن خت يفوم قوم هنامس 


منشینید مگر نزد هر دانشمندی که بخواند شما را از 


پنج چیز بسوی بنج چیز دیگر از شك وی بقین و از 
ریاء باخلاص وا میل‌بدنیابسوی بی‌میلی واز گردنکشی 
بفرو تنی واز حقه بازی باندرز وخیر خواهی . 


: یرال لّیطان‌هانبا لابیآ دم دعر مه ماصلی 


الشَلّوات الس لوقه اذا یه اجترء 
ليه فادخلهُ فى العظائ ٠‏ 


همیشه شیطان فرادی از فرزندآدم وترسان است از او 
مادامیکه نمازهای پنچگانه دا بوقت بخواند پس هر 
گاه ضایم کرد نماز هارا شیطان بر او جرئت پیدا کند 
پس اودا وارد گناهان بزرك نماید . 


2 او سنا رو 


ووو او یوو س ر ووه وی په 
اسمهم الصوفیه لیسوا منی‌3انهم بحلفون للد کر 
و و کون ای ده ها > کک ےر موی رح 
ویر قهوق اضوائهم يوت هم علی‌طر يفت ی بل 


وحم هام را و مه ور مور واه 
هم اضل‌من‌الکقاروهم اهل النار لهم شهیق‌الجمار 


۱۰۳ 


f 


۱۰۰6۵ 


۱۰۹ 


روز رستاخیز برپا نشود برامتم تاا نکه بر با شو ند قومی 


از امت من اسم ایشنان صوفیه است نیستند از من و 
بتحقیق حلقه میز نتدبرای ذ کر و بلند میکنندصدا های 
خودداگمان میکنند که ایشان برطر یقت وراه منند خير 
بلکه ابشان گمر اه‌تر ند از کافران و ایشانند اهل آتش 
دوزخ برایشان صدای الاغ است . 


: لاتماکنی فى از بعة فى راء الاضحية و الکن و 
و ا را 2 
النمة والكري إلى مک 

درچهاد چیز مکس‌منما درخرید گو سفند اضعیه وقر بانی 
و کفن وخرید بنده و کرایه تامکه . 


۱ رب المتکلفین 


دوست ندادم کسانیکه خوددا بزحمت میانداژ ند . 

o‏ وه اس وم مه ر ا ور 
: لایمو تن احَد کم الاو هو رخن اظن باه فان 
محشی ال بالله لمن الجنة 
نباید میرد یکی از شما هگر آنک گمان خود را بخدا 

نیکو کند ذیرا که خوش گمانی بخدا بپای بهشت استه 
وغ ن ت و رل 
:الیو اقریتا ولغوا الب لا لواالموالی 
بد گوئی نکنید قریش‌دا ودشمن مباشید عر برا و خواد 
مخواهید بندگاندا . 


۱-۰۹ 


۱۰۰ 


1 و ره مر و روا حمه ام 
: لا املا مره حنيتلموا گنهن 


دستگلر نشو ندقومی که بادشاهشان‌زن باشد . 


اک رو من ص عیشت وت ما ی 
: لایشبع غالم من علو حتی‌یکون منتهاه إلى الجنة 
دانشمند از دانش سیر نشود تااینکه ببپشت برسد . 

a a2 pa $2‏ ا رسه e‏ 
: للع العبك حَويفة الإيمانِ ختی یلم ان ما 

ال یشبته کی یلیر 
بحقیقت ایمان رسد بنده مگر آنکه بداندآ نچه باو بر سد 
از او نغو اهد گذشت و آنچه ازاو گذشته بنا تبوده باو 
بر سد 
و 
بُشگفت نیاورد شما دا اسلام هیچ مردی تا آنکه بدانید 
حقیقت خرد اورا . 


مع 


7 ۳ ام ره ۳ ار 
: لاتبسط ید ل الا الی خی لاتقل بلس نك الامغروفا 
دست خود دا جز سوی خیر باز مکن و گو بزبانت 

جز خير ˆ ۱ 


7 5 


۳۳ 


Yi‏ بابلام 


0 وب ی و 
۳ : لاتمنعوا الموجود فيفل خير كم 
از بدل موجود دریغ مکنید که خیر شما کم میشود. 
وا و e‏ ر ا a‏ 
۶ : انوا یاقا مه انمزمن فعتنها يبلغ 
الحَیرّ وها بنجوا من ال 
دنیادا بزشتی‌یاد سکنید زرا که دنیا شتر داهواد مؤمن 
است که بر پشت آن بخیر برسد وبآن ازهرشری برهد 
: ۵ ووو کر روه بیع 
٥‏ : لا یهن عبد حتییآ من جاژه‌بوائنه 
ایمان نیاودده ننده تا آنگاه که همساية او از شروش 


ایمن باشد . 
٩‏ : لانعرهُوا مرضا کم عنی الطعام االله یمهم 
و سب ۰ 


بیمازان خوددا برخوددن مجبورمکنید چه آآنکه خداد ند 
میغوداند ومیآشاماند ایشان‌را . 


9“ 3 .همع و ا اک ا ۱ 
۱۲ : لایلیفی للرجل اذا سح آن لايك الا و جوف e‏ 
Cu Si‏ 


دوا نیست مرد یړ با شکم پرشب دا بگذراند . 


گاج گوهر ۲۲ 
۸ : لاستل كيك فق اتاك َي فاقبلة, 
بدست خویشتن چیزی مخواه پس اگر چیزی بتو دادند 
قبول کن . 
اد از و 
۶ : لایعبادة کال 
هیچعبادتی مانند فک ر کردن نباشد . 


: لایر ال الک یردان د مالو بدا ماساء خُلته 
و بنده از خدا دور شود مادامیکه خوی او بد باشد 


‌ هم برزق عیفر کل عبیاتی برزفه 
روزی فردا بفکر نباش ذیرا که داقر اویش 
خودآیه : 
. لاك من ی علی‌التاس ييف على فير 


9 مباش که بر مردم سخت میگیر ند و‎ e 


سان . 
۱ شیر قیمتعک الجر حَظك یی ۱ الذ نیا و 
الاخرو 


دلتنك مباش چه آآنکه دل تنگی باز میدارد نصیب تودااژ 
دنیاو آخرت 


£ 


۱۰۸ 


۱۰۹ 


: لاون لمنْلاءه له 
آنکه پیمان ندارد دین ندارد . 
EEE‏ = 
: انیب زاچیک فیمقتک الله ویعادیک 
نوميد مکن کسیر ا که بر تو اميد دار د که خدا دا دشمن 


خویش سازی . 
بش وه E RR‏ هر E‏ 
: لايجل لِمملم ان بهجر اخاه فوق ثلثتر ایام و 


البق يبق الى الجنة 
دوانیست که مسلمان بیش‌ازسه روز از برادد خود دودی 
کند و هريك که سبقت گیرد به صلح به بهشت پیشی 


گرفته . 
رس ی ۰ 


هیچ شرفی همچون خوش‌خوئی نباشد . 
eet KK, FA MS‏ 2 
: لاترال آمتی بخیر مائبایتوا فاذا اوا هلکوا 
پیوسته امتم بخیر باشند مادامیکه تفادت دادند پس‌هر گاه 
برابر شو ند هلاك شوند . 


در آنکس که مبتلا نشوك خیری نیست . 


KET ZX 0‏ 
۰ : لائتزجن شهبرة ولا لهبرة ولا لفوتا 
ازدواخ مکن‌ژنیکه زشت گو ودداز لاغر ودارای اولاد 
از مرد دیگر باشد . 
وین سم راما رت و و 
۱.۳۱ لکل شیئی عماد و عماد هذاالد بن الفقه 


برای هر چیزی ستونی است و ستون این دین دانش‌است 


TE‏ | و هش شتا 
۲ تیاه المتشتهاتمنالنساء بالروجال و المتشتهیی 
خدا لمشت کرده زنان مرد نما و.مردان زن نما را 
E 7‏ ت n“‏ 
۳ لم ببعث ابه تیا الا پلسان قوی 
خدا هیچ پیغم‌بیپر| نفرستاد مگ بزبان قوم‌او 
۳ 


۰ اعد لمات با تبون و خن 

۰ و2 لو2 ی 4 و 4 
خصال: التو قلّعلی الم و الَنویض اتی‌اله و 
اليم لام ال 5 الرضا بتضاءاللو 5الشبرعلل 
لاء اللو 

بنده ایمان بغدا دا بکمال نرساند تا آنکه در او پنج 
صفت باشد تو کل نمودن بخدا و واگذاد نمودن کار 
بسوی خدا وتسلیم شدن اذبرای امر خدا و خوشنودی 
بقضاء خداو ند دشکیبائی بر بلاء او . 


۵ : لایته رل کل الفقه حتیبری الاش فی جنب 
اللو بار و تعالی آمتال الا باعر ثم یرجم الی 

ذه فَيَُون هو أَخفر حاقر لها 
داندمند نشود مرد بتمام دانش تاآنکه ببیند مردم رادر 
بپلوی خداو ند بزدك مانند شترها پس بر گردد خوددا 


کوچك و بست‌تر از همه بیند . 


re‏ “$ و ام e‏ و مد 
۱۰۳۹ : لا بلفنی اج ونکم عن احا من اصحابی شیا 
فانی اجب ان اخرج اليك بیع الضدي 
۱ 
هيچيك از شما ازیکی‌از اصحاب من چیزی برای من نقل 
نکند ذیرا که من دوست دادم پردن آم بسوی شما با 
سینه وقلب سالم . 


همواده امتم بخیر باشند مادامیکه بیکدیگر محبت کنند 
وامانترا ادا نمایند وز کوة دابدهند پس‌هر گاه انجام 


نداد ند خدا گر فتار کند آبشانرا بقحطی وسعتی . 


۳۸ 


(ef 


۱۳ 


۱ : لایتبیلماقل آذ یکوت ایا لافی لت مرم 
لمعاش او ارو لمعاد EE‏ و فی محر 
ره وا انت که هی فر نماید مگر در سه چیز 
اصلاح معاش با زاد وتوشه از برای معاد يا لذت بردن 
از غیرحرام . 


مردام 2 ووو رو 
: لایلدغ المقین جخ رهر ین 
زیده نشود مومن از يك سوراخ دو مر تبه . 
: یرال منلایشگرالناش 
شکر خدارا نکرده آن کس که شکرمردمدا بجا نیاودد 
: لاصدةةً وزورجم محاغ 
صدقة بدیگران نتوان داد با اينکه خویشان نیاز دارند . 
: لطاع موق فیء میا الخالق 
فرمان بردن از مخلوق جائز نیست در جایکه نافرمانی 
خالق است . 
و یو ق و کو ی مره 
: لایجمع الشح والایمان فى فلب عبد ابداً 
بخل وایمان دردل بنده هر گز باهم جمع نمیشود . 


کر مه و 


6 : لاتمترضفوا الحمهاء فان ان كت عليه 
زن بیخرددا دایه قرار ندهید زیرابرشیرا و كودك رورش 
يايد . 


۱۰:۰ : الوا عثرات المومنین 
" جستجو مکنید لفزشهای مومنین‌دا . 


۲ خیش ار شصو ‏ مي E‏ م ص 
۰ : افترآند ین الجهل فلا مال اغود ین العقل 
هیچ فقری سغت‌تر از نادانی‌نیست وهیچ دادائی‌بافایده‌تر 
ازخرد نباشد . 
۷ : لابقرف ألعبد حفيفة ایمانه حى يخزت لاه 


بنده بعقیقت ایمان آشنا نشود تا آنکه ذبان خود دا 


نگپدارد 1 


۸ : لامظاهرة اوق مق الموج ولاعفل کالندییر 
هیچ پشتیبانی استوادتر از مشودت نیست و هیچ خردی 


چون تندیر نه 

۰۵۹ : لاعاورک بان قانه بضیق عليک المخرج ولا 
عرق تخيلا فاه فك عن غییك ولا 
ماوق خر نمت فا ربد میک قر 


البته باترسو مشورت مکن ذیرا که او راه را بررتوتنك 
میکند والبته بابخیل مشودت مکن ذیرا که او تودا از 
مقصود باز دارد وبا حربص مشودت مکن ذبرا که او 
تودا حریص‌تر کند . 


E‏ اف ی شب 
هیچ تنپائی وحشتنا کتر از خودبینی نیست . 
٩ ۳‏ مد ۳ ا اج و و 
۰۱ : لايل الهم بالمومن ختی يڌ به وما له دب 
همواده مؤمن در اندوه است تاآنکه اندوه دا دها کند 
گناهی نداشته باشد . 
روو وووے عم هر و 
۲ : لاتميتوا القلوب بکثرو الطعام والشراب فان 
لب بوت ارزع وی نا 
دلهادا به سيار خوددن و نوشیدن نبیرانید زیا دل چون 
زراعت اس ت که آپ بسیاد بمیراند آثرا . 


4 
ور وه اور ر و 


۳ : لایکون العبد موونا تی بحاس ف اشد من 
مُحاسبة لك شريه اد ده 
بنده ممن نباشد تا آنکه بحساب خویشتن پر دازد سخت تر 
از حساب کزدن شريك شريك خودداو آقا بنده خودرا 


۱۰8۰ 


1۰01 


۱۰۷ 


بح 


۱ 


۹ باب 7 


ETE 


يم ایمان ۳۹۹ ٍ ختی ! پستقیم قلیه ولایستقیم 


ایمان هیچ بندة راست تابد تادلش اش راست گردد و دلش 
است نگردد تاز بان شن داشت رو 


: توا لفیا دم ماطاطاً رأة قیثی رش 
والموت َالفتر 

اگرسه چپ در آدمیز اد نبود هیچ چیز سر او را فرود و 
بز بر نمی‌افکند : رنجودی ومردن ودرویشی . 


.لا کو وا اما تنولون ان طلم الناش ظلمنا ق 
ان اساء التاش اسان 

مردم هرجائی ا بگوئید اگر مردم ستم کردند 
واگریدکردنه ما یکتم 


ما نیز ستم کنیم 


رور وار 

لاجو ا علي‌ظهود ۳ ق فان آتیتم ففضوا- 

الابصار و ردوااتلام ادوا الضالة و آعینوا 
E‏ 


برسرداه منشینید پس اگر نشتید دید گان‌را فرو بندید 
و پاسخ‌سلام |گو ید و ک‌شده دا داهنمائی کنیدو ناتوان‌دا 
یادی کنید 


۱۰۰۸ 


10۹ 


۱۰3۰ 


۱۰۰ 


۱۰۹ 


۱۰ 


a: 


1“ e 


گنج گومر 


: ادهل الاماجعلته هلا 
آسان نیست مگر آنچه دا که تو آسان گیری . 
پر وه یس حول دا و وم مر اور و وگ 
: لاتقوموا) كما تقو م الاعاجم بعظم بعضهم بعصّا 
با نخیز بدمانندا بستادنعجمها که بضی بعضی ر اتعظیم‌می‌کنند 
: لایخلوا رح بامرئة الا الما القيطان 
هیچ مردی با زنی تنهبا ننشیند مگر آنکه سیم ایشان 
شیطان است ۰ 
: لایرصَینَ حَدُ سط اللو 
خوشنود نشود البته هیچ کس بکاری که غضب خدا است 


2ص و عم ما هم رح ه مد 
: لا تعچبوا بعمل عامل ختی تنظر وا یم بختم عمله 
ازهیچ کاری درشگفت تباشید تا آ نکه ببهنید بایان آن کارا 
4 چ ت ےت ی وو 
: لاتواعد آخاله مواعد فتخلنه 
برادرترا نویدها مده پس‌خلاف آنرا نمائی . 
ت 2 ی وا رت 
: لا تحفری من المعردف كيا 
هړکار خو بیدا کوچك مگیر . 
ره ی ی با ا د ا 
: لاتظهر القَماتة جيك قیعافیه الله وتيك 
درسختیها بر اددت‌دا شناتت مکن که خداوند اوراعافیت 
دهد وتورا مبتلاگر دا ند 


۱۰: 


۱۰۹۷ 


۱۰۹۸ 


۰۹۹ 


۱۰۷۳ 


۱۳۱ باب لام 


رس وت تس رت رت CIE‏ 

۳ لا یز ال‌العید فی‌الصلوع ممی تنتظر الصلوة 
پیوسته بنده درنماژ است مادامکه درانتظار نماز است . 
: لاينبغى الم الا للوالهین و الامام العادل 
سزاواد نیست تماق مگر برای و آلدین و امام عادل . 
لا یمان من لا آمالة له 

کسیکه امانت ندارد ایمان ندارد . 

ا ری صصاح بت 2 
: لاحظ فی‌الاسلام لمن ترك الصلوة 
کسبکه ترك نماز کند بپره در اسلام ندارد . 
یو و 

: اكيم الا ذو تج ربق 
حکیم نیست مگرصاحب تجر به و آزموده . 
:۷ حلیم 7 و رة ۱ 
بردباد نیست مگر آنکه عبر ة گرفته باشد از پیش آمدها 
ی صاصق وود مه ر س 
: لیس الحسد بحالق الشعر ولکنه حالق‌الیین 
حسد ژداینده‌هو نیست بلکه زداینده دیانت است . 
: لملم علیأخیهُون‌حقالابر ان منها الأبالاد ء 

او العفو یغیر زلته ق ترحم عبرتة و سر 


س توت و ور 


ارو وه و كا داص واه ر قار 
وره ویقیل عفرته و یقبل معذزته 3 برد غیبته 


TAET 


ویدیم تییحته و بحفظ خلت 


ا 
۳۹ 


ام مره ا 


۰ برد 
و رم ا و و 
A‏ ی 
ولیه و لا زمادیه و بنصره ظالم) وهظلوما فاما 


٤ مود‎ 


ور در 9 ور فقو رصن مرف هر 

نصر ته ظالما فیرده‌عن ظلیه و اما نصر ته مظلوما 
یمین على خن یه لا یه و لا یخذله 5 
توت له من الحَیر ما يحت تفه د یره له ما 


م۳ 


ازبرای مسلمان بر بزادد مسلسان غود سی‌حق ثابت است 
که چیزی جای گیر آن نیست جز آنکه ادا کندیاصاحب 
حق بگذرد : از لفزش او بگذرد بر چشم تر او دحم 
نماید وعودت اودا بیوشاند (عیبهای اورا مغفی‌سازد) 
وخطای اورا ندیده انگارد وعذر او دا پذیرد و غيبة 


اورا رذ کند وهمواره اورا بند دهد ومقام دوستی‌اودا 


> 
ح3 > 5$ < 
3 > 2 4 کے 
بت ی ۱ جرا 


۲۳۳ بابلام 


نگہدارد وعد اورا مراعات کند ورنجودی اورا باز 
دید کند ودر وقت مرك او حاضرشود ودرخواست اورا 
اجایت کند وهدیه اورا قبول کند وصله اورا تلاف ی کد 
دنعمت اورا ساس گذارد و بنیکی‌اودا باری کند وازن 
اورا نگهداری کند وحاجت اورابر آوردو خواست او 
را کيك دهد وعطة اورا تسمیت گوید و گمشدة اورا 
پیدا کند وسلام اورا ر دکند وبخوشیبا او سخن گو بد 
و انعام اودا نزو نماید و سو کندهای او دا تصدیق 
نماید و دوست اورا دوست ی کند ودشمنی نکند و اورا 
در ستیگری و ستمکشی یادی کند اما باری در حال 
ستمگری اورا از ستم بر گرداند ومانم شود و اما در 
حال ستمکشی پس او دا بر گرفتن حق خویشتن بادری 
کند ووانگذارد اورا وخوادی اورا تخواهد و بخواهد 
برای او آنچه برای خود میخواهد و نخواهدبرای او 
از بدی هاآنچه برای خود نمبعواهد . 

وا و عم 2 بر مر ۳ ۳۳ الق 

۶ نلرة دانق من حرام يعدل عند اللو سبهین 

و 

حجهٍ مبرورق 

رد کردن یکددهم از حرام دا بصاحبش مساوی است نزد 
خدای تعالی باهفتاد هز ار حج صحیح قبول شده . 


۱۰۷ 


۱۰۷۹ 


۱۰۷۷ 


۱۰۷۸ 


۳ 9 RE ET 
لیس هنا من خان بالامانة‎ : 

از مانیست کسی که بامانت خیانت کند . 

: من الله القَدرية على سان سبعین بيا 


لعنت کرده خدا قدربه را برزبان هفتاد تمر . 
1 بر زب پیمیر 


: ین نی من استخف باشَلوو لیرد على - 
الجوض لاوالله 

از من نیست کسیکه نماز خودرا سېك شمارد * در حوض 
کون برمن وارد نشود نه قسم بخداو ند 

+ کل یی ر كو و ر كوة الأبدان العیام 

او برای هر چیز زکوتی است وزكوة بدنها روزه گرفتن 


است . 


م ی وی مرو هر ۳ ۳ 
: لولا ان الذ نب خیر للم و من من‌العجب ما خلی- 
الله ین عبیه الهومن کین دنب بدا 
اگرنه این‌بود که گناه برای مومن‌بپتر از خود بینی‌است 
یداو ند رها نمییگة اشت مومن‌دا برای گناه وبین او و 
بین گناه جذاتی می‌افکند . 

و اوو بر« ۱و ١ق‏ ر عم 
: لو كان الایمانْ معلقا پالثرّیا لاله رجال‌می‌العجم 
۳9 ۶2 ۳2 


اگرایمان‌بستاده ٹریا بت ۱ 
ارآیمان‌ستاره ثریا بسته باشد مردانی ازعجم بأو بر سند 


۳4 1 
یا مساو جمص 5 E‏ 
۱ : لین علی الناین زمان لایملم لذری #بی‌وینه لا 


11 29 ۵ VR و‎ A 
+ مي بغر من شاجت لی شاق د ون جح لی‎ 
6 اعاب باشباله‎ 


بایدبیاید برمردم زمان ی که دین‌مردم دیندار درست نماد 
مگر آنکه فراد بکنند از بالای کوهی بکوه دیگر و 
از سوداخی‌سوداخ مانند روباه با فرژندانش . 
۱۰۸۲ : للذ اة و على صاجبها خصال ل بت هه بعلنها اذ 
رل و عرض علیها الماء لذا تیه و ارف 
و هماقا نسح یز نها ولایتف على له رها 
الا فى ہیل اه رل و دیخیله فوق 
طاقتها ولا لها من المشی الا ما بطيْق 


1 است بر صاحبش‌شش‌حق : وقتی پیاده شود 

ست علوفةً او را بدهد و آپدا بر او عرضه بدارد 

مر کا کشت ازآب وبصودت ۳ زیرا که حیوان 

با صودت تسبیح بروردگار خود گوید و بر پش ت آنه 

ایست نذا ید مگردر راه خدای عزوجل وبار نکند او 

را بالاتر از آنچه طاقت دارد وکلیف راه دفتن‌نکند 
گآ شدر که شرا : 


۳ : قاری بالمعروف وهن ء عی‌المنکر آ و یالط 
الله ری جي ر کد وا خیا ر کم لا 


البته امر ببعروف ونی از منکر نمائید ویاآنکه تساط 

خواهد داد خدا بدهایتان را بر خوبان پس دعا کنند 

خو بان شما و برای ایشان اجابت نشود . 

یه ند ر 
۶ : لو کاني ب انیا ميل عند الله ناخ بعوضة ما 

j 2 

مب یر کب ما 


اگردنیا نزد خدا بمقداد پر بشة ارزش داشت کافردد این 
دنیابکشرنة آپ نمی آشامید . 


زار مایم رو را دما و جر زر 
8 : للاىك علامات یکل اذاق وحده و بنقط 
اذا کان عنده ۾ خد وبحب ن آٺ ت یمد فی جمیع 
امورو 
ازبرای ریاکار سه نشانه است گاه تنہائی کسل است وبا 
تشاط است هر کاه بادیگری باشد ودوست دارد در تمام 
کارها اورا سپاس نماید . 


9 5 ۷ 4 
ک3 


4< 
مه رح 


۱۳۷ باب لام 
٩‏ : لحن الله افراشیذالمرتیی دالماشی تینما 


۱۰۸۷ 


۱۰۸۸ 


۱۰۸۹ 


۱۰۹۰ 


۱۰۹۰۱ 


خدا لعنت کرده رشوه گیر و دشوهده و واسطة یک 
آندو را . 


9 


: لو کات الرفق خلا ری ماکان یی حن ونه 
اگر مدادا مجسم میشد چیزی نیکوتر اذاو نبود . 


#۶ وم رگ همم رو مر وم ره 


e 
لایمن رخجل فيه الح و الخد و الجین و لا‎ : 
یکول المومن بان ولا خریصا ولا شچجیحا‎ 
ایمان نیاورده مردی که دراو بخل و حسد و ترس باشد‎ 
. دموّمن,ترسو وحریص وبخیل نمیشود‎ 
ات سر اه‎ 2 E رای‎ 
ازع ان جا لی یی‎ : 
. اذبر ای سائل حقی‌است وا گرچه بر اسب باشد و آید‎ 
د له اد این یذ بوق ما لح نردم‎ 
اگر نبود اینکه فقرا» درو غ میگویند دستگار نميشد‎ 
. کسی که رد کرده ایشان دا‎ 


من ور وک سوه اسهم دص یر 
: لن بلح قوم واسدو! امرهم إلی‌اهر ار 
رستگار نخواهه شد قوم ی که وا گذاد کنند امور خوددا 


گنچ گوهر 
۲ : للعلم خزالن ومفاتیجة السوال 


از برای دانش خزینهائی است و کلید آن‌ها پرسش است 


و4 


۳ یت ہنا من نش تن و ر زره 
از مانیست کسیکه خیانت کند مسلمانی‌دا یاضرد زند یا 
حیله نماید بااو . 


و e‏ و ها و مره م 
۶ : ليس الشديد بالصرعة نما الشديد الى يملك 
تفه ند القشب 
پپلوانی بزمين زدن نیست همانا پپلوان کسی است که 
مالك خود باشد وقت خشم نمودن . 
مر مد £ ری موی ام وہ 
۰ : اَن یلاله لام کات من 
داغل بپشت نشود مگر آنکه مسلمان باشد . 
رم موه مر کی وت e a‏ 
۰ : ای آلنی کرو ار وق لین نی 
النفیں 
ثروت از بسیادی فائده و استفاده ثیست و لکن ثروت 
ترون‌روح‌اس تکه دله نباشد . 


۱۳۹ باب لام 


EaTT! EZ E F-4 a‏ رو 
۱۹۷ : للکسلاب ثلاث علامات بتوانی‌ختی یفرط ویر ط 
باو درو س 4 
حتی يح ویضیع خنویانم 
ازبرای شخص کسل‌سه نشانه است : سستی کند تاتفر یط 
شود وتفر بط کند تا اينکه ضایع نماید وضایم نماید تا 
آنکه‌گناهی مرتکب شود . 
۸۸ : یی نی مرب ان 
از من نیست کسی که شراب بنوشد . 
ا عم و و دی موی ره 
۶ : لولا آن آشق عل یلم لاله 
اگر سخت نبود بر امتم البته واجب میکردم بر ایشان 
مسواك کردن‌را . 
۰ :لعن الله من آوی محدشا . 


خدا لعنت‌کند کسیرا که بدعتگزاری را ما وی دهد . 


بت إو مو مق ری و مه 
۰ :لكل غاور وا وم الهيمة بقذر ره 
هر فریبنده و بی وفائی باندازه حیله خود روز دستأخیز 
پرچمی دارد . 
قرو سم مس و ےن ۰ و ۳۷۳ 
۲ : لیک لك و شیثم آلنیه حتم فی الا کل والنو 
لیکن لك فی کل‌شیش ی ألیه حتی‌فی الا کل و النوم 


باید توراددهرچیزی. نیتی‌باشد حتی‌ددخوردن وخواییدنه 


7 7 


سس تسس 
۱۳ : لو ات إِمرا کات اقوم من قدح لکا ت له من 
الاس غایزاً 
اگرمردی اراس اه باهم ا مد کسی باشد 


بر او عیب گیرد . 


:وت الوجنیع فى قغر بر ربمت اله عرو جریا 
و فوق آلاخیار FA‏ الاگراٍ 
اگرشخس پستی در ته چاهی‌باشد هه داو ند بادی 
برانگیزاند که او دا بیرون آورد و در دولت اشرار 
مافوق خوبان قرار دهد . 
وھ 2ے رور عمج و 
۱-۰۰ : لواهږی ال کراع لقبلت 
اگر باچه گوسفندی‌دا بمن هدیه کنند می‌پذیرم . 
۱۳۰۹ : لصح ال آخاهکنویحیه تیه 
مرد بايد ند دهد برادر خودراچنانچة خودرا پند میدهد 
ری ن مر و مر 
۱۱۰۷ لوان احد کم رهن ررق کمافرٌمن اجله لتبعه کما 
2 2 بو 24 
تبعه الموث 
اگریکی‌ازشا ازروزی خود فرار کند مانند فراد کردن 
از مرك هر آینه روزی بدنبال او خواهد آمد چنانچه 
مرك ددنبال او آید . 


ردت 
کل 0 SNS‏ 

7 AT ۹ 
Kc کحجکر‎ SVEN AND 


3 باب لام 


و ومد مه ۳ 


3 2 1 
۸ : لَمتلف ثلاث علامات: یملق إذا حضر يغاب 
اذا غاب يشمت بالمصیبة 
کسی که خود را زيت اندازد سه نشانه دارد هر گاه 
حاضر شود چابلوس یکند وهر گاه غایب شود بد گوئی 


نماید ودر مصییت شمانت کند . 


۹ : لمنافق ثلاث علامات: اذا لت کب واذاوَعل 
اخلف ادا انم خان 
منافق سه نشانه دارد : هر گاه سیون آید درو غ گو ید 4 
هر گاه وعده دهد خلاف کند وهر گاه امانت باوسپر ند 
ا نت کند . 


صل 5 4 « عر ٩‏ 
١ ۰‏ لن ذل ټی في فان اب ول من ان 
انتل مق یک کان 
هرآ ينه اگر دست خوددا دردهان افمی‌فرو برم خوشتر 
دارم از اینکه از مخلوق چیزی بخواهم . 


٠: ۱‏ لقال دقرم بر العاقل سل من‌جهاد الجاهل 
ال عام 
ذرذ کمی‌از نکی خردمند بپتر از کوشش نادان‌در مز اد 


ال 


ره مه 9222 TA TTT‏ و 
۲ : لکل شىء معدن و معدن التتی قلوب العار فين 
از بر ای هسرچیز معدنی است و معدن تقوی دلهای خدا 
شناسان است . 


ری ےس ا ورےے صر درک ل 
۴ : لکل حق حقیقه و مابلغ عبد حقيقة الاخلاص 
حتیلایْجتٌ آن يحمت علی‌کیی؛ من عمل‌اللو 
از برای هر حقی‌حقیقتیاست و بنده بحقیقت اخلاص نرسد 
مگر آنگاه که طالب ستایش‌نباشد برهر کاری بر ای‌خدا 
انجام داده است . 
.7 سب ی کب وق A‏ ن دو 
114 : لو آمرت احداً ان یمچد لاحد لامزت المر نان 
بسجد لزوجها 8 
ا کر کسی‌دا بسجده کردن کسی‌فرمان دهم هر آنه فرمان 
میدادم‌زنرا که‌مرد خودداسجده کند . 
# + ومین و َد ۶ مس و م رط 2 و تج 
٥‏ :لان یدب ح کم ولده خیر له من ان‌یتصدق 
البته اگر کسی از شما فرزندش دا ادب آموزد بهتر اذ 
آنستکه هردوذ نیمه صاعی تصدق کند . 


۰ : لوفی بل على حب يجمه الله تا 
اکر کوهی بر کوهی ستم کند هر آینه خداوند او دا با 
خاك یکسان نماید . 


۱۳۷ 


۱۱۹ 


۱۱۲۰ 


31۲1 


یود 2 e‏ 
: لیگ لان اح کم رطبا من ذ کر رب 


باید ز بان شما تر باشد بذ کر کک خود 


روي ے 


: لوتعلمون ما اعم ضحم قربلا ولبکی كيرا 
علی آنتیکم 
اگ بدا نید آنچه را که میدانم هر آینه کمتر خنده می 
کردید و بسیار برخودتان گریه مینمودید . 


و و 
: او تعلمالبهانم من‌المَوّت ماتعلمُومکلت سمي 
اگر چپار پایان بدانند از مرك نچه دا که شما میدا نید 
نمیغوردید شما فر بپیدا . 


م َر رل نهان لاحات الا 
هاي عن نک شرب الخّمر وَعبادة الکو ان 
پیوسته درو نهی‌میکر رداز ستیزه با مردان چنانچه 
مرا نپی میکرد از شرب خمر وعبادة بتها . 


: لبق ین آنتا انیا ءل قول التاس زذا تم 


از مثلهای پیغمبران چيزي بر جای مانده مگ رآن سخن 
که هر گاه شرم نکردی هرچه خواهی کن 


۱۱۲ 


۱۱۳۳ 


DG 


۱۱۳۵۰ 


۱۱۳۹ 


۱۱۳۷ 


: لكل امه 1 E‏ 11 
از برای هر امتی فتنة باشد وفتنه امت من پادشاهی! 5 
هر آینه چنانچه اندرون یکی‌ازشما از چرك پر باشدبهتر 
است برای او از آنکه از شعر پرشود . 


: ول ار جرا لح الیْرحتی بخرجه 
اگرسخنی‌داخل سوذاعی شود هر آ نت اسان داخل‌شود 
تا سختی‌دا خاد کند . 

: لن هك الرعْ و ان کات ظالمة هة اذ ذا 
كانت الولاة مهدب" 

هر گز دعیت هلاك نشود و اگرچه ستمکاد بدکار باشد 
در صورتیکه والیان آ نپا راه یافته باشند . 

: لیس متا من ما4 غلیه م قتر قلی‌عباله 
از ما نیست کسیکه دا وسعت دهد او را ی پس ازآن او 
بر عیالش تنك گیرد ۰ 

: لش مت من مر ی 

از ما نیست کسیکه حیله باژی کند با ملمانی . 


۱۱۸ : یش یکاپ من آضلح ین لین فعال‌کیر) 


دروغگو نیس ت کسی که ميان دو کس سازش دهد پس 
سخن خوب گوید . 


LON: 


o‏ باب لام 
۹ : لیس لاح علی اح فضل ال دين اد عمل صالح 
هیچ کس بردیگری بر تری ندارد مگر بدین باکارشایسته 


۱۱۳۰ گس ونی عالم او متعله 


از من نیست جز دانشمند با دانشجو . 


۰ . يهن آخلاق الوم الق الا فی‌طلب الیلم 
از اخلاق مومن چاپلوسی و تملق نیست مگر در جستن 
دانش 


موی هه 


۷ : لیس یری مکان الملعام داقر ابر بان 


جای خوردن و آشامیدن دا نگیرد د بجز شین . 


نات یی نا من لم باکر ورَحٍ اسف و 
يام بالمعروف وينه يا 
از ما نیست کسیکه زد کتردا سنگین نشمرد وناتوانرا 
رحمت نیاورد وامر بمعروف ونهی‌از منکر نکند . 

۸ : لین ما من خان فى مان 
ازما نی تت که در امانت خیانت کند . 

۷۳۵ : ۳ الخي ر كالمعاة 


شنیدن کی بود مانند دیدن . 


PA‏ و ریت ر 92 ٩‏ معط ا 

۰ : لایزال المفومی خانا من‌سوء العاقبة حتی‌بکون 
وقت تزع روجه 

پیوسته مومن ترسناك است از بدی عاقیت تا وقت جان 


او کت وی ا و و کک ا 
۷ : لاعت الله رسولا ولا بيا حتل یستکمل العقل 
ارا مزر سس و ود 5 ی 
یوق عله افسَل من عول جنیع هتو 
نفرستاد خدا دسول و پیغمبری دا تا آنکه کامل گرداند 
خرد اورا وخرد او بپتر باشد از خردهای تمام امت او 


9 کے ن د وی FAY‏ ها 
۸ : هلو لٹ علامات یدهر ما فوقه با لمعتیة و 

Es‏ اور م2 کر 

من دونه بالفلبة وبظاهر الظلمة 

برای ستمکاد سه نشانه است بالاتر از خود دا عصیان 


کند وپست تراز خوددا فیروزآ بد وبا ستمکاران رفت 


وآمدکند. 


حرف م 


درسخذا نیکه ابتدای ۲ نها میم است 
.مد فلا رده ورد ره او لدم 
۹ :من تعلم حیینین ينفح بهما نفته او لیر 
کسیکه باد گیرد دو حدیت که بآن دوفایده بردیابدیگری 
باد بدهد تا فایده برد بپتر از عبادت شصت سال‌است. 


,وم , من طلب الهدی فی غیرالقرآن أفله الله. 


هرکس هدایت را از غير قرآن بخواهد گمراه شده . 


ره روم و هه نمی هو وو و ور 
۱ : من کات یمن بالله داليم الاخر فلا بوزی‌جار" 
هر کس ایمان بخدا و ووز دیگر دادد پس اذیت نکند 


همسایهٌ شودرا. 


ت E a T3‏ 
۱۱:۲ :ن کان ومن بالله دالیوم الاخر فلیقل خیرا 
وت 
هر کس ایمان بخدا و دوز دیگر دارد پس باید سین 
بخو بی گوید وبا سا کت شود . 
1 
۳ : می کات عنده علم فکتمه الجمه الله یوم القیمة 
5 
لام من التار 
کسیکه نزد او دانشی باشد پس کتمان کند خداو ندروز 
دستاخیز اورا بافسادی از آتش افساد نماید . 


ری وا ری و ا و ها 
۶ :من سترمقمناً ستره الله عليه يوم الم 
کسیکه بپوشاند مومنی‌دا خداو ند پوشاند اورا در روز 
دستاخیز . 
ار ۳ TS‏ خر ات زرم رو 
۰ : مهن آذی جار حَرماله عليه ريح الجنة ماويه 
IE‏ وغ ال ص 
کسیکه آزار دساند همسایة خود را خداوند خرام کند بر 
اد بوی بهشت دا وجای او جهنم وبد جایگاهی است . 
عم ج ار ۳ 
٩‏ : هن ضيع جار فلس متا 
کسیکه ضايع کند همسایه خوددا از ما نیست . 


۷ ۵ ماز ال ڇر یل بوصینی با لجار حّی تنل آنه 
سيور ۱ 
همواره جبرئیل مرا سغارش مینمود بهمسايه تا آنکه 
گمان کردم که او خواهد ادث برد . 
۸ : ماآمن پی من ات بان جاه سیم جانغ 
ایمان بمن نیاورده کسیکه سیر بخوابد و همساب او 
گرسنه باشد , 


۹ : ماکان و اون الى يوم الهيمة دومن إلا وه 


REL 
نبوده و نه میباشد تا روز دستاخیز مؤمنی مگر آنکه از‎ 
۱ بر ای او کسی بوده که آ زارش کند‎ 
مت وم ی و وی ماع‎ 
مین افضل الاعمال عندالله إبراد الکید الْحارَغ‎ : ۰ 
ابا ید نت‎ 
یکی‌از بهتررین کارها نزد خداوند خنك نمودن جگر گرم‎ 
. وسیر کردن کید گرسته میباشد‎ 


۵ : مرخب نوم ضرا الجهاءً الاضعَر یله 

الجهاد ال كير 

خوشا وال قومیکه عیام دادند جپاد کوچك تر را 
وبجای مانده برعهدة ایثان جپاد بزر گتر . 


۳ ۱9۰ 
ETTORE TIFT TEE‏ 
۲ : من ڏل طعامه صح بدنه و صا قلبة و من كر 
اه سفم دنه وق قلبه 
کسیکه خودا کش کم باشد تنددست ودل او صاف باشد 
و کسیکه پرخود باشد دنجور ودل او بافساوت شود . 


۳ ما ملاء تم وعاءاً شرا هن بظنه 
آدمی پر نکرد ظرفی‌دا که بدتر از شکم او باشد . 
6 .۰ من آل فة حرام م قبل لو ارين له 


ولم سب که و از بعین صباخَا و کل خم 
نه الحر ام لی به وال امه الواجدَةٌ 


کسیکه يك لقمه حرام بخورد نماز اوقبول‌نشود چهل شب 
ودهای او باچابت ید وهر گوشتی که حرام 
برویاند آنرا پس آتش بآن گوشت سزاوارتر است و 
واقعا يك لقمه ميرو بان دگوشت دا . 
۱۱9۰ :من َم آچیرا اجره خبط الله تمالی عَمَلَهُ 3 
کسیکه ظل مکند اجیری‌دا از مرد او خداو ند عمل‌اودا 
نابود کند وبوی بشت دا براو حرام کند . 


۱۱۰۹ 


۱۱۰۷ 


۱۱9۸ 


۱۰۹ 


۱۱۹۰ 


۱۱ باب میم 
: مَنْ نظر الى وین نظرة ليحيفة بها اخاف اله 
عروجل یرم ان الله 
کسیکه نظر کند بمومن نظری که بترسانداودا خداو ند 
بتر سانداود ارو زی که‌هیچ‌سایه نیست‌مگر سایه‌مر حمت‌او ۲ 
: من مات کم یفرف امام ماه مات َة جاهِلِيةٌ 
کسکه یرد و امام زمان خود را نشناسد مزده است 
مردن جاهلیت . 
: هَن عم فن بدعة لاه الطاب و المبادة ی 
آلعی علیه الحْوعٌ والبکاء 
کسبکه ببدعت عبادت کند شیطان او دا با عبادنش وا 
گذارد وخشوع وذادی را براو بیندازد 
مش ال طاجب نرق ی ی 
هدم الاتلام 
کسیکه برود بطرف آنکه بدعتی در دین گذاشته پیش 
احتر ام کنداودا گو یاقدم برداشته درخراب نمودن اسلام 
ار مه توح مه وها لد 
: مل آهل بیتی کمتل عفینفر نوج من ر کبها نجی 
رم مه ی صرح و 
دمن تخلف عنها عرق 
مثل خانواده‌می‌مانند کشتی نوح است ا نکس که خود دا 
بکنتی‌رسانند نجات بافت و آ نکس که نرسید غرق شد 


11 : مل اَهَل تنیمل باب حطة من وله ی 


ومن ۹1 ذل هك 
متل اهل بيت من مانند درب حطه بنی اسراثیل است که 
آنکس که داخل‌شد نجات یافت و آنکس که وارد نشد 
هلاك گرد ید 


۱3۹1۲ : می صلی ارچ مرو و۳ المع 


الادلی کیب ل 
بجاو 


۵ 


کسیکه چپل دوز نماز دا در جماعت بجای آور دکه 
عکبیر اول نمازدا دریاید نوشته شود برای او دو برات 


یکی برات آذادی ازآتش و یکی برات آزادی از 
صفت نفان . 


۲۵ :من رغب عن جماعة الم ستط داه و 
رر د دور 
وجب هچرانه 
کسیکه اعراض کند از جماعت مسلمین از عدالت افتد و 
بايد ازاو دور ی کرد. . 


Yor‏ باپ ی 
۵ بصن رم جماعة این حرمت ڪلبهم عيبن و 
7 در 2 


2 2% 


لبتت عدالنه 


کسیکه جدا نشود ازجماعت مسلمین‌حراماست برمسلمین 
غیت او وعدالت او ثابت افك -: 


7 ره یم ا ررر ۳ 
۰ : من‌خان جاره شرا من‌الازض جعلها الله طَو 
۰ 2 م و و 7ے وت ع 
فى عنقه ین نخوم الارضین السابمة 
کسیکه یکوجب از زمین‌هسایه داخیانت کند خدا قرار 
دهددر گر دن‌او آن‌زمین‌داما نندطوقی تاز بر زمین هفتم . 


ار 


مه عم 2ے ره را 2 
۲ :من اطعم اخاة المومی حلاوة اذهب الله عله 


كرارة الْمَوتِ 
گس که طعام شیرین دهد برادر مؤمن خویشتن دا 
خداوند تلغی مرك را ازاو بردارد . 


مه ا ی کے ر ود 
۷ :هن قض لاخیه المومن حاجة كان کمی عبد الله 
درا ۹ 


کسیکه حاجت برادد مؤمن‌خوددا انجام دهد گویابندگی 
خدا نمودة روز گادی دا . 


> 

در 

رم 33 

۱۱3۸ یی الله علی بو رجا يلي قح الله عه 
رت ان و الاخرة 

کسیکه جادی‌شود بردست او گشایش کادمسلما نی‌خداو ند 
بلاء دنیا و آغرت دا از او بردادد . 


۹ : من بل سلطا حا من لایر علی زبلاغها 
يت الله قدمیه یوم الییمتر على السضراط 


ا بسلطان حاجت آ نکسا که نتو اند برساند 
خداو ند دو پای اورا روز دستاخیز پابرجا بدارد . 


۰ : ماکان الق فی سی الا شاه ولاکات اليا 
فی یو الا اة 


بد گو ئی ددهرچی ز که باشد ضايع کند و شرم در هرچیز 
که باشد زینت دهد . 


مه فیک تن ره 
۰۱ : هن قتل حية قت کافرا 
کسیکه مادی بکشد کافری راکشته است . 


۱۱۷۲ دمن وکل على الوا 
کسیکه ت و کل بر خدا کند خدا اورا کفای تکند . 


Yoo‏ باب میم 


خر 
و وه 


۳ : هی صبر ظفر 
۲ کسبکه شکیبائی کند پیروز است . 


۱۷ : ما هن شی آبقض إلى الله رل من البخل 


وسوء الق وانه لیشید العمل ما یی لین 
ألفتل 


نزد خداو ند عز وجل هیچ چیز بدتر از بخل و بد خلقی 
نیست وو اقعا بدخلقی‌فاس دمیکندعملراچنا نکه‌فاسدميکند 
گل عسل دا . 


۱۱۷۰ :م اصطحبٍ اثنان فا الا و کان ایهم إلى س 
الله ارقتهما لصاحیه 
همر اهی نکردند دو نفر مگ ر آنکه بهترین آن دو نزد 
خداو ند آنکس اس ت که نسبت بدیگری‌ترم و آسانگیر 


باشد . 


۱۷ : هلماع اش آن بیع رل صاحبه هن ی 
اذا فارقه 
از همر اآهی کامل پروی کا د مراد ودا 
مقداری ازراه در وقت جدا شدن از یکدگر . 


RE ۱۳۷‏ تعالی وم 
فاقیه وحاجته 
کیک خود را بنپان کند از بیچار گان و نیازمندان 
خداو ند خود را از او پنهان دادد روز بچادگی 
نیاژمندی او . 


۱۷۸ : ن کات ودن يالله 5 اليوم الاجر كلا بیت فی 
موضع تم نی مرو لیس که بترم 
کسیکه ایمان بغدا و روز دیگردادد پس نباید بتخواید 
در خانه که صدای نفس کشیدن زن نامعرم دا بشنود . 


۱۷۹ : مشب ب افخمرفی لیا اا ان ن سل سود 
وهن اا شرا بر به تتساقط ۲ تمد جههفی آلاناء 
کسیکه شراب بنوشد در دنیا خداو ند بیاشاماند اورا از 
زهر مادهای سیاء واز ذهر عقر با چنان آشامیدنی که 
تمام وشت صورت او درظرف افتد . 


۱۱۸۰ : عون ملعو ملعوت من لس علی‌مائدة یرب علیها 
انمز 
ملعو نست ملعو نست کسی که بر سغرة بنشیند که شراب 


آشامیده شود ب رآن 1 


3۹۸1 


1A۲ 


1A۳ 


YoY‏ باب میم 


.3772.20 ره ۳ ویو پور 
: من اعطی خمسا لم یکن له عذد فی تركه عمل 


E E‏ وو وروق م ورو 
الاجر ة زو جة صالحه‌تعینه و بنون ابراز ومعیقة 
و ا وار ام م مر میگ 2 
فی لدم و حُسّخلقبداری به الا وب آهل 
ی و سب 


وه 


ی 5 

کسیکه بنج چیز دا دارا باشد بپان؛برای‌ترك عمل آ خرت 
ندارد : زن شایسته که باری کند اورا و پسر‌های خوب 
وزند گی‌دد شهر خویشتن وخوشخو ئی که بامردم مدادا 
کند ودوستی خانواده من . 


2 و ۰ هه 

: هدارا الاس نف الایمان و الرفق بهم نصف 
العیش 1 : 

سازش با مردم نیمه ایمان و سپل گیری با ایشان نیمه 
زند گی است . 

2 ع سار ا رت 

2 ما من‌مومن:طعم مومت اه الله دن‌طعاو 
اة و لا ستاه ريه الاستاه الله و اربق - 
الدختوم 

طعام نمیدهد مومن موّمنی‌دا مگ ر آنکه خداو ند اورا از 
طعام بپشت بدهد و نیاشامد وسیر اپ نکند عطش اورا 
مگر آنکه خداوند اورا ازشراپ سربنپر سیراب کند 


ار س > 4 
5 ۷ ,9 ۳ 
گنج گوهر ۱5۸ 


۱۱۸۶ : من تبسم فى وجه مبتدع فقداً عان على هدم دینه . 
کشیکه بر روی بدعتگزا ری تبسم‌کندیویرا نی‌دینشگمک 


نموده . 


۱۱۸۰ :مقر عمد من سلطان ال باع موالله و 
کہ ماک 90 لاه فلا رورت 

هب بندة نزديك بشاه نشد مگراینکه از خدا دور شد د 

دارائی او ژیاد نشد مگراینکه حساب او سعت گردید 

او سیاد نشد مگر اینکه شیاطین او زباد شد . 


و پسرو 
2 وه ور 


و عم و جح روا ۳ 
۱۸ : من برء بالکلام قبل السلام فلا تجیبوه 
کیک آغاز کرد سخ نگفتن قبل از سلام کردن جواب 
اورا ندهید . 
E IENE 9,‏ 
۱۸۲ : ما من میم َر علی ايد انم فیلقی له 
الوساوع اکزاما له 9 عقر الله له 
مسلمان ی که بر برادر مسلمانش وارد شود و او برایش 
بش گذارد برای احترام خداوند گناه آن برادر را 


بیامرزد . 


سور رس ره و مر و ۹ 
۸ : مولت له اربعه اولان وام سم احدهم پاسمی 


فقد حذا نی 


کسکه خداو ند باو چپاد فر ز ند بدهد ویکی از آ نپادا 
باسم‌من نگذ ادد یس شعقیق‌جفا نبوده مرا . 


9 


0 
و و و ۳۳ ا 
۶ : هن لم باخد من‌شار به فلیّی متا 


که از شارب خود نز ند پس‌از ما تست 


۳ مس وس زر مر موم ۾ مو رش 
۰ :م > : j‏ 1۱ 3 
۶ : من خاق الاس لساله فهو من هل‌النار 
کبکه مردم از ذبان او شرسند اژاه لآ نش است . 
7 ۱۱ : من نام على الوضَوء ان اذز که الموت فهوعند 
الله شهيد 
کسیکه با وضو بخوابد اگر مرك او را دریاید نزد خدا 


شهید است . 

و یار کر دی شرا وو صو ےر م ا 
۲ : هن سره ان پدفع الله عنه نحس بومه فلیفتیح 

بوه بصدكة 


کسیکه میخواهد خداوند بدی روز او دا برطرف کند 
باید آ نروز بصدقه آغاز نماید . 


مرح( 
گنج گوهر ۱۹۰ 

GEE SU ZF :‏ 25 7 و 
۱۹۳ :ها ارم شاب یا و ی‌الله علد سنو من 

2 

بکرمه 

هیچ جوانی احترام نکرد بیری دا هگر آنکه خدا مقدر 

کند که در پیر ی کسی اورا احترام کند . 


MSEC 47 °2.‏ 4° ۳ 97 
۶ : من مشی صد قةر الى مختاچکان که اجُرصاجبها 
کسیکه صدقه ازدیگری گرفته بمحتاجی رساند برای‌او 

مانند مزد صاحب صدقه می‌باشد .. 
| مار رش سر ره 
۰ :من التواضع ان تسلم- علی کل من تمربه و 
5 مر ےه ت 
الجلوش دون شرف الم 
از فروتنی اس تکه سلام کنی برهر ک سگذشتی و بنشینی 
پست‌تر ازجای خود . 


۱۹2 : منکن ین با و لیم الاخر قلا باق 
کاف را و بالط فاج را ک من آخل ی کافرا اؤ 
خالط فاجرا کان کافر] فاجر؟ 
کسیکه ایمان بدا و روز دیگردارد نباید برادری کند 
کافری‌دا و نباید دفت‌وآمد کند نابکاری دا و کسیکه 
پر اددی کند باکافر پادفاقت کند بافاجر هم کافر است وهم 
فاجر . 


3 کے 


کک میم 


۱۹۲ مل امرق عملا بعد اقامة و رای خر 
من الاح تن الاس یو يرا ونّمی 
مردی کاری انجام نداده بعد ازیاداشتن واجبا ت که بهتر 
باشد از سازش دادن بین مردم خوب گوید و سیت 


N‏ کوک 


خوب دهد . 


- ما من عبد اتم ر شا اللو دواع‎ : ٩ 
المی(5ضمث | 4و عنة الَمَوْتِ وانتطاع‎ 
موم کزان الجا می‌النار‎ 


هر بنده که اهمیت دهد باوقات‌نماژ ومواضع خودشید من 
ضامنم برای او خوشحالی نزدمرك و برطرف شدن 
غصه واندوه‌ها ونجات ازا تش‌دا 


مر چم بو 


۱۹۹ : من تهاگن بصَلوة لاء الله نی عَكَرةَخضلةٌ 
رفح الله الب ركه يق مرم کمن ررقه ‏ موا 
الله تعالی سیْماء السالیینن ین هه یوجر 
علی عم و لا كريغ عاله الی السّماء 3 لين 
هط فی‌دُعاء الضالحین وت ليلا وجانقا 


جر ار 


زر سم 
میس 


کسیکه سستی کند تما خودخدا اورا ۳۳3 چیز مبتلا 
کند : بردادد بر کت اذعمر واز دژق‌او و برطرف کند 
از او آ ناد شایسته گان دا از صودت او و مزدی بر کار 
او نباشد و دعای او بالا نرود بآسمان و تصیبی‌نباشد 
اورا در دعای شاسته گان و میرد بخواری و گرسنگی 


و تشد 


۰ :مروا ونبیاتخ بالصَلوة اذا لوا تب مق 5 
اضر بوهم لى رها زذ؛ باق قرف 
هم فى التضاجع إذا بو عفر 
فرمان نماز باطفال خود دهید چون بپفت سال دسیدند 
وبز نید نان‌دا برترك نماذهر گاه ننه سال دسیدند و از 
یکدیگر جداشان نمائید در خوایگاه هر گاه سال ده 


گیب 
ما 


رسیدند . 
و ا ا °4 م مزر ۳ 

۱۳۰۱ : من قال فى الفز آن بغيرعلم فلیتبق متعده مق 
انار 


کسیکه درقر آن بنادانی چیزی بگوید بس باید پرشود 
جایگاه او از آتش . 


دم 


1۳ باب میم 


° : من کی کر را حاخه هی الحوازج ادنيا وَمشی 
4 فیها حع یقضی الله حاحَة أعطاء الله رال" 
نالفاي وراه نی انار 

کسیکه حاجتی از حوائج دنیای سچارة را کفایت کند و 
برود درحاجت اوتاآن حاجترا خداو ند بدهد خداو ند 
عطا کند او دا برات آزادی از نفاق و برات آذادی 


از آتش . 
۳ :من حي الضيف آن تمشیمعه مق حَرمك الیل 


9 ۳ 
ازحق میهمان آن است که همراه او بروی از حریم خود 
تا در آن , 


۰ 


. هه ی ما هن 
۱۳۰ : من حق الصيف ان بعد له الخلال 
از حق میهمانست که خلال برای او مپیا شود . 
مر ی موم ر س 
۵ :هن آعم طعاما رٍیاءآ و سلْمه اطعَمَه الله من 
ي مد 2 ہے ال ta‏ 7 &* 2 
صرید هلم و ڪل ذلك الطعام نارآ فی‌بطنه 
حتی یفضی بین الاس 
کسیکه طام بدهد ریاءً و یا برای شنیدن دیگران 
خدا از صدید جهنم باو بخوراند و آن طعام دا آتش 
کند در شکم او.تا قضاوت بین سایر مردم تمام شود . 


بح 


1 ی 
که مج 
نج گوهر 1¢ 
+۰ : من افتی الثاش عير علم لعنه ملیْکه السماء د 
الزض 
کسیکه فتوا دهد مردم دا پنادانی لعنت کند اورا ملنکه 


اسمان وذمین ۰ 


۱۳۷ : من تفاقر افتقر 
کسیکه خودرا بفقر زند فقیر شود . 


۸ : من سعادة المرّه َة لته ۰ 


مب 


از سعادت مرد است تنك بودن ریش او . 


۹ :ما هيت عن شیشی بت بادتو ارو ثانر مل ما 


3 
ويک من #لاحاة اترجال 
نہی نشدم اژچیزی بعد ازبندگی بتها بمانند نهی ازنراع 
نمودن با مردم . 
۰ : من عم الولم یمارگ به الها او پباهیه- 
العلماء ۲ 


الما أو سرت و وه الاس امه 

یت مَقعَده من التار 

کسیکه دانش طلبد برای رام کردن سفیپان با افتخار 
کردن بدانایان یا توجه مردم بطرف او که تعظیم 
نمایند اورا پس باید پرشود جایگاه او از آتش . 


A 
DS 
ح ار‎ 
ی‎ 


Ye‏ باب م 


باب ميم 
ر A E A‏ 
رم وو 0 
۱ : من تنفعه ينفعك ومن لايع الصیر لوالب الده 
ور ی 72 


عجر 

کسیکه سود بدهی او دا سود دهد تو را و کسیکه 
شکیبائی را ذخیره نکند برای پیش آمدهای روز گار 
ناتوان خواهذ شد 


و 1 2 مہ ےب ED)‏ 
۲ : من مشی إلى ساچر او کاون او کذّاب بصَتقه 
مرف وه که سر 4 > 0 
بما بتول فقذ کثر پیا انزل الله ین کتابر 
کسیکه برود سوی جادو گر با کاهن با دروغگو و 
تصدیق کند اورا بآ نچه میگوید پس بتحقیق کافر است 


بکتب الهی 


4 بط 1 
در < ر د ۳ ےا 


۱ همم مب ابر و یی با و 
۳ : هن سر مهنا فقد سرفی ومن سرّنی فقن سر الله 
کسیکه خوشحال کند مؤمنیدا بس‌بتعقیق مرا خوشخال 
کرده و کسیکه مرا خوشحال کند پس بتحقیق خدا دا 
خوشحال کرده . 
ی در و ی دوه 
۶ : ما من لفق حب إلى الله تعالی‌من مقر قضر 5 
7 
و شراق رل فی عم رم 
نزد خدا هیچ خرجی از مخادج هتر ازخرجیکه باقتصاد 
وميانه دوی باشد نیست و خدا دشمن دارد اسراف را 
مگر در حج وعره . 


۱۳۰ 


۱۳۹ 


:من کات یی الجَواز فلا یضاچبنا 


کسیکه با همسایه بد میکند پس هیراه نشود مارا . 
:من قعی لباب الحیاء َيب له 
کسیکه انداخت رو یوش شرم دا غییت ندارد . 


س 2 ا ك ی[ 
۷ :من کان ون باللو اليم الاخ ر لیف إذا رغد 


4 


۱۳۹ 


۱۳۰ 


۱۳ 


کسیکه ایمان بدا و روز دیگر دارد.پس باید وفا کند 
بوعده خود . 
مرا ام را عم از 

: من تواصَع له رَكعة الله 

کسیکه فروتن ی کند برای خدا خدا اورا بلندگرداند 

اه و مرو 

: من تطبر يضعه الله 

کسیکه گردنکشیکند خدا اورا بست گرداند . 


وم م 


۲ 
EET E a“‏ سو 
: من اقصد فى معیشة رزقة الله 

کسیکه میانه دوی در زند گی کندخدا روزی دهد او را 

دت ور ار 2 و ل ر ب ر 

: هن بذد خرمه الله ومن کر ر اللو جر اله 

کسکه بیهوده مال خود دا صرف کند خداو ند محروم 

ساخته اورا و کس یکه زياد یاد خدا کند خدا مرد دهد 
اور . 


9 
کح مد ] 
یر 


YY‏ باب میم 
و 2 7 3 Ty‏ 7 
۲ : من عمل علی عير علم کان ما یفده اکثر ما 
۸ 22 تا 
صلحه 


کسیکه بنادانی کاری کند فساد او بیش از اصلاح است . 


۳ : من اذا فاه کات کمبُدیها 
کسیکه شیوع داد کار بدی‌را مانندآ نکس است که آغاز 
9 


۶ : من عير موونا بقیشی آم يمت حتی بر کب 
کسیکه سرژنش دهد مومنی‌دا بچيزک نمی‌میرد تاآنکه 
مرتیکب آن‌شوه " 


e‏ و ۾ او 
۰ : ماکان الرق فیدَیثی الا شات 
نيامد سختی وتندی درچیزی مگر آنکه خراب کرد آن 


"چیز دا . 


سے ص ص مر ف جع رو وه صم ۳2 
۰ . ميلم یراد الل انقطعث تمه حسرات على 
ال نیا 
کسبکه متصف نکند خود دا بدستور خدائی دل او از 


حسرت دیا خواهد مرد . 


کنج گور 4 
AG TELE RES TI E E r NY‏ 
۲۷ : هن تعام فلم يعمل به و آثر عليد حب لذنيا و 
زتها اموب حط الله عرَوحِل و کات فى - 
الذرّك مَحَ اليهود والنصازى 


کسیکه دانش جوبد بس تکار آیندد و دوستی دنیا رار 
آن تر جي دهد لازم شود بر او غضب خداوند بزرك 
وددیکی از طبقات دوزخ با بهود و نصادی خواهد بود 
۸ : من سالك اللو فاعطوه 
کسیکه ازشما سئوال کند بنام خدایس بدهید اورا . 
ےا کو اکا کی بت هه اقا روص 
۰ :من انا کم معردفا فعافوةٌ و ان لمْ تجدوا ما 
4 ک2 یی ریگ ی 
تکافوم ادعو االله لح فوا آنکم ينمو 
کسیکه چیز خو بی برای شما آورد پس تلافی کنید اودا 
واگر نیابید چیزی دا که تلافی کنید آ نقدر دعا کنید 
خدارا درحق‌او که بگمان‌خودتان تلافی کرده آید 
۰ : من عرق الله عم من فا من‌الگلام که 
ا مه ر را رم 
من الطعام وعنی سه بالصيام والقيام 
کسیکه بشناسد خدارا و ,زرك داند اورا باز دارد دهان 
خودرا ا زگفتن وشکمرا از خوردن و خود دا بز حمت 
اندازد بروژه گرفتن وبر پا ایستادن . 


۱۳ 


۱۳۱ : من ری مصابا له مئل آجرو 
کسیکه دلداری دهد اهل مصیبت را از رای او خواهد 
بود مانند مزد او . 


۱۳۳۲ : ما ی الین ای مغر منیا 
ميان شصت وهفتاد وقت آمدن مر گھا است , 


۳ : من خلال الّه اجلال ِى یه َیبة لملم 
از بز رك شمردن خداست بزرك دانستند یش‌سفید مسلمان 


زه و عور 


۶ : من کا یمن بالل و الوم ی يف 
الما لام ما فو ذلك فهو صد 
کسیکه ایمان بخدا وروز دیگر دادد پس باید احترام 


کند میپمان خوددا و میپماندادی سه روز است هر چه 
بیشتر از سه روز شد صدقه میباشد . 


۵ : هی امط عرق الم اذم کب له 
ت خر قرا اربع ما 


کسیکه برطرف کند ازداه ملمانان چیزی دا کهآ زار 
میرسانه. بایشان نوشته شود برای او مزد قرات چپاد 
صد آيةٌ قر آن. . 


۱۳۳۹ 


۱۳۳۷ 


۱۳۶ 


۱۳۳۹ 


۱۳:۰ 


۵ او E SES‏ من ۱ E:‏ 
: مااتخف الله ابراهیم خلیلاللاً لاطعامه الظمام 
وصّلوته باللیل دالاس نیام 


خداو ند ابر اهیم را دوست خود نگرفت مگر برای طعام 


دادن او وناز شب او درحالیکه مردم خواپ بودند . 


: من اطاع لفرآته ابه الله على وهه فى النار 
کسیکه زن خود را اطاعت کند خدا او دا برو بآنش 
دوزخ افکند . 
ا ی من 
: ماطابّ رایْحه عَیْدٍ الا ز اد عَقله 
خوشبو نشد بندهٌ مگر آنکه خرد او زیاد شد . 


اس وی ا ام پم 
رو ص وم 


: من مح سلطا جنر و فف و تَضعضع له 
EEE ONES‏ 
طعا رفيا ركان قرٍينةً إلى التار 

کسیکه. ستایش کند شاه ستمکاری را و سبك شود و 
فر وتن یکند برای او همنشین او خواهد بود در آتش 


دوزخ 
: من کل جارآ غل یور کان قَرِیی ها مان فی - 


کسیکه راهنمائی کند ستمکاری را برستمی قر ین هامان 


است در دوزخ 3 


@ 
ج کے 
۳۱۳۱ باب E‏ 


۱ : من تولی خصو سومة, ظا! لی او آعات علیها م زل 
پاك کر 
و ابش المَصير 
کسیکه متصدی نزاعی شود از طرف ستمکادی يا کمك 
کند سپس‌فرشته مرك دا دریاید اورا مژده دهد بلعنة 
خداو ند و آتش دوزخ وبد جایگاهی است . 

۲ : ما اقب ج اه رید الفنی و اقب اة 
بل المسكنة و فیح من ذلك الماد له 4 
َع باق 
چقدر زشت است فقر مد از ثروت و خطای ببد از فقر 
وذشت‌تر ازاین کسی است که بند گی خدا نماید پس از 
آن تر E‏ 

۳ : من عامل‌الناس فلم مد حد له فلکم 
و وَعَدهم کلم حلفم فهو ومن مت مره 
هن یداه و وت اوه وت 3 
کیک در معامله بامر دم ستم‌نکند وددوغ نگویدبایشان 


١ 


7 


و وعده دهد پس‌خلاف نکند ایشانرا د بس ازکسانیست 
که مروت او کامل وعدالت آوهویدا است و لازم است 
ور غ او 


پرادری با او و گوارا تست غیت او . 


کسیکه بنا کند بنائید| بر ای دیدن 
زمین تاهفت طبقه بر گردن او طوق آتش بر افروخته 


شود تا روز دستاخیز بس‌ازآن امرشودکه اورا بآتش 
افکنند . 
ها اه یرون OF‏ 1 

۵۰ :مَل ظلم لمر نه هوعند الو زان 

۱ من ظلم إمرثة مهرها فهوعند لاو زان 
کسیکه ستم کند زنیدا که مپر اودا ندهد او نزد خداو ند 
ز ناکار است . 


۰ : من جع ڪن مُهادو و مها اطععه الله لحمه 
على دوس الخلالق 
کسی که از شپهادت شود بر گردد و کتمان شپادت کند 
خداو ند گوشت اورا بخورد او دهد در حضود مردمان 
۷ : من کات لَه اران فلم بعل نما فی الم 
من تفه دماله جاء یوم القيمة دلولا ماللایته 
حت تدخل الثارز 
کسیکهدار ای دوزن باشدو میان‌شان‌دد قسمت‌عدالت نکد 
از خود ودارائی خود روز قيأمت او را بادست سته د 
گرد ن کج آورند تاداخل تش‌شود 


مر و قرو 


۱۳:۸ :من صافح مر نه حرام جاء یوم اليمة مغلولا 


بر الى انار 
کسی که بازن ناء‌حرم مصافقه کند روزرستاخیز کت سته 
وارد شود س فرمان شودبا تش انکنند اورا . 


۹ : من فاگ امرگ لایملگها خیش یلم لها 
تن و نگ یش ون 
ھر کین بازن اجنبی خوشگولی کند بپر کلب که دددنیا 
کفته است هزار سال حبسش کنند 


| 1 E e. 
Pe E 
انیم نم ساط عليه الناز و حشر مَفلوْلا ختی‎ 


کسیکه سیلی‌بردوی مسلمانی بز ند خداو ند استخوانهای 
او دا از یکدیگر جدا کند بس از آن آتش دا بر او 
مسلط گر داند و کت سته محشور شود تا داخل آتش 
گردد . 


بر ۳ اوت صوه اسو ی ما ار مه رو 

۱ . من مشی فى نة بن اين ساط الله علیه فى 

قب و نارٌا فة الی يوم الْقيْمة فاذا. خرج من 
قبره ملط الله عه آسَود نمث لحم 


xi 


کسیکه نیامی وسغن چینی بین دو نفر نماید خدا مساط 
کند براودد قبر آتشی‌دا که اورا بسوذاندتاروزدستاخیز 


پس‌هر گاه خادج شود اذقبر خدا مسلط کند براو مادی 
که گوشت اورا بجود . 

۲ : کن بغی علی فقیر تطاول عله واستخقرهخره 
الله يوم القيمة ميل اللَةَة فی صَورَة و دج ختی 
دحل ات 
کسیکه ستم کند برفقیری وبراو بنازد و اورا کوچك 
شمرد خدا محشود نماید او را روز دستاخیز مانند 
مور چه درصودت 5 داخل :۸ ش شود . 

۱۳۰۳ : می قال 01 عالم فهو جاهل 
کسیکه بگو ید منم عالم اد جاهل است 

۶ : من صب من أمتی وهه الو ینیم الله 
کسبکه از امتم صبح کند دهمتش جز خدا باشد پس از 
خدا تست . 

۰ نآ هم امور َو یش ونم 
کسکه اهنیت بکاد مومن نذهد از ايشان نیست . 

۹ : می افر بال طانعا فیس منا ار هت 

کسکه گردن بخوادی نهد اذدوی میلب ی ازما خانواده 


نیست . 


از نشانپای قيامت بسیادی قرائت کنندگان و کمی‌دانایان 
و سیادی فرماندادان و کمی امانت داران و سیادی 


بادان و کمی گیاهان میباشد . 


وو ردو ردو 


۱۳۰۸ : من لم حى می الْخَلالٍ فع نفسهوخفت مئو ته 
و نفی عنه لكر 

کسیکه شرم نکند از کسب حلالبخود بپره داده و ملو نه 

خوددا سبك نموده و گردنکشی‌دا ازخود برداشته . 


۰۹ : من برع فیال نی نیا قطال فیها امله آغمی ال 
کل لر قنر تیه نها 
کسکه ميل بدنیا کند پس دراز شود دردنیا آرزوی او 
خداو ند دل اوا وکن بمقدار میل او دردنيا . 


۱۳۹۰ :من زهد في ار | فصر فیها آمله اغطاه الله 
۳ 


لما بير وَهدی بغیرهد ایر 1 ذهب نة 
عم > و َمل ترا 


5 < ر 2 بسحم 06 
0 6 > 
ِِِ ۳۳۹ 
کسیکه ترك گو ید دنیارا پس کو تاه کند در دنیا آدزوی 
خود دا داو ند بدهد او را دانائی بدون یادگرفتن و 
هدایت بدون داهتما و بردارد ازا و کودی دزرا و اورا 
بیناگرداند . 
۱ : ماعال ام قط علی أقیصاد 
فقیر نشد مرد ی که-میانه دوی کرد . 


ا ۳ حور مار و 
۲ : من استوی يوماه فهو مغبون 
کسیکه دو روزاو 2 باشد ضر ر کرده است . 


عو 


۱۳۹۳ : مع کل رة فرح 
با هر نیش نوشی است . 


۱۳۹۶ امن لن ی لی کل او سا میت 
الجهل بدا 
O‏ ی ی 
ماند بذلت ا 


۱۳۹۰ دنس سح ۳ فله اجرها واجرمخ عمل بها 
کسبکه راء و دستور خوبی بگذادد پس برای او ست 


مزدآن خوبی ومزد هر کس که عمل کند بآن . 


۱۳۹۷ 


A 


۱۳۹۹ 


۱۳۷۰ 


۱۳۷ 


۱۳۷۲ 


YY‏ باب میم 
ET ROTEL At Ao E SEF PE AK SE NEPEN‏ 2 
٣‏ : من فتح له باب خير فلینتهزه فانه لایذری هتی 


یلق عنه 


: من لعلَمت منه حرف هنرتله عبدا 

از هر کس باد گرفتی حرفی گردیدی بندة اد 
۷ 

: متاح الحاجة الهدیة 

کلید حاجت هدیه است . 
فصو سس و 

: ما یصلج ژلمولی فللعبد حرام 

آنچه منأسب مولا است به بنده ناگوار است ؛ 

من هی اله شیئی قلیبل 

کسیکه هدیه باو دادند بابد قبول کند . 

ام مر رز ام و شم رگ 

: من لطر فی العواقب ملع فى النوایس 

کسی که اندیشه کند در عواقب‌کار سالم می‌ماند دد پیش 
آمد ها . 

اک اب رو 24 

: ما العلم إلا ماحواه الصددر 


دانش نیست مگر آنچه در سینها باشد . 


۱۳۷۳۳ 


۱۳۷۶ 


: ۷۰ 


۱۳۳۹ 


YY 


شفک 


وس ورن 


دمن له نه دساته يته فهو موم 
کسبکه ازنیکیغوشحال وازیدی بدحال شور مؤمن‌است 


: م دقی شر الق قى ره لته 5 َه 
و دده 

کسیکه خوددا ازشرسه چیز حفظ کند ازتمام شرور حنظ 
شده است از زبان وشکم وفرج خود 


من قال ی اه ان فسات انیا قح الله 
آعصانا رت 
کسیکه وید زشت کند خداو ند دنبا دا دنياگوید زشت 
کند خدا نافرمانتر مارا از برای پرورد گار . 


و اج 2 

: من عف عن محارم الله کان عابدا 

کسبکه خودداری کند از محرمات خداوند عابد است . 
حو ۰۹و ۳ با 2 

:من رضت بم ال رکان عا 

کسبکه خوشنود باشد به قسمت خداو ند رو تمند است ۰ 
E‏ ا ص ا و بے مرا 

: من احسن مجاورة من جاوره کان ملل 
کسیکه نيك هسایه داری کند مسلمان است . 


1 نس 


کہ نا 
EAR‏ ا 
باب میم 
۷۹ : وس الناس بالنری بت ان بصاجبوهکان 
عل 
کسیکه با مردم باشد آن طودیکه دوست دارد مردم با 


او باشند عادل است . 
۰ : من اشتاق الى الجنة لا ن التَهوات 
کسیکه اشتیاق بوی بهشت دارد دل میکند از شهوات 
۱ : من اشقق من الثار رح عَي المخرمات 
کسیکه ازآتش بتر سد از محرمات دست بردارد . 
مه مر ها مه ی ق 
۷ : من زهت فى الدنيا هانت عليه المصیبات 
کسیکه در دنیا زهد پیشه کند آسان شود براو مصیبات 
۳ : من اقب الموَتَ سار فى الَیرات 
کسیکه بانتظاد مرك باشد در کارهای خوب شتاب کند . 
مزر رهق و اس ارت اف مه و هی ب ر 
۶ : هن اکثرالاستغفار جعل الله له من کل‌هي فرجا 
کسیکه بسیار طلبٍ آمرزش کند خدا ازهر غصهٌاوراتجات 


دهد . 


گنچ گوهر ۱۸۰ 
سس رتور 2 5 IED‏ 
٥‏ : می‌نظرالی‌ما فی‌ابدی الناس طال حزنه و دام 


رو 


اسفه 


کسیکه بمال مردم نظر داشته اشد اندوه او دراز 
وغصة او پیوسته باشد . 


. ما الولد الا ات‎ : ١ 


نیست فرزند مگر فتنه ومورد آزمایش . 


۲ 0 2 ررر ر 
۷ : ما من دار فیها فرحه الا بتبعها ترحة 
خانة نیس ت که در او خوشی باشد کر آنکه دنبال آن 
غمی خواهد بود . 
ړا ی ما و هد ری تد س 
۸ : هاون هي الاوله فرج الا هم اهل‌النار 
هیچ غضصه نیست مگر آنکه فرج و گشایشی دادد مگر 
غصه اهل آتش . 
کے ۱۳| ار و ره ره و 
۹ : من رحسن‌فیما بقی‌من عمر و لم تو)اخذ بمامضی 
کسبکه نیک ی کند درا نچه مانده است اززند کی او باژ 
خواست نعواهد شد از کناهان گذشته او . 


A۱‏ باب میم 


۰ : من اساء فیما بقی‌من‌عمرو اخذ بالاول والاخړ 
کسکه بدی کند در آنچه ازعمراومانده است باذخواست 
شوداز اغاژ وانتپای عمر. 
۰۱ : هن كدب علی الله آدخله الله انار 
ککه بر خدا دروغ بندد خداو ند اورا وارد ای کد 
ریخهامن مَمیرة خُمی مأة عام انه لحرام‌علیه 
کسبکه حبس کند طعامی دا برای کران شدن بیشتر از 
چپل دوذ پس بتحقیق بپشتی که بوی او از مسافت 
پانصد سال راه میوژد براو حرام خواهد بود . 

۳ : من خلف على یمین کاز با و هو يمام اله كاذب 
ققد باررٌ الله بالمُحاربه و اق آلیمین الکازبة 
تذز اليار بلاق من آهاها ۶ تورث الفقر فی 
العلب ون لايعرف عَمَلَمة اللو بحل کاذبا 
کسیکه س وگند بدروغ خورد با اينکه میدا ند ددوغ 


2 


خودرا پس بتحقین‌اعلان جنك باخدا داده ومحققا سو گند 
ددوغ خانه هارا دون اهل میگذارد و سیب درویشی 
و فقر در نسل خواهد شد و نمیشناسد بزدگی دا را 


کسیکه سو گند دروغ بخدا بخورد . 


AZA 


۱۹۶ 2 و بات کال من طلب الالال بات «خفور! 
کسبکه شب بایان برد درحال‌خستگی ازجستجوی حلال 


آمرژیده شده است . 


٥‏ : من اتب مالا من غیر حل وکات زاده الی‌النار 
کسکه بغواهد دادالی از غير راه حلال آنه‌توشه او 
بسوی آتش است 


۰ :م نالا لاقام على داه ملك اغف رکه حتی 


فرع من آلو 
کسیکه حلال ل بخورد بایستد بر سر او ملک ی که طلب 
آمرزش کند بر ای او تااینکه ازخوراك نادغ شود . 


مور و و وگ او مر ی مرو مهو 
۷ : ملعون ملعون هن حیع من ول 
ملعو نست ملعو نست کسی که ضایع گذارد نانعودانش‌دا 
ی ر 2 ور ر 4 ا | 
۸ : من اکل الحلال از بعین بوما نوراه وب 
کسیکه چپل دوز حلال بخودد خدا نودانی کند دل‌اورا 


۵ : هن اکل حرام ي مق ال من ضرفا ونر 
کسیکه حرام بخودد نپذیرد خداو ند از او هیچ كاریر! 


ج € 
باب میم 


ET‏ یی افضل من جلي الیم 


گل ۷ بهټر باشد ازبردباری بادانش . 


۰۱ : ما آعزالله بهل قط ولا بجلم قَط 
هر گز خداو ند عز یز نگردانید کسی‌دا بنادانی وهر گز 
خواد نکرد کي را به بردبادی . 


۳۰۷ :ما جاشکم عنی یوافق کتاب الله فاأنا قلته و 
ما جائكم یخالف کتاب الله فلم أقلن. 
هر سخنی بنام من برای شما نقل کردند که‌موا فق 
قرآن بود من گفته‌ام» و هر سخنی که الف 
قرآن بود من نگفتهام 


فان nL‏ میحر 9 


۳ :می اراق ان یکون اعزالنایي فلیتق الله عزدجل 
"به تلاوَمَن باق له تخعل4 مخرجا يررقة من 


حت لایخ“ 


کسیکه بعواهد عز یز تر بن‌مر دم باشدباید ازخدا برهیزد 
پس‌آن حضرت تلادت فرمودآ نچا که خدا فرموده و 


کسیکه ببرهیزد از خدا خداوند برای او راه بیرون 
آمدن ازفقر و گرفتادی قرار دهد و روزی ار دهد از 
جائیکه ندانسته . 
و ماس 2 2 
۶ : ملاك العمل خواتیمه 
ملاك هر کاری باواخر آ نست , 


EEE Tr 8‏ رماع ر رف وا 
۱۳۰۰ : من خلص لله ار بجین یوما فجر الله ينابي ع الجکمد 
من قلبه علی‌یسانه 


کسیکه خالس کند خودرا برای خدا چپل‌روز خداو ند 
بشکاندچشه‌های حکمةرا از دل‌او و برزبان او جادی 


سازد . 

و لے ا ر ی ا ر هراق 
Si SSE ON ۱۳۰۹‏ 

من الناس ذاة 


کسکه بجو ید خوشنودی مردم دا بخشم خداو ند خدا 
ستایشگر اورا بدگوی او قرار دهد . 


دم 
۰ 4 
کوک 
قح میم 
مر ور ور توح 
۷ : هن ساء خلته عذب نسه 
کسیکه بدخو شد خوددا بشکنجه انداخته . 


2 


2 مل ۳۹ 
۳۰۸ : م اجب ان بستجات حَعائه فلیطتب مطعته و 
E2‏ 


کسیکه دوست دارد دعای او مستجاب شود پس با کیزه 
کند خوداك و کسب خوددا. 
و 


۱۳۰۹ :من اقح بره مافی آندیالناس ر همه و لم 
ر 
یف غیظه 
کسیکه چشماو بدنبال مال‌مردم باشد غصه‌او فر او ان‌است 
وخشم‌او فرو ننشیند . 


۰ . ملم بر له : ٤ر‏ بل له َة لاف تنل 
مغرب آمب مذ فصر کمله ودنا ۳ 
کسیکه نبینداز بر ای خداو ند عزو جل نعمتی‌مگر درخوردن 
و آشامیدن و پوشیدن پس‌بتحقیق عمل‌او کوتاه وعذاب 
او نرديك است . 
e E‏ 42و E‏ وة Fd‏ 
ES ۱۳۹‏ الم ۱ رج ا و 
المَشکنآلواسغ الم رکب ۳ الولداسَالخ 
از خوشبختی مرد مسلمان ذن شایسته وسکنای گشاده و 
مر کب خوب وفرزند شاسته است . 


۱۳۲ 


۱۳۱۳ 


: ۳۹ 


کنج گوهر A‏ 
: ما الوجع الاو جع امین وما الهم الذهم الدين 


نیست درد مگردرد چشم ونیست اندوه مگراندوه دين 


: می‌الح عليه یرون قوللاحول اوه 
بان تیلم یلیو ل ر مق گلوز الجنة و 
فيه نا من انين و و بیدا آذناهَا ال 
کسیکه فشا رآورد براو فقرپس بسیاد بگو ید لاحول ولا 
قوة الا بار الملی‌العظیم ذیرا که این ذ کر گنجی‌است 
از گنجپای بپشت ودر آن شفای ازهفتاد و دو درداست 
که پست‌تر اذهبه غصه باشد . 

م من غیتی آزیع حصال فقذ آوتی خیرالدنیا و 
الاخرو و فاز بحظه ینهّما رع وة عن 
محارم اله وحن س بي خأتي بش و فی التاس دجم 


هه 


دک به هلا لجاهل وَرَوجة صالخ تن 
کسیکه چباد چیز نصیب او شود پس بتحقیق خوبی 
دنا و آخرت برای آوست ویپره برده ازدنیا و آخرت: 
ورعیکه‌اودا نگپدارداز محرمات خداو ند وخوشخوتی 
که باوز ند گی کند بامردم و بردبادی که نادانی‌نادانان 
دا بر گرداند وذن شایسته که بادی دهد اورا . 


۸ 
سل 2 6 4 
YAY‏ باب‌میم 
سس VEGA‏ رح POT FEET TEKILI A7‏ 
۶۰ : هَن اکل‌الر با ما الله بطنه نار جهنم فان کم 
من مال لیب لفیا من ميو لم رل فى 
آعنتر الله وَمَلَکته مادام مه قیر اط 
کسیکه ربا خورد خداوند بر کند شکم او دا از آتش 
دوزخ پس اگر کسب کرده باشد ازربا مالی‌دا خداو ند 
نپذیرد هیچ چیز ازکار او دا و پیوسته در لعن خدا و 
ملشکه باشد مادامیکه بپمراه اويك قبراظ ازدبا باشد 


مرو مه عم هد و فا مس سو مد 
۰ : من‌لم بتودع فی‌دین الله ابتلاه الله بتلب خصای 
ما 2 مه سر مر را رم 
اما آن ويه شاب او یو فى خِذمَة الملطان 
II‏ ا 
او ینکنه فی الرساټیق 
کسبکه دردین‌خدا پادسا نباشد خدا اورا گر فتار ګند به 
سه چیز با آنکه اورا بمیر اند درجوانی‌بااودا درخدمت 


سلظان بیفکند باآنکه اورا دردهات سکنی دهد . 


که در را ما رف شور 
۷ :من کلب رصا مَحْلوق بط الخالق مسلط الله 
رول تیه ذيك اوق 
کسکه بجوید خوشنودی مخلوقی دا بخشم خالق خدا 
مسلط کند 


دم 
سر کی 


EE 


کد 

گنچ گوهر ۲۸۸ 
01 وص ر 2 2 ۳ 7 
۸ : ما منعم لح ای الله و الیرمُوله من‌الایمان 


باه EEF‏ بعبادو و ما موعمّل ابض من - 
ES‏ ا ا 1 7 
الإشر الك بالل دالعنفی علی عادو 

هیچ عملی دوست‌تر نیست نزد خدا و نزد پستمبر او از 
ایمان بخدا ومدادابه بندگان او وهیچ عم لی دار نیست 


نرد خدا و پنمبر ازشرك بخدا وسخت گیری ببند گان‌او 


4 ت 
۱۳۹ : من سی ازوج فمن رب کی ستت قلیس ونی 
از دستود من زن گرفتن است بس کسکه دوری کند از 
دستور من از من نیست . 
۰ : هن اروج فقد احرا 
الضف الباقى 
کسیکه زن.گیرد پس بتحقیق حفظ کرده نیمه دین خود 
دا پس باید بترسد ازخدا وبپرهیزد دد نیب دیگر . 


e ۳ 


ز نف وین یله فی- 


۱ ما وافق کناب الله فخذوه و ما خالف کتاب 
الله فدعوه . 


هرحدیشی که موافق قرآن بود بگیرید و حدیثی‌که 
مالفا ن نزن رها کنر 


۳۸۹ باب میم 


7 2 ( ۰ و 7 
۱ : من استغنی اغنام الله 
کسیکه بی‌نیاز داند خوددا بی‌تباز کند خدا اورا . 
موم وه موی مر و عم روص 
۲ : مَنَْفْتح على تفه باب ممَتلوقتح الله علیوسَبعَینَ 
۲ مر مه میم 5 
باباً من الفقرلایست ادناها ین 
کسیکه باز کند برخود درس وال کردن‌دا خدا با زکند 
براو هفتاد در از ففر که نمی بندد پست‌تر آنر اچیزی ۲ 
ری کور میم مر مرو و مت بر سم 
۳ :من بح و امن و عنده لث فقد لت علیه 
اللعْمة فى ال نیا من آضبح و آمنی معافاً فی - 
چم ور چم مر وه هراد گر ِ‌ : 
دنه آمنا فی‌سُربه عنده قوت مه 
کسیکه صبح و شب نماید و نزد او سه‌چیز باشد پس 
پتحقیق‌تمام شده براو نعمت دنیا و آخرت کسیکه صب 
وشب نماید بدن‌او درعافیت باشد و ددجای خود این 
ونرد او خوداکی همان روز باشد . 
رو 9 سو اور کر یر 
۶ : ملعون من لق ی کله علی‌النایی 
ملعونست کسيکه زحمت خوددا بردوش مردم افکند:. 
هر و ا تمرم و ر 
۰ : مرو تنا آهل البيت العفو عمَن طلمنا و لاء 
انا 7 
مروت ماخانواده گذشتن از کسی‌است که ستم کرده مارا 
و بخشش نمودن بر کسی که باژداشته مادا . 


ار ی 
۰ :ما اصاب الملومن هن نصب ولا وصبر ولاحزن 
الا کش الله به عنه من‌سیناته 
نرسد مومن‌دا ازدنج وزحمت واندوه مگر آنکه کفاره 
باشد از گناهان او . 


۷ : من اکل ما بشتهنی و لس مایشتهی و رکب ما 
هی بنظر اله اليو حت تفر این 
کسیکه بخورد آ نچه میخواهد نفس‌او و بپوشد آنچه 
میخواهد و سواد شود آنچه میغواهد خدا نظر نکند 
بسوی او تا آنکه بنگرد با دها کند . 
E OIL.‏ | 
۸ : مثل المؤمن كمثل السنبلة تخر هرة ولستویم رة 


1 


موّمن‌مانند خوشه اس تگاهی بز مین می آ بد و گاهی‌داست 
میشود . 
4 


1 
ر از ن .ره 
۹ : هی رضی بما ممه الله قرت ڪيه 
کسیکه خوشنودباشد بقسمت خداو ند چشم‌او دوشن شود 
۰ :من سَمِعموه ند الغر فی‌المنجد واوا که 
مرف و وا هش ممص و و 
غ الله فاك اّما نِت المَساچذ فر آن 
کسیکه دیدید شمر میگوید در مسجد پس بگوفید براد 
خدا دهنت دا خورد کند همانا مسجد دا برای قر آن 


ساخته اند 


#س 4 


م 
بل ۳ ك N‏ 

۹ میسن 
اقا 


۲۹ باب میم 


ص 


CAT EFO سک‎ TF RE Fe BRNO 
یاس رح فی هدج ام تز لااملتکهۀ وحمله‌الەرش‎ : ۰۱ 


نتفر وکه مادام فى ذلك المد و ون - 
الیراج 
کسبکه چر اغی روشن کند در مسجد بیوسته مللکه و 


حمله عرش بر ای‌او طلب آمرزش کنند مادامیکه در آن 
»سید روشنی ازآن چراغ وجود دارد . 
۲ : من آضج وان الاخره ار هه حمل الله 

2 ۲ 7 ےرم مھ مه بر وم خر مر کر و مر 
اللغنی فى قلبه و جمع له امره و لم اخرح يِن - 
الا حص َمل رذقه 

کسیکه صبح کند وشب نماد و بز د گتر همتش آخرت 
باشد خدا دل‌اورا بی‌نبازکند و بر| کندگی او دا گرد 


آورد واز دیا بیرون نرود تادوژی خود د! تمام کند . 


مر ميرر مر ا مرو مها صرم ود 
۳ :من مج و می و الذنیا كبر همه بعل الله 


۳4 تس 


سیکه صبح کند وشب نماید و بزرگتر همت‌او دنیا اشد 
خداو ند فقردا جلو چشمانش قراد دهد و امر او را 
پرا کنده نباید و ازدنیا باو نرسد مگر آنچه برای او 


مدر شده - 


۱۳۳۰ 


۱۳۳۹ 


1 


5 


۱۳۳" 


۳۳ 


گنج گوهر ۹۲ 
ی ۳ خر FE FL IT‏ 2 
۱۳۳۶ : من وعدة الله على َمل وابا فهو منجز له و 
من اوعد علیعملٍعتاب 


کسکه خدا وعده دهد اورا مز د کاری بس آن مزد برای 


عحه ره >ره وه 


هو فیه بالخیار 


او حتمی خواهد بود و کسکه خدا وعده دهد عقایی 
برعملش پس‌اختیار عقاپ باخدا است . 


مه ما موس ر ها رم ۳ 
: من احب فیالله آبفف فی الله و اعطی في اللار 

ومع فی‌الله فهوّمنَآصّفياء ال 
کسیکه دوستی کند درراه خدا ودشمنی کند درراه خدا 

و بدهد در راه خدا و باز دارد در راه ختدا پس‌او از 

بر گز بده گان خدا است . 

ا ق ا چ صو عور مر اد 
: من حرم الرفق فقد حرم‌الخیر کله 
کسیکه از مدا دا نمودن با مردم محروم باشد ازتمام 

خیرات محروم شده است . 
: من عدغدا من اجله فقد اساء صحبه الموت 
کسیکه فردارا ازمدت خود شمادد پس تحقیق نشناخته 

مر گرا . 

ص ت ۸ بے و صق لے 4 
: منَسَعادق اب آدم إستخارة اللو ورضاة بماقضی 
من توت ره إستخارة اللووََحَطه 
ازله؟ 


۳۹ ۳ 


AT‏ باب ميم 


از نيك بختی فرزندآدم آنستکه طلب خير کند ازخدا و 
بعکم خدا خوشنودباشد و از بدبختی او آنستکه طلب 
خير نکند اژخدا و خشناك باشد بآ نچه خدا حکم کرده 


۹ : مهن بالقرآن من استحل حَرامه 
ایمان بقر آن نیاودده کسی که حلال بداند حرام قر آ نرا 


کو ر 4 و 9 و ۱۳ 

۰ :من ازضی سلطانا بما بسخط الله خرج من 
دين الل 
کسبکه خوشنود نماید شاهی را بآ نچه در او خشم خدا 
المت از دین خدا خارج است . 


۱ : مى قله الله هن دل المعاصى إلى جر الطاعةاغناه 


پلا مال کاعرَه بلا یرو وه بلا آئیس 
مال 

کسیکه خدا اورا ازخواری معصیت عزت طاعت بکشاند 
ی نیاز کرده اورا بدون مال وءز یز کرده اورا دون 


عشیره وفامیل وانیس اوشده بدون انیس . 
ا ۳( 
۱۳:۲ : من خاف الله اخاف منه کل‌شییء 
کسی که از خدا یتر سد هر چیز ازاو بترسند - 


ری و SY) IE‏ 
۳ : هَن لم يَف الله آخاقه الله من کل ينی 
کسیکه ازخدا نتر سد خدا بترساند اورا ازهرچیزی . 


۱۳۹ : مَرَضی بالیییر من انرز رضی الله نا بالیییر 
ما 


کسیکه خوشنود باشد اذ کمی رذق خدا خوشنود شود 


ازاد بکمی‌کار . 
و و لاو 


۱۳:۰ : ی لم بستجي ون ڪلپ الحلال مر مق ألمميكة تن 
۸۰۰ وم 
موه و ورخی باه ونیم يال 
کسیکه از جستن حلال شرم نداشته باشه برای ذند کی 
خرج اوسبك و خیال اوداحت وعیال اوخوب خواهدشد 


۱۳۹۰ من رھک فی ان یت الله اجعماً فى تیه 
وانْطق بها لاله و عیوت دی دائها و 
و الها 
کسیکه در دنیا زاهدباشدخداحکم ةرا دردل‌اوجایگزین 
کند و زبان اورا بحکمت گویا و چشم اودا بینا نماید 
به عیبهای دنیا بدرد ودوای ان . 


3 رت دق 


۷ . من کر همه سم بدنه 
کسیکه نکر و خیال او زياد باشد بدن او رنجود شود 


۸ : هَن مات وهو بعلم أن الله حق دخلالنة 
کسیکه بمیرد پاعلم باینکه خدائی‌هست وارد بهشت شود 


۹ : من لاح الرجال دَحبت ‏ مروا امه 
کسیکه بامر دان تزاع کند مروت و بز رگ واد را از 


دست داده . 


ITT 


۰ : ما ملق تاجر صدوق 
ناچر داستگو فقیر 5 گروق : 


خ میم و 


۱۳۱ : ما هك مرو غرف قدره 
هلاك نگردد مردی که انداژه خوددا شناخت 


دوک وم عد 


۱۳۰۲ : ما هلك امرق من مور 
هلاك نشد مردی از مشودت . 


۳ : ما ریت مثل الجنة نام طالبها دما رايت مل - 
التار نام هار بها ۱ 
ندیدم مانند بپشت که جوبای آن خوایده و ندیدم مانند 
دوزخ که گر یز ان آن در خوایست : 


9 
کد 
] ا کے LAS‏ 


که صد كت 
با نچه مرد نظ ره یت برایش نوشته شود ۳ 
۱۳2۰ : ماء الور د يريد فی‌ماء الور ينغي اقفر 
گلاب آ برودا زیا دکند وفقردا ببرد . 
۳ : ما هی املع یه که افضل ون کلمت 
مر رده هذى اور ده منزدی 
هیچ هدیهٌ مسلمان بیرادد خود نداده که بتر باشد از 
کلم حکمتی که هدایت اورا افزو نکند و با از ملاك 


#ودا برهاند . 


2 


۷ : فا ق مال صد اعطوا لاجا 
هیچ مالی ازضدقه دادن کم نشود پس بدهید و نتر سید 
۸ : ما فل و گفی یرینار وانیلی 
کم د کافی بهتر است از[ نچه سیاد وغافل کننده باشد . 
۹ : ما توق الی اللو غز5 جل منت یرب 
فی‌الاملام بافرقة 
هیچ خانة نرد خدا بدتر نیست از آن خانۀ که خراب شود 
در اسلام بطلاق . 


- ح(ع 
ا 

۹۲ باب‌میم 
RPE FEET‏ ] و م22۳2 
۰ : ما عظمت إعمة اللو على كبو الا عطمك تون 

کے ا کو ورس 
التایں علد فمن لم یتیل یلك لك المكونه کند 
غرض لك انتضمة للرّو ال 

پزدك نشد نعمت‌خداو ند بر بنده مگر آنکه ذحمت مردم 
بر او بزرك باشد پس کسیکه متحمل این راج و ذحمت 

نشود پس بتعقیقآن نعبةدا درمعرض ژوال آورد . 

ا lls e‏ هه 
۱ : ما بن فی‌الاسلام ناء حب ای اللو من لوح 
بنا نشده در اسلام بنائی که نزرد خدا مجبوبتر باشد از 

زناشوئی 


ا برش وه ام اج 
۲ :مایق شیتی أحق بطول الجن مالسا 


هیچ چیزی از زبان سز اوادتر بز ندان نیست . 


موه ور بو و 
۳ : مطل الموسرظلم للمسلمین 
مسامحه دراداء دین از شخص‌توانگر بمسلمانان ستم است 


۶ : مکل ألاخونن وثل‌الیدین راح هما الاخری 
دو برادد بايد مانند دو دست باشند که یکی دیگری‌دا 


میشوید . 


رصن 


گنج گوهر ۹۸ 
۳۵ : ملاك این الودع 
ملاك ومیز ان دین‌دادی پادسائی است 


e 


۲ : مجاکنة هل الین رف ان والاخرة 
با دینداران نشستن‌مابهة " بزدگی دیا و آخرت است . 


۷ : من کان همَته بطنه كانت قيمتةما اه 
آ نکس که هتش شکم باشد بپایش همانچیز است که 
خورده . 


۷ : من مَعادق این آَم رضاهٌ ہا ص سم له له 


خوشبختی فرزند آدم خوشنودی اوست بانچه خدا 


باو داده . 


و ا 


۹ : من خَرَن اه لاه دقع انه اه 
هر کس زبانش را حفظ کند خدا شا نشر ا بلند کند . 
۰ : ما زاء من نع الله عليه بالتو جير 1 ال 
جزاء مت توعید لپی‌نیست مگربهشت " 


۱ : من اراد الله بحرا HG‏ لیگ صالخا اذنیی 


د گر کان داعا 
کسیکه خدا خیر او دا خواهد روزی او سازد دوست 


شایسته که اگرفر اموش شود باد کند واگر یاد آورد 
کمك کند . 


۱۳۷۲ 


۱۳۷۳ 


۱۳۷ 


۱۳۷۰ 


۳۷۹ 


۱۳۷۲ 


YA 


۱۳۷۹ 


@ 


3 


باب میم 
EX‏ کت 


EET‏ بحصد رغبة 
آ نکس که خو بی بکادد نتیجه مرغو ب گیرد . 


: من پزدع شرا شرا یخصد ناما 
آنکس که بدی کشت بشیمانی درود . 


9 


:من مى مُع ظالم فقذ رم 

کسکه با ستمکاد داه دود پس بتحقیق ستم کرده . 
رو مه مور یه شو 2 

: من طلس اليلم تکفل الله ربرزقر 
ی e‏ 

کتک دانش سودش نرساندنادانی او زیانش د ساند . 
دم هل یه رف دی از 

کسیکه متاعی‌حمل کند پس ب سحفیق از تکیردودی جسته 


:من س مشی منم الی طمع فلینش رید 
آنکس که ازشہا بسوی طح میرود باید آهسته برود . 
: هن اح عمل قوم کات کمن مله 
هر کس دوست دارد کار قرمیر ! گوبا خود بجای آورده 5 


7 ا ان‎ 3= 
EADS ASSSVESLR aS 


PIETER . 7‏ ب 
۰ : هن سول عن علي کت الم بلجام انار 
هر کس دانش مورد سنوالی‌را کتمان کند دهن‌بند انش 
بردهان‌او زنند . 
مھ یو و وور | 
۷ : من‌سره آن پشکی بحبو حه الجنة فلياز م الجماعة 
کسیکه میخواهد در وسط بهشت بیاساید باید بجماعت 


سید 
و ما ره ۳ ره مت د n‏ 2 
۷۲ : من فرق بین والدة 5 ولدها فرق الله بيه و 


کسیکه جدائی افکند میان مادر و فرزند خدا جدائی 
افکند روز دستاخیز بین‌او و بین دوستانش. 
a‏ 3 س ره rE‏ ق 
۳ :مر إلى تاب جيه بير ادنر كالما نظر 
فی‌النار 
کسیکه نگاه کند بنامه برادرش بدون اذن گویا نگاه 
درآ تش‌انکنده . 
چ مق موه ف چدرے هار او 
۱۳۸4 :من وی عَوْرةَ آخیه قسترهاکات کمن آخیی 
مووده 
کیک عورة برادر خودرا بیند و آ ترا" پوشاند چنان 


است که زنده بگود کرده‌را احياکند . 


سوریس 7 I‏ 
۵ : من نزل على قوم فلا بصومن تطوعا الا باذنوم 
کسیکه برقومی فرودآمد بباند دوزهٌ مستخبی بدون‌اذن 


ایشان نگیرد . 


۰ : من اعطی اذل مق نفیه فلس من 
کسیکه خوددا خوار سازد ازمن نیست . 
۷ : ماعا غارما غرمه له الله ول يوم لر 
الاظا 
کسیکه یاری دهد بدهکادی را در بدهکادیش خدای 
عزوجل او را درسایةٌ رحمت گیرد دوزی که سایه جز 


سابه او ثیست . 


و و دای ےو هام وریا باه من ری 9و 
۸ : من استدا نا ینوی قضاه اديه الله عزو جل‌عنه 
کسبکه وامی گیرد و قصد دادن داشته باشد خدای عر 
وجل دین اورا ادا نماید . 
سے یچے . | 
۶ :من لم بستطع التزویج فالصوم له 
کسیکه نتواند زناشوی کند پس‌دوزه برای‌اوخوب است 


مر میم 


میم و ي 4 
۹۰ : نباك وفی بدو غمر عرص له عارص فلا بلومن 
لاه 


کسیکه با دست چرب بخواید و عارضة بدی بیند پس 
ملامت نکند جز خویشتن را . 


کنج گوهر ۳۰ 

ET ور‎ PE خر‎ 

۰ : هن دی فر یه فله عند الله دعوة معتجابة 
کسیکه انجام دهد واجبی‌دا پس برای‌او نزدخدا دعای 


مستجابی است . 


ر 2ے قوس د عور ت و 
۱۳۹۲ : من فقتل دون دینه فهو شهید 


کسکه برای دين خود کشته شود شهید است . 


و رو ام مت 
۱۳۹۲ : هن قیل دون ماله فهو د 


کسیکه برای مالش کشته شود شپید است . 


- 


۶ : من آنا فقدکافی 
کسیکه نا گفت باداش داده است (چون شنا گفتن‌شکر 
منعم دا بجای‌آورده) . 
۰ : من یشتهی کرامة الاخرع يدع ريه الا 
کسیکه میل‌بکرامتآخرت دادد زينة دنیادا ترك‌میگوید 


۲ :هن صمت ی 
کسیکه خاموش نشست نجات یافت . 
عح و هوحن بای هم در فر 
۱۳۹۲ : من یصیرعلی الرزية بموضه الله 
کسیکه شکیبائی بر مصیب تکند خدا او دا عوض دهد . 


۱۳۹4۸ 


۱۳۹۹ 


۱۰۰۰ 


۱:۰۱ 


۳۰۳ 


® 
6 


بأب‌میم 
ر 2 27 7 2 a 9 e‏ 8 
: من لم بحسن وصینه عِنذ موتوکان نقصا فی دییر 
کسيکه هنگام مردن نیکو نباشد وصیت او در دین او 
نقص باشد , 
از ماو ما ووو رز رس 
: من برد الله به خيراً بفقهه فی‌الدین 
کسکه خدا خیر اورا بغو اهد دردین دانایش کند ۳ 
موم ره خی و و شاه 
: ما بين الکفر و الایمان الا ترك الصلوو 
نیست فرقی ميان مومن و کافر مگر ترك نماز . 
1 
لو 
کسیکه دانش‌دا برای فر یفتن‌مردم بخواهد بوی بهشت‌دا 
تیابد . 


: من واقق وله قعله فذاك الى صاب نله 

کسیکه کفتارش بارفتارش مطایق باشد پس همان کس 
است که به بهرۀ خود رسیده . 
رر ار ووو مم با ووعوے بو 

: هن خالف قوله فعله فانما يو بخ علی فر 

آ نکس که گفتارش با کردادش مخالف باشد جز خویشتن 
را نکوهش نکند . 


۶ :من آن یگون اکرم م الناس‌فليتق الله عزوجل 
7 نک اس که خوشدادد بر رگ اوادتر ین مردم باشد پس‌باید 
پرهیزد خدارا . 


ی وا زار مر 
۵ : من آغرض عن مرم نله الله به عبادة سره 
کسیکه از حرام دوی بگرداند خداوند او دا در عوض 
بعبادتی دلشاد کنه . 
و ae‏ 
۲ : من استوی یوماه فهو مغبون 
کسیکه دو روزش برابر باشد پس او زبان کرده است . 
۷ : من تنفعه نك 
e‏ اورا سود خواهد داد تورا : 
7 من قضی اومن حاجهُ قضی الله له خوانج 
یرم آذناها الحنة 
کسیکه بر آودد حاجت موّمنی‌دا خداو ند بر آودد برای 


او حوانج بسیار ی که کمتر ین نها 3ج باشد . 
4 
: من فقس عن چیه موی گر اف کربر ی 
شی الله عنه سبعیه هين ٣‏ ره مق کرب ألاچرة 


2 اندومی‌از برادر مومنش بر دارد خداو ند بردارد 
ازو هفتاد اندوه از اندوه های آخرت ۳ 


EHS 


و ور وین ی ۳ 7 
۰ : من اکرم اخاه المومی بکلمتر بلطفه بها و 


ZR O! 


مرش نره برل فی وقي از وجل 
ممذودا علیه بار خمة 

کسیکه ا کرام نماید برادر ممنش‌دا پسخن ی که از ذر 
لطف بااو بگو ید وه‌جلسی که‌اودا در آن مجلس گرامی 
دارد پیوسته درسایهٌ رحمت خدای عزوجل براو دجمت 
کشیده شود . 


و بت و و وه و 
ر 


۱ : وسم رجلایناوی یال بچبه فلیش 


EE 
کسیکه بشنود مردی‌مسلماناندابفریاد رسی‌میخواندپس‎ 
. اجابت نکند مسلمان نیست‎ 
هم رز موی ار موی و‎ ENE 
من عال اهل بیتٍ من المسلمین ومهم و یلتهم‎ : ۷۱ 
مت رو عو وه دحوم‎ 
غفر الله له ذنو به‎ 
کسیکه نفقه دهد خانوادة آزمسلمیند! روز وشبی خداو ند‎ 


کناهان اورا بام دد 


۳ : ن کل تما و كفل تفنته نت انا وهو فی - 
اج هان 0 
کسیکه ی و کفالت نَفقه اورا کنداوومن‌دد بپشت 
مانند این دو انگشت می‌باشیم . 


۶ : مر مات مداریاً مات هيدا 
کسیکه باغوی مداراة یمیرد شپید مرده است . 
موم عر مر و و او پم 
۶ : من‌استشاره (خوه المفهن يمحضه النصیحه 
له ال 
کسیکه برادر مومنش زاو مشود تی کند و نصیحت خالس 
را باو نگوید خداو ند عقلش را بگیرد . 
۳ : می آخزی موم ی اعطاه ادنيا آم بى ذلك 
۱ : من احزن مومنا ثم ۵ الد ني سم یکی ذلا 
ale Se‏ وو و رد 
کفارته ولم يوجر علیه 
کسیکه موّمنیدا اندوهگین نماید پس اذ آن دنیادا بدو 
بخشد کفارة آن تباشد ومزدی بر آن بغشایش بدو ندهند 
ی E‏ ی ۲ 9 
۷ : من کان له وجهان فی الد نیا ان له لسانان من نار 
کسکه دردنیا دورو باشد اذبرای او دوژبانآ شین باشد 


yar 


4 : هن مد اخاه فی و جهه واغتابه مر زرا 
انقطع ماييتهاما من العضمة 
کسیکه بر ادرش رأ در پیش ده ستاید ودر بشت سرغیبت 
کند بس بتحقیق دشته اطمینان ايشان بریده شده . 


۶ : من واضع غُنیا لغناه ذهب ثا ذینه 
کسیکه فروتنی کند برای ثروتمندی بجت تروتش دو 


ثلث دين او دفته است . 
ین ۳ e‏ 1 ا 
۰ : من اکثر ‏ کرالله احبه 
کسیکه سیاد باد خدا کند خدارا دوست داشته . 


و رز ام هم موه و لا و 
۰۱ : من کانَ ون باه والیوم الاخر فلیکرم ضيفة 
کسیکه ایمان تخد وروز ز دیگردارد د باید ا کرام میهمان 


نماید . 


۱۰۲۲ من اواج آن : یرب المفومن من میور أخیه 
از فرد تنی انیت کر بنوشد مومن ن از سر ر‌مانده بر ادرایما نیش 


۱2۲۳ دمن قل اله کر حا 
کسیکه کم خودد حسایش کم یود . 
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6 1 5 9 
(A= 
AZ مکحم‎ 


گنج گوهر ۳۰۸ 
۶ : من استغنی بالله احوج الناش الیو 
کسیکه بی‌نیازشد بواسطه خدا مردم باو حاجتمند باشند 


ا | ۳ و بی موه وم 

٠‏ : من آراد آن ينظر الیعتقاء اللرمن النارفلینظر 
إلى طالبر ال 

کسیکه بخو اههد آزاد شده های خدارا از آ تش به بیند نظر 
کند بدا نشجویان . 


و کے ا د ت ي م ۳ 
۰ : می اضیح من‌امتی همه غیرالله فلس میاه 
آ نکس که صبح کند از امت من و همتش غیر خدا باشد 

از خدا پرستان نیست . 


آنکس که تقوی‌پیشه کند قوانا زندگی کند وددشهرهای 
دشمنش ایمن بگردد . 


۷ : من ای عاش قوباً قسازفی‌بلاه وه آینا 


رای ار هه مدیم ره عم 
۸ : من کان بالله اعرف کات ماو اخوف 
آنکس که خدادا بپتر شناسد از خدا بیشتر بترسد . 
یگ وا و مت 
۹ : من قال انی خیرالناس فهو من‌شر الناس 
کسیبکه گوید منم بپترین‌مردم پس‌اواز بدتر پن‌مردم است 


۰ : من امتَحَف بالصلوة لی ھی 
کسبکه نمازدا سبك شمادد از امت من نیست . 


ا 
2 


۰۱ : من كم عیطاً لاء الله جُوفه یمان 
آنکس که خشم خودرا فروبرد خداو ند دلش‌دا اذایمان 
پر کند . 


و ره واي بو مه او م 
۳۲ : من خن الام المرء تر که مالا نيه 


از خونی اسلام مرد است ترك آنچه اورا بکار نیاید . 
۵۳۳ من رم کر میم تیال وم اة وهو 
عَنه رای 
هر کس ا کرام کند فقیر مسلمانی‌دا دوز دستاخیزملاقات 
کند خدارا وخدا ازاو خوشنود باشد . 


۱۳ : من انحزن و الاب فد عَقهما 
کسیکه والدین خوددا غمگین کند پس بتحقیق آژرده 
ایشانر | . 


9 


س رر ع سے سر 5 
٥‏ : من آذی جازه طمعا فی مسکنه ور ه الله دازه 
کسیکه بیازادد هسابه دا بجهة طم خانه اوتخدا خانة 

اورا بپمان هسایه پسر أث دهد . 


دم 
کح 
گنج گوهر ۳۱۰ 
۳۰ : من طلب مالا من غیرحلّه افقره الله 
آنکس که مالی‌دا ازغیر راه حلال بجوید خداو ند او دا 
فقیر گردا ند ۳ 
۸ : من اضلح آذر خر ته اضلح الله له امردنیام 
کسیکه املاح کند امر آخرت خود دا خدا کار دنبای 
اورا اصلاح کند . 


۳۸ : ممن اصح ما تة ک تین الله اضل الله ما يته 
ن ای 
: آنکس که اصلاح کند ميان خود و خدا خدا اصلاح کند 


ميان او ومردم دا . 


۳ وصور 2ه ور ےا ع اھ له 

۹ : هَن استولی عليه الضجر رحلت عنه الراحة 
کسیکه دلتنگی و بیقرادی بر او غلبه کند داحت از او 
بکوچد . 


۰ :هی لاحم لایرحم 
کسیکه دحم نکند باو رحم نشود . 
۱ : من آبقض الناس أبْعَضَة الله 
کسبکه مردم را دشمن دارد خدا اور دشن دارد . 


۳۱١‏ باب میم 


ا و تسوت ی 

۲ : من تعلق لبه بالد لیا تعلق ینها بتلیه هم لین 
وآمل لایذرك ورجاء لاینال 

کسیکه بدنیا دل آويزد دل آو بخته سه چیز آن : اندوهی 

که فنا پذیر نیست و آرژوئ یکه آنرا نیابد و امید ی که 
بان نر سد . 

۰ ط ۳ مو م یگ مش وت مر 

۳ : مه کات عنده صبی فلیتصات له 
هر که باشد کود کی‌در نزداو 


پس بباید خودکند مانئد او 


: من آراه آن یکو آغتی الناس فلیگن بما فی- 
ید الم اوق مه بمافی‌اینوی الاس 
کسیکه بخواهد بی‌نیازترین مردم باشد پس باید بآ نچه 
دردست خدا است مطمئن‌تر باشد آنچه در دست مردم 
اس 


و ام ره O‏ میت ور 

۰ : من تَکرمة الرجُلِلاخبه ان يفيل نحفته وحن 
ما مه ولا کل که کی 
بزرك دانستن مرد برادرشزابا نستکه تحفه اورا بپذیرد 
و بچیز ی که دارد اورا تحغه فرستد و بپیچ وجه او را 


بر نج نیفکند . 


رم 

گنج گوهر ۳۲ 
+ : من کان مسلم) فلا یک ولابخدغ 

کسیکه مسلمان باشد مکر نمیکند وفر یب نمیدهد . 


۷ : من کم خب کلامه من عمله کرت خَطایام 


کسیکه سغن‌خودرا از کار خود ندان د گناهانش بسیاد باشد 
عم دز دوه مک درو مک ےا 
۸ : موت الفاق راحة لموم وحسرة تلکافر 
مرك ناگهان ی آسودگی برای مومن وافسوس برای کافر 
اتب 
و وت عورم و میرم و 
٩‏ : منهومان لایقبعان منهوم رم دمنهوم مال 
دو کرسنه سیر نمیگردند کرسنةٌ دانش و گرسنة دادائی 


وخ سم ی بط مه رم 
۱:5۰ : ما انقفق من نفقتر هی احب الی‌الله عزوجل من 
قولالحق فی‌الر ضا والفضب 
هیچ نفقه دخرجی درنزد خداوند عزوجل نیکوتراز قول 
حقی که ددحال دضا وغضب گفته شود یست . 


کر 2 7ص بح 
2 کي ہد ۳ 
فا 


۱ باب نون 


حرف ون 
در سخنانیکه ابددای ٣‏ نها نون ا 
ا خرچ مه و ۷9 
۱ : نعم الادامٌ الخل لیف بيت فیه خل 
خوب خودشی است سر که خالی از خورش نیست منرلی 
که در او سر که باشد . 
ا ره رد عفر مد ره 
۲ : نو | افوا با لب 7 ۱ م س 
۱۰ ابو افواهکم وال فاته مسکن لملکین 
الحافتلین الکازیتن 
پاك نمائید دهان خوددا باخلال ذیرا که دهن‌محل‌سکنای 
دو ملك پاسبان نویسنده میباشد . 
۳ : نظرالوئیرولی والدیه خبا لهما با 
نظ رکردن فرزند بوالدین‌خود بعنوان محبت عبادئست . 
6 : نعم عون على تَفوى ال لفن 
ثروت خوب بار و كمك است برای برهیز کاری . 
وق م ر ی ی ۳ 
۰ : نعم الشییء الهدیهة امام الحاجة 
هدیه دادن پیش ازحاجت خوب چیزی است . 


این 


۱۱:9۹ 


۱:۰۲ 


۱:5۸ 


٩‏ : اعم 


۱۹۰ 


۱: 


۱:۹ 


۱:۳ 


2 نب م2 2 24۰ او ام‎ ET 
عم وزیرالایمان آلیلم ون وزير العلم الحلم‎ : 


دانش‌خوب وذیری است ایمان‌دا و بردبادی خوب وذیری 


است دانش‌دا . 
: وم اصائم عبادة وه بیع 
خواپ دوژه دار عبادت است و نفس‌او تسپیح است . 
۳4 +ر جر ء 
: نجی المخننون 
سہکباران نجات یا بند . 


در دو نعمت است که بسیار مردم زیان میکنند تنددستی 
وفر اغت . 

ا مس ی و حرط 
: نعم العطیه و نعم الهدية الموعظة 
پند واندرز خوب بخششی وخوب هدیتی است . 

خر زو ردو 
: نعم صووعه المسلم پیته 


خوب دیری است برای مسلمان خانة او . 
مر 9 

: عم المال الضالح للرجل المالع 

خوب است مال شایسته برای مرد شاسته" 
که وء ی و فص 

: ليه المومن خیرمن عملو 

نیت موّمن بپتر از عملاوست . 


9 
محر 


۳۹۵ باپ‌واو 


حرف واو 


در سخنانیکه ابتدای ]نها واو است 


ار دم 2 وف موی موه مد 
٤‏ : والذٍی نفسی بيده لایوّمن عبد حتیا کون احب 

کر ام کو ی مه ام ما ت ر 

الي من نفیه و ابويارو اهله و ولو و اللاس 


کے 


قسم بآ نکسیکه جان من‌بدست اوست بنده ایمان نیاورده 
تاآنکه مرادوستتر بدارد اژخود و پدر ومادر وخانواده 
وفر زندان وتمام مردم . 

ی مس ی نش شم مد مر 
7۷ : والزی بعثبی پالحق لحبنا اهل‌البیت اعزهن - 
الور وم البافزت آلکخمر ویارد 

قم بکسیکه مرا برانگیخت بحق‌آلبته دوستی‌ماخانواده 
گرانتر است از گوهر داز یاقوت سرخ واز زمرد . ١‏ 
٩‏ : والله کو کان چندی عدد مر لهامة پا لته 
تیم نع ما آلفیته‌ونی حبانا ولابخیلا 
قسم بخدا اگر بعدد درخت تپامه چپادیا داشتم هرآ ينه 
تقسیم عسکردم بین‌شما باصم نمیدید مرا ترسو و بغیل 


کح مد ِ 0 


۷ : وای ی بدو ما انفقالناش من نفقق أحَتَ 


ون ول انير 


قسم بکسیکه جان من بدست اوست نفقه ندادند مردم 
بچیز یکه بهتر باشد از سخن خوب . 


۲ سم مور مرو مه و و و 

4 : والزی نفیی یرو لاتزول قدم عبر بوم‌القیمة 

سم یی و مهو 2 a‏ مهس م2 رود عو 

حتی بسئله اله عنادبي عن‌عمر و فيم افناه وعن 

ڍو فم له و عن مالو یا اتب 3 فنم 

الفقة وعحینا اهل البيت 

قسم بکسیکه جان‌من‌دردست اوست بنده قدم بر نخواهد 

داشت روز دستاخیز تاآنکه خدا سئوال کند او دا از 

چپاد چیز از عمراو که درچه فنا کرده و از بدن او که 

"درچه کاری کپنه نموده‌و ازدادائی‌او کهازچه کسب کردهو 
درچه انفان کرده واز دوستی‌ما خانواده . 


1 0 ۳ 
٩‏ : وال ما مق عمَلٍبةرٍبكم ین التار واوقدنبا 


۱:۷ 


۱:۳۱ 


۱:۷۲ 


۳۷ باب واو 


قسم بخدا هیچ کاری نیود که شمارا نزديك بآتش گرداند 
جز آنکه خبردادم شمارا و باز داشتم شمادا از آن عمل 
و هیچ کاری نبود که شما دا نزديك به بپشت گرداند 
بجز آ نکه خبر دادم شمادا . 

8 2 nl» ©. ا‎ 

: وداله‌ومن فی‌اللو من اعظم شعب الایمان 

دوستی‌موّمن درراه خدا از بزد کتر ین‌شعبه‌های‌ایمان است 
ترش و ام ی وم وو ار و و 2هد و اه 

: والنرێلإله الا هومااعطی مومی‌قط خی انیا 
ارو ان تباجا و نس 
حل و الک عنالقيبتر ۱ 
قسم بآ نکسکه نیست خدائی جز او به مؤمن داده نشده 
هر گز خوبی دنیا و آخرت مگر بواسطه خوش گمانی 
وامږدواری او بخدا وخوشخوئی و باز داشتن خود را 
از غیمت . 

۳ ار ال ری ره ر شاد ری خرس 

: وای لال لا و لاعت الله مهتا بعد - 

" الوب وآلاستغدار الا بشَوء یه بالله ق تفص 
من دجائه وَموء خلقه اغتیابه منت 

قسم‌بآن کسیکه نیست خدائی‌جز او که خدا شکنجه ننماید 
مۇمنىدا عد ازتو به واستغفار مگر بواسطه بد گمانی!و 


بخدا و کې امیداو و دخویی‌او وغيبة نمودن‌او موّمنین‌دا 
1 2 وی ما تمیق موعین 


گنج گوهر ۳۸ 
بسس صیی وس رو ور رس یوس ت ڪڪ ت 
۳ :ولا علي‌حسنه لا تضر معها سیثه الا ها بصیب 
اهلها می‌اتطهیر منها بمن الدّنیا ق بض 


۱:۷ 


۱:۷۵ 


۱:۳۹ 


العذ اب فی‌الاجرة 
سروی بادو ستی علی کار یکی است که گناه با بودن آن 
ضرد نمیز ند مگر اینکه باهل‌چنین گناء آ نقدد از گر فتاری 
دنیا و بعضی از عذابهای آخرت برسد تاباك شوند . 
مسب سردا زاس و رو « 
: وقروا کبار کم وارحموا صفار کم 
بزرك شمارید بز ر گان خود دا و دحمت آدید برخورد 
سالانتان . 
as 0‏ 2 
م ‏ 2 هو و و 
: والله لقضاء حاجه المو می افضل‌من صیام شهر 
رادافو ,1 
قسم بخدا که بر آوددن حاجت موّمن بهتر است ازروزه 


واعتکاف بکماه . 


ارا حفووور مه 
: ويل من طال عمره وساء مله 
وای بحال کسیکه دارای زندگی دراز و کردار بد باشد 


حرف ها 


در سخنانیکه ابتدای آ نها هاء است 
و مخ مه 1 

۷ : هيبة الرجل فی زو جيه ريد فی‌عنتها 
هیبت مرد پا کدامنی ذنش‌دا افزون کند . 


رد ی مر مر هه هر ره 
<i, ۱‏ 
۸ : هلاه متی علی دی کل منافق یم ال 
هلاك امتم بردست هرمنافق زبان دانی است . 
همم بے ت ا 8 5 
۱:۷۹ :هل پوب الناس على مناخرهم فى النارٍ الا 
حصان انتوم 
برو بآ تش نیفکند مردم‌دا مگر گناهان ذبانی . 


2 « و2 ف و 4 
۰ : هذان مخرمان علی ذ کور امتی دون انالوم 


این طلاو حر بر حر اماست برمردان امت من نهزنانشان . 


9 > 4 ۳ 1 
حا دحم م5 5 کح 
سکیم 227 تشد 


گنج گوهر ۳۷۰ 


مد 


باب یاه 


در سخنانیکه‌ابندای آنها ياء است 


م 2 مول س E‏ 
۱ : یاتی‌علی‌النایی مان بون الناس فیه زاب من 


تزیک‌ون) اه زاب 1 
بیاید بر مردم زمانی که مردمان آن زمان گر گانند پس 
کسیکه گرك نباشد گر گانش بخودند . 
۲ : يالى لك اتطیتها هنم امه ام اسا لاخ 
فی مالو ڈإنصاق الایں ین تفیه وؤ راوع 


یاعلی سه چیزد! آین امت طاقت نداد ند كمك مالی بپر ادد 
خود دادن و انصاف دادن با مردم و در هرحال یاد 


خدا بودن . 


۱:۸۳ 


۱:۸۶ 


یالیو نت وت تيوتهم هلا و 
عرمه الهم فة 
با على سکنی مکن ددده ذیرا که پیران نها نادانند و 


جوانان آ نهابی ادب وزیادرو و گردنکش‌اند وژن‌هاشان 


بی حچابند . 


yes ره‎ 


: نی التایں رماو جوههم وجوه الادمیان 


وق و قلو هم لوب ینت 5 مال 9 
السواری اگوی لاء لاهن عن مک 
َعلوه ان َعتَهم او وان اتهم کد بوك 
ِن تواریت عنهم ابوک آ نة فيي 1 
البدعة فنهنم هه والحلیم ينهم غاد د لایر 
فا 7 
بای برمردم زمانیکه صورتشان صودت آدمپا و دلشان 
دل شیاطین است مانند گر گهای ددنده خون دیز ند و 
از منکری که بجاآودند نهی نشوند اگر پیروی کنی 
ایشاندا تودا بشك اندازند واگر سخن کو ئی تکدذیبت 
کنند واگر از ایشان پنپان شوي غیبتت کنند دستور 
دین ميان آیشان بدعة و بدعت در میأن‌شان دستود دين 
است و بزدبار ميان ایشان حیله‌کاد و حیله کار ميان 
ایشان بردیاد اشت . 


گنج گوهر ۳ 
۰ : باتی‌علی‌الناس رمات بطونهم آلهتهم ف ناهم 


و ع هم وه ع و 
قبلتهم ودنالیرهم دینهم شرفهی مَتاعهم 

بیناید ذمانی بر مردم که شکمپای ایشان خدای ایشان و 
زنپای ایشان قبلة ايشان ودینادها دین ایشان دشرافت 
ایشان متاع ايشان است . 


9 مرف + 7 ےم ون مرس تم 
1 : پانی‌علی‌آمتی رمان یوت آمرالهم على الور 

اا اوو ا ا ھا ا کے ت و 

تمالم على الطمع و له الورع و غاد 

علی‌الر یاو 

بیاید برامقم زمانی که فرماندادان ايشان ستمکار و 


دانایان ایشان طمع کار و کم ورعند و اهل عیادتآنها 
ریا کار ند . 


2 32 EGO 

۷ : با على فی‌الز نایبت خصال ثلث ونها فیا لد نیا 
2 4 ۳ خمگ ر صر ۰ 
ثل وها فی‌الاخرة اما الیی‌فی الدنیا یدب 
باه و ناه ی لزق و اى 
فى الاحَرة فمُوءٌ الجساب و مَحَط ااخمن و 
هد وا رح ۷ ۱ 
الخلود فى النار 


زر نسح 


کک ر 
VESLAR SS‏ 


۳۳ باپ باء 


پا على درزنا شش خصلت است سه عدد از آن دردنیااست 
وسه در آخرت اماآن سه خصلتی که در دایا است پس 
میېرد نود صودت‌داو سرعت میدهد نیستی‌دا و میېرد 
روزی‌را واماآن سه که در آخرتست پس بدی حساب 
دخشم خداو ند و جاو ید بودن در آتش است . 


” 1 ۳ ۰ و مه 
۸۸ : بتلی المفرمن علی قدي یمان وحن تمه 
گرفتادی مومن بانداژه ایمان ونیکو کردادی اوست . 


ا ف اخ امان ق ات الاح 
۱:۸۹ : ياتى فى آخر الزمان قوم ياتون المساجد 
قیتغذون فیها جلث رن انیا 3 حثالد ني 
اتجایشوهنم کنیس و تمالی نم حاتبة 
میا یند در آخرالزمان‌قوميکه ددمساجد وارد شو ند بنشینند 
دور هم ذ کرایشان دنیا و دوستی دنیا است هم‌نشین 
مبآش ایشان‌را که خدا درایشان حاجتی ندارد . 
اه رص س م u5‏ دو ت و 
۰ : ای على النایس رمان لایبالی الرجل ماتلف من 
دنه اذا لت له انيا 
بیاید برمردم ذمانیکه شخص باك ندادد هرچه ازدین‌آو 
تلف شود هر گاه دنیای او سالم بماند . 


> 
= ر 4( 


گنج گوهر ۳۹ 


E راو رام تا‎ ۰ LG. eat 
با علیلت من صلى الغداة فی‌جماعة فکانها قام‎ °: ۰۱ 
الیل له رامعا وساجذا‎ 
باعلی محقق است کسیکه نماز صمح را بجماعت بخواند‎ 
. گوبا تمام شب‌دا ددحال سچود وقیام بوده است‎ 


۹ 2 e . 2 و‎ 

۲ : بتبخیآن یکوت فی الموّمن مان خصال و قار 
ند هرا َو ابا ره رخا 
و رم رو و و و ام مه اه 
َو بما ره الله لابظیم الا غداء و لایتحامل 
على الا صبقاه ید ونه فى لب و الاس یه 
فی احا 


سزاوار است که در موّمن هشت خصلة باشد : هنگام 


سختیها آر ام باشد و هنگام بلا صبر کند و هنگام مٿ 7 


شکر گذاد وبروزی خدائی قانع باشد و بردشینان ستم 
روا مدارد و بردوستان بار گران نهد بدنش از خود 
در دنج ومردم ازاو در آسایش باشند . 


۳ : قال لعاق عمل مایت انیا رک 
گفته شود بکیکهآزاز پدر وماد ر کرده هرچه خواهی 
بکن ذیرا که تودا نیامرزم . 


۳6 


ی سپ کف 

۶ : یاتی علی‌الناس زمان الاير على دینه کالفا یذ 
على الجمرة 
روز گادی برمردم برسدآ نکه بردین‌صبر کند مانند کسی 


است که دردست آ تش گرفته باشد . 


۰ : با لیوا 
آسان گیر ید ودشوار نگیر ید . 
موم و و مر هه مه ی سین وو ترا 
۱:۹2 : یطبع المؤين على کل خصلترو لا بطبع عاسی 
کاب قلاعلی الخيانة 
مومن بر هرخصلتی عادت میکند ولی بردروغ و خیانت 
عادت نمیکند . 


e 


oso o2 دی‎ ۳ 

۷ : هرم ابن آدم و نشب فی خصلتان الجرضو الامل 

فرزند آدم پیر میشود و دو خصلت در او جوان میشود 
حرص و آرژو . 


TET |‏ 
۸ : يا اباذر یکون فی آ خر الرّمان قوم یلسوت - 
الصو فن صینهن ویتانهم يروت دهم الفصل 

II6 2 


بذك على غير هم اكت ينعنم مه لوان 
والازْضٍ 


+6) دصرد‎ 
۳ RRS ۲ 


گنج گوهر ۳۹ 


ای ایاذد در آخرالزمان قومی پیدا شون که در تابستان 

وزمستان پشم میپوشند خیال میکنند که ازبرای ایشان 

فضلی است باین کار برغیر ایشان اینان مودد لعنت ملتکه 

آسمانها وزمین میباشند . 

22 هه cb‏ وت و ۱,۶ یه 
: بقولالله عزوجل إشتد غضبی علی من‌ظلم من 

لاجد نایرا یری 

خداو ند ءزوجل‌میفرماید خشم من سخت است بر کسیکه 

ستم کند کسی‌را که یاود ندارد جزمن . 


ل با وشل ماجن فا شاو 
گفته شود بکسیکه نیکی بوالدین کرده هر کار خواهی 
مکن زیرا که من خواهم تودا آمرزید . 


kw, 


بدا نکه نقل نمودم این‌احادیثد| از پیغمیر اسلام بسندهای 
خود ازمشایخ عظام ازمحمدیناو ائل و اواخر دضی‌ال عنهم که 


متن هر يك ازاین‌احادیث در کتب معتبرم آنهاکه عبادت است 
از کافی ومنلابهضر وتپذیب واستبصاد و بحارالانوار ووسائل 
الشیم» ومستدرك الوسائل ذکرشده , 


شکر خدای‌را که باهمة گرفتادیها و بیش آمدها که در ۰ 
این ذمان گر یبان این ذدهُ ناتوان‌راگرفته وبا سغتی‌ها که در 
تنظیم و ترجمة این کتاب بود موفق باتمام آن گردیدم آمید 
است براددان دینی‌با دقت وتامل بغوانند وباجان ودل آ»پشته 
کنند تا آ نکه شاید از شایستگان در دفتاد و کرداد شوند و 
(اسلام عليكم ودحمة الله وبر كاته . 


الاحقر السید بوالةضل العلامةالبر قعی القمی 


حق ظبع مخصوص است بمو لف 


بعضی از تالیفات مولف 


۱ - مر آت الایات 
۲- کلمات امام حسین(ع) 
- گنج حقایق 


٤‏ - گنج گوهر 


۶ حواشی برصلوة 
۵ دلیلبرای حکم دیش 


وسپیل 
۱۹ حواشی بر مکاسب 
۷ فهرست عقائد شیخیه 
۸ عقل و دیسن عقائد 
استلالی 
محموع‌ای ازاخلان 
۰ مجموعه‌ای اذاشماد 
۱ تراجم الرجال ده جلد 
۳۱ اد بمین 
۲ دساله پیش آهنگی 
۳ خزینه جواهر : 
۶ حواشی بر کتب حدیث 
جبر و تفویش 
۹ تراجم‌النساه 


و کتب دیگ رکه باقیات صالحاتی است برای ناشرین 5 


